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و  ىعلمـ یها قطب ى،لمع یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا

 یدر حوزه، دارا يشىنقد و مناظره و آزاداند پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها
  .»باشد ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم
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  فراخوان دعوت به همكاری

و مراکز  یدانشگاه و ینخبگان حوزو یو فکر یعلم یها تیاز ظرف یمند فصلنامه فقه با بهره
پژوهش و آثار دانشمندان در حوزه مباحث فقه  یها افتهی جیدانش و ترو دیو با هدف تول یو فقه یعلم

و  ها مذاهب و پاسخ به مسئله یفقها دیجد یها دگاهید ،یفقه یشناس موضوع ،یقواعد فقه ،یاستدلال
پژوهشکده ( یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یاز سو یفقه نیمطالعات نو یها و بازنشر تازه ازهاین

 .شود یمنتشر م تالیجیبه صورت د) فقه و حقوق

  »فقه«اهداف فصلنامه 
 توسعه و تعمیق مباحث فقهی .١
 های اجتهاد ی به شیوهبخش های اجتهادی و تحول و تکامل تبیین روش .٢
 نقد و بررسی آراء و انظار فقیهان بزرگ در جهت پیشبرد مباحث فقهی .٣
 گویی به نیازهای نظام اسلامی و ارائه الگوی مناسب برای مباحث فقهی پاسخ .۴
 سازی دانش فقه بخشی میان حوزه و مراکز علمی دیگر در جهت توانمند ارتباط .۵
ن حوزوی و دانشگاهی در جهت ارتقاء سطح آزاداندیشی و استفاده از ظرفیت نخبگا .۶

 وگوهای علمی گفت
  های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه اولویت

  یو اجتهاد یفقه یشناس روش .١
  یمکاتب و منابع فقه ییشناسا .٢
  یادله فقه قیو تعم توسعه .٣
  مباحث لیو تکم بیو تهذ حیو تنق یتراث فقه یبازخوان .۴
  یخاص فقه یها دگاهیو نقد د لیتحل .۵
  و اجرا نیدر حوزه تقن ینظام اسلام یازهاین ژهیبو یفقه دیبه مسائل جد سخپا .۶
  موضوعات مستحدثه یفقه یشناس موضوع .٧

  
و نشر  یتا آثار خود را جهت بررس شود یمند دعوت م و پژوهشگران علاقه دینظران، اسات صاحب هیاز کل

 به آدرس هیسامانه نشر قیطرفراخوان از  نیدر فصلنامه فقه بر اساس ضوابط و شرائط مندرج در ا
jf.isca.ac.ir  ندیارسال نما. 

   



 تنظيم و ارسال مقالاتراهنماي 

 شرايط اوليه پذيرش مقاله .1

  در پذيرش يا رد و ويرايش علمي و ادبي مقالات، آزاد است فقهنشريه. 

 مزمان جهت انتشار به نبايد قبلا در جاي ديگري ارائه يا منتشر شده و يا ه فقهنشريه  مقالات ارسالي به نشريه
 .نشريات ديگر ارسال شده باشند

 فرايند شوند، براي تسريع  يابي مي با توجه به اينكه همه مقالات فارسي ابتدا در سامانه سميم نور مشابهت 
قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طريق اين دو سامانه مطمئن  محترم نويسندگان است بهتر داوري
 .شوند

 از دريافت مقاله مجدد از نويسندگاني كه مقاله ديگري در روند بررسي دارند و هنوز منتشر نشده،  فقهه نشري
 .معذور است

باشد،  ذيل هر كدام از موارد چنانچه مقاله مستخرج از :شرايط مقالات استخراج شده از آثار ديگر 
اي كه نشريه متوجه  اين صورت در هر مرحلهدر غير . نويسنده موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند رساني نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد مي عدم اطلاع

o استاد راهنما، تاريخ دفاع، دانشگاه محل تحصيل عنوان كامل،(نامه  پايان(  
 مااستاد راهن تنهايي قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دكتري(دانشجويان مقاله ارسالي از **  .2

  .باشد الزامي مي
o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشي(  
o  ن كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطهاعنو(ارائه شفاهي در همايش و كنگره (  

رسال نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشريه جهت ا :روند ارسال مقاله به نشريه 
  .مقاله اقدام كنند، به مقالات ارسالي از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپي ترتيب اثر داده نخواهد شد

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نويسنده مسئول براي ارسال مقاله. 

 ق صفحه شخصي خود در سامانه مجله دنبال نمايندنويسندگان بايد همه مراحل ارزيابي مقاله را صرفا از طري. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذيرش  .3

  . پذيرد هاي جديد است را مي نويسنده و حاوي يافته دستاورهاي پژوهشيفقط مقالاتي را كه حاصل  فقهنشريه  .1
  .گزارشي و ترجمه معذور است ،مجله از پذيرش مقالات مروري صرف، گردآوري .2

  :در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندهایی که  فایل	
  )بدون مشخصات نويسندگان(فايل اصلي مقاله  .1
  )به زبان فارسي و انگليسي(فايل مشخصات نويسندگان  .2
  )با امضاي همه نويسندگان(فايل تعهدنامه  .3



  ).اطلاعات در سامانه است ارسال مقاله براي داوري، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح( :تذكر
  .باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامي ميفرم عدم تعارض منافع تكميل و ارسال .4

تا  150 :چكيده؛ كليدواژه 8تا  4 :ها كليدواژه؛ واژه 7500تا  5000بين  :مقاله واژگان كل :حجم مقاله 

  .)شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه  200

نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرستنده مقاله به .شودجلوی نام نويسنده مورد نظر درج ) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد بايد حتماً 

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى  شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

 :وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود 
كشور، پست الكترونيكي  ، گروه، دانشگاه، شهر،)دمربي، استاديار، دانشيار، استا(رتبه علمي  :اعضاي هيات علمي .1

  .سازماني
 كشور، پست الكترونيكي رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر،) ارشد، دكتري كارشناسي كارشناسي،(دانشجوي : دانشجويان .2

  .سازماني
ت، رشته تحصيلي، سازمان محل خدم) كارشناسي ارشد، دكتري كارشناسي،(مقطع تحصيلي : افراد و محققان آزاد .3

  .سازماني شهر،كشور، پست الكترونيكي
  .كشور، پست الكترونيكي مدرسه علميه، شهر،/ ، رشته تحصيلي، حوزه علميه)4، 3، 2(سطح : طلاب .4

  :بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش هاي ذيل باشد :ساختار مقاله	
  ؛عنوان	.1
  ؛ )سوال، هدف، روش، نتايج/مساله/تبيين موضوع( چكيده فارسي. 2
، اهميت و ضرورت انجام پژوهش و دليل )فارسي و انگليسي(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. 3

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله
  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلي. 4
  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گيري  نتيجه. 5
اعتبار بودجه پژوهش نام برده  كننده هاي همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مي :بخش تقدير و تشكر. 6
نمودن امكانات مورد نياز  ، يا در تهيه و فراهم از افرادي كه به نحوي در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته. شود

اند، با ذكر نام، قدرداني و  اند و نيز از افرادي كه به نحوي در بررسي و تنظيم مقاله زحمت كشيده تلاش نموده
  ؛شوند، الزامي است ها يا افرادي كه نام آنها براي قدرداني ذكر مي جوز از سازمانكسب م. گزاري شود سپاس
فهرست منابع غيرانگليسي علاوه بر زبان اصلي، بايد به انگليسي نيز ترجمه شده و بعد از بخش ( منابع. 7
  ). درج شوند References، ذيل عنوان منابع

باشد كه  مي) فهرست منابع و متن درون ارجاعات پانويس، درج( APA	:دهي روش استناد
  .باشد موجود مي) راهنماي نويسندگان(لينك دانلود فايل آن در سامانه نشريه 



  

  
  مقالاتفهرست 

 
   

   ینقصان تکلّم و قطع قسمت یدر همزمان هید یفقه یمبان یواکاو  
  ۹  )یقانون مجازات اسلام ۶۱۳و  ۶۱۱بر مواد  ی(نقداز زبان   

  کلوانق مانیسل نیام   
  فردیریوز دجوادمدمحیس   
  هیفردوس یمحمد نوذر   

 ۳۶  و قبول جابیبدون الفاظ ا یکیالکترون عیب یانشا یفقه یبررس   
  کوشا یخادم یمحمدعل   

  شدن دو طرف جوفشکافته هید زانیم یواکاو   
  ۶۴  )ییجزا نیجوف در قوان ۀاز نافذ نی(سلب عنوان جائفت   
   انیطه زرگر   
  یچگن یمهد   
  ادتیمحمدحسن س   

  ۹۴  یدر احکام توصّل اطیاحت اتیمستثن   
   یاعراف رضایعل   
  یلیاحسان خل   
  یمحمدنیمحمد د   

  صحت نکاح موقت رسیرب   
  ۱۲۷  با فرد ثالث تیمحَرم جادیبه قصد ا   
  یهاشمیسادات بن میمر   

   بیع اریردْ و ارش در خ نیب رییتخ دگاهید لینقد و تحل   
  ۱۵۳  )یقانون مدن ۴۲۲(مادۀ    
  یستگانیبیموذن دیحم    
  خایمحمدرضا ک   

  ۱۷۹  هاسکشوالدر ترانس تیجنس رییحکم جواز تغ یانتقاد لیتحل   
  یاحمد یهدمدمحمدیس   
  ینکیع ییطباطبا یدمهدیس   
  ان کلخورانیدحسن عابدیس   
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Abstract 

Speech is one of the benefits of tongue. In some cases, the crime of tongue is ac-
companied by a speech impairment. On the one hand, in Articles 611 and 613 of 
the Civil Code, the legislator has considered the unpronounceable letters in rela-
tion to all letters as the basis for determining the amount of diya (blood money) in 
the simultaneity of speech impairment and cutting of the tongue, according to 
most of jurists' viewpoints and in the last article, it is said that the diya is deter-
mined equal to multiple crimes. On the other hand, in Articles 545 and 546 of the 
Civil Code, in the subject of crime on its benefit and place, a higher diya has been 
set. The jurists' viewpoints differ in this regard, and in addition to the most of 
their perspectives, a small number of jurists considered the sum of the two diyas 
of speech and tongue as the criterion, and some believe that the maximum amount 
of diya of speech and tongue must be set. In addition, some have given the possi-
bility that the criterion in determining the diya is the level of tongue that has been 
cut. The well-known viewpoint of the jurists and others is absolute in this regard, 
and in the fatwas, there is no distinction between a state in which there is a single 
and multiple criminals. The present paper, by evaluating the fatwas and their ar-
guments, has achieved the innovation that the narrations under discussion have 
the weakness of a document or the shortcoming of arguments in the simultaneity 
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of speech impairment and cutting of the tongue and the claimed consensus faces 
major and minor obstacles. Therefore, in order to determine the amount of diya in 
the simultaneity of speech impairment and cutting of a part of the tongue, the 
viewpoint about the maximum amount (of the diya of speech and tongue) in 
terms of practicing the arguments of diya of each speech impairment and cutting 
of the tongue was accepted and the criterion for the letters was considered to be 
all the letters of the language spoken by the victim. 
Keywords 

The benefits of the tongue, cutting of the tongue, diya of tongue, Articles 613 of 
the Islamic Civil Code. 



3 

 

 

او
واک

 ی
بان

م
 ی

قه
ف

 هید ی
مان

مز
 ه

در
 ی

مت
س

ع ق
قط

و 
م 

کلّ
ن ت

صا
نق

 ی
زبا

از 
ن

 

 

قطع قسمتی  واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلّم و
 قانون مجازات اسلامی( 166و  166)نقدی بر مواد  از زبان

امین سلیمان کلوانق
فرددجواد وزیریمسیدمح          1

2
محمد نوذری فردوسیه          

3
 

 42/30/1033 تاریخ پذیرش:  03/11/1031تاریخ دریافت: 

 دهیچک

شمود. می هممراهتکل م  با نقصان در، جرمِ زبان ت بریجنا ،مواردی در برخ. از منافع زبان استی کی، متکل  

و تکل مم  نقصمانی ه در همزمانیزان دین مییمبنا در تع قانون مدنی، 106و  100 از طرفی در ماده   قانونگذار

 است و در ماده   ر قابل ادا نسبت به کل حروف دانستهیحروف غ - از قو  مشهوری رویبه پ - قطع زبان را

 مسمئله   در قمانون ممدنی 041و  040 از طرفی هم در مماده  . است به میان آوردهی د جاناز تعد   سخن، ریاخ

 در ایمن زمینمه اختلماف دارنمد وفقهما  .اسمت بیشتر را ملاک قمرار داده دیه  ، جنایت بر منفعت و محل آن

هم ی دانند و گروهیرا ثابت م و زبانتکل م  ه  یمجموع دو د، هااز فقشمار اندکی ، مشهور نظریه   بر افزون

اند که ملماک ن احتما  را دادهیای برخ، نیهستند. همچن و زبانتکل م  ه ازین مقدار دیشتریقائل به ثبوت ب

نمه مطلما اسمت و در فتماوا ین زمیمدر ا، نیریسما فقهما وکلمام مشمهور . مقطوع باشد مقدار، هین دییدر تع

فتماوا ی ابیمبا ارز، جُستار حاضرصورت نگرفته است. ، ا متعدد باشدیواحد یْ که جانی ان حالتیمی کیتفک

در ی و یا قصمور دلمالی ات محل بحث از ضعف سندیافته که روایدست ی ن نوآوریبه اآنها  و مستندات

مواجه ی و صغروی با موانع کبرو، که ادعا شدهی و اجماع دارندبرخورقطع زبان و تکل م  ی نقصانهمزمان
                                                           

 . دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئو (1
  amin.soleyman1370@gmail.com 

 vaziryfard@yahoo.com م، ایران.. دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، ق2

 abasaleh.s@gmail.com . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.3

(. واکاوی مبانی فقهمی دیمه 0611فردوسیه، محمد. )فرد، سیدمحمدجواد؛ و نوذریوزیریسلیمان کلوانا، امین؛  ■
 قانون مجازات اسلامی(. فصلنامه فصلنامه 106و  100و قطع قسمتی از زبان )نقدی بر مواد در همزمانی نقصان تکل م 

 Doi: 10.22081/jf.2020.56960.2006 .64-1 (، صص050)72، فقهعلمی م پژوهشی 
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ى و قطع بخشتكلمّ  تِ موجب نقصانيجناى ه در همزمانيزان دين مييجهت تع،   تيدر نها،   رو اين از .است

تكلـّم  ك از زواليه هر يدهٴ ادل عمل به از باب )تكلمّ و زبان هٴ ياز د( ن مقداريشتريبه ثبوت ب نظر،   از زبان

تكلـّم  ه بـه آنيـعل   ىكه مجنـى كل حروف زبان،   ملاك در حروفو  مورد پذيرش واقع شد ،  و قطع زبان

  .دانسته شد،   كند   ىم

 ها كليدواژه

  . ىقانون مجازات اسلام 613 ، مادهٴ   زبان هٴ ي، د  ، قطع زبان  يىايگو منفعت

  مقدمه

  یفقهـا. اسـت   متعـال در زبـان انسـان قـرار داده یاسـت كـه خـدا ىاز نعمـات ىكيتكلم 

  ا نطـق،يـك از قطـع زبـان و زوال تكلـم يـ در هر :ناات معصـوميـه مستند به روايامام

ــۀ د ــ. اند  كامــل را ثابــت دانســتهي ــهيهم ــترت ن مطلــب ب ــواد ي ــانون 698 2و6111ب در م   ق

 كـه قسـمت عمـدۀ حـروف بـا زبـان ادا آنجـايى از. مجازات اسلامى انعكاس يافته اسـت

در . ز بـه همـراه خواهـد داشـتيـت بـر تكلـم را نيـجنا ت بـر جـرم زبـان،يجنا شود، مى

 قـانون مجـازات اسـلامى آمـده 613مـاده ن مـورد، در يه در ايدۀ محاسب یخصوص مبنا

قـدرت رفـتن  بين هرگاه شخصى مقداری از زبان كسى را قطـع كنـد و موجـب از«: است  

ع كنـد و ادای تعدادی از حروف گردد و شخص ديگری مقداری ديگر از زبان او را قط

تعـداد  قدرت ادای تعداد ديگری از حروف شود هر شخص به نسـبترفتن  بين موجب از

گـذار نظاهر كـلام قانو. باشد مى حروفى كه قدرت ادای آنها را از بين برده است، ضامن

، ىاست كـه جـان ىحالت یكه حكم مذكور برا شود مى ن مطلب رهنمونيخواننده را به ا

همان  قانونگذاركه اين است  ا نشان از.م.ق 611. در م انونگذارقكرد ياما رو. متعدد باشد

و  5453. در م قانونگـذار نيهمچن. رفته استيز پذين ىجانبودن  حكم را در صورت واحد

                                                            
بـردن قسـمتى از آن بـه نسـبت  بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل اسـت و ديـه از قطع يا از بين :611ماده . 1

 .شود فته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مىر بين گويايى از
بـردن قـدرت ادای برخـى از  بين كامـل و بـدون قطـع زبـان، ديـه كامـل و از طور بردن گويايى به بين از :698ماده . 2

 .حروف به همان نسبت ديه دارد
زوال يا اخـتلال منفعـت گـردد هرگاه منفعتى قائم به عضوی باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به  :545ماده . 3

  
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ن را ديـه بيشـتر آمحـل  زمانى جنايت بر منفعت و ا ملاك در تعيين ديه در هم.م.ق 5461

در كـلام  ىهـان اخـتلاف وجـود دارد ولـيقان فيست كه مى ان در حاليا .است   قرار داده

تعبيـری قـول ا بـه يـاست؛ قول اكثر    امدهيان نيبه م ىاز تعدد و عدم تعدد جان ىآنان سخن

عليـه قـادر بـه   كه مبنای محاسبۀ ديه، نسبت تعداد حروفـى كـه مجنىاين است  مشهور بر

برخى  .شود مى كه به همان نسبت از ديۀ كامل ثابت استادای آن نيست، به كل حروف 

 .اند كه بدون توجه به منفعت زبان، ملاك، مقدار مقطوع از زبان باشد  اين احتمال را داده

نهايـت  اند و در  را مبنا قرار داده) از ديه قطع زبان و ديه زوال تكلم(گروهى نيز ديۀ بيشتر 

متعـدد از  یها  ن اخـتلاف برداشـتيـمنشـأ ا. اند  ه را ثابت دانسـتهيمجموع دو دبرخى نيز 

  .ات استيدر باب د ىان ادله و توجه به قواعد عموميجمع م ىچگونگادله، 

محاسبه  یا مبنايست كه آا نيگر كه مورد توجه نگارندگان واقع شده ايمهم د مسئله

و شامل حروف قابـل  شوند مى باشد كه با زبان ادا ىا صرفاً حروفيد كل حروف باشد يبا

  .شود  ىمها و حلق و زبان ن  ادا با لب

بـا روش ى قانون مجازات اسلام 611و  613كرد نقادانه به مواد يپژوهش حاضر با رو

مستنداتشـان  ىابيـهـان و ارزيفق ی، به نقـل آراى، با رجوع به منابع فقهىليتحل - ىفيتوص

  .است  پرداخته

                                                                                                                                                              
  

رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه  بين شود ولى اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از تنها ديه بيشتر ثابت مى

نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، ماننـد لالـه گـوش و بينـى كـه در تقويـت 

قطع لاله گوش يا بينى، شنوايى يا بويايى نيز زائل يـا نـاقص گـردد، هركـدام شنوايى و بويايى مؤثرند و به سبب 

 .ديه جداگانه دارد
چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل  :546ماده . 1

يك ضربه يا جراحت واقـع شـده زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با 

كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت  باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مى

ای كـه جراحـت را ايجـاد  شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگری غير از ضـربه مى

ای كه لازم و ملـزوم  گونه ا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت بهكرده است، واقع شده باشد و يا ضربه ي

يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائـل گـردد يـا نقصـان يابـد، ضـربه يـا جراحـت و 

 .منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد
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  ه قطع زبان از ديدگاه فقهايد. 1

ن ياز بـ لال رِ يـفـرد غ ل جـرم زبـانك ،ىتيكه در اثر جنا ىفقها اتفاق دارند كه در صورت

؛ 357، ص 42ق، ج1422موسـوی خـويى،  ؛280ق، ص 1410شـهيد اول، (شـود  مى ه كامل ثابتيرود، د

يـۀ د ،از زبـان خشـىز بدون اشاره به زوال تكلم در قطـع بين ىرخب .)156ق، ص 1428تبريزی، 

، 2ق، ج1406نجفـى،  مرعشـى( داننـد  ىه ثابت مـيقسمت مقطوع نسبت به كل زبان را از اصل د

  .)281ص 

   .شود مى اشارهآنها  است كه در ادامه به ىاتيمستند به روا   اتفاق فوق

هُ قاَلَ : آمده چنين ايننبوی  ىتيدر روا ِ يامِلةًَ كةُ ياللسَانِ الد  ىفِ  «: أَن هُ كإِذَا اصْطُلمَِ  ىعنْ ـ ل

ْ يوَ مَا قطُِعَ منِهُْ فبَحِِسَابهِِ وَ مَا نقَصََ أَ   در. )434، ص 2، ج1385مغربـى، ( 1» لاَمِ فبَحِِسَـابهِِ كـضاً مِنَ ال

ِ  :گر آمده استيد ىتيروا دِ بنِْ عِ يبنُْ إِبرَْاهِ  ىعَل ونسَُ، عَـنْ زُرْعَـةَ، يـ، عَنْ ىسيمَ، عَنْ مُحَم

 ِ ِ  عَبدِْ  ىعَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَب جْلِ الوَْاحِدَةِ نصِْفُ الد  ىفِ «: 7االلهّٰ سَانِ إِذَا قطُِعَ  ىوَفِ  .......ةِ، يالرالل

 ت تحـت ين رواياز ا. )247، ص 10ق، ج1407طوسى، ؛ 386 ، ص14ق، ج1429كلينى، ( 2»امِلةًَ كةُ يالد

 و...« 7از امـام رضـا ىتـيروا ؛)89 ، ص24ق، ج1404مجلسى دوم، ( است   اد شدهيعنوان موثقه 

 نيهمچنــو  )297-296، صــص 10ق، ج1407طوســى، ( 3»الــخ...نــارياللســان إذا استؤصــل ألــف د

أن  ىة إلـيـهمـا الديالإنسان اثنان فف ىان فكلّ ما ك: قال« :هشام بن سالم معروف حةيصح

  .)287، ص 29ق، ج1409حر عاملى، ( 4»ةيه الديه واحد ففيان فكو ما : قال

ه كامل بر قطع زبان از جهـت خـود يكه دى اين است ات و عمومات مقتضيظاهر روا

ه بـر زبـان از جهـت منفعـت يـكه دلالت بـر ثبـوت د ىو در ادله مطلب شود مى زبان ثابت

 ،نبـود يىايـه بر گويدبر ثبوت  ىل خاصيكه اگر دل ینحو به ،، وجود نداردباشد يىايگو

                                                            
ود و هر مقدار كه از آن قطع شود، بـه همـان يعنى در صورتى كه از بيخ كنده ش ؛در زبان ديه كامل ثابت است«. 1

  .»دشو  شود و همچنين هر مقدار از تكلم كه ناقص گردد، به همان اندازه ديه ثابت مى  مقدار ديه ثابت مى

و در خصوص زبان در صورتى كـه قطـع شـود، ديـه كامـل ثابـت ... شود،  در يك پا، نصف ديه كامل ثابت مى«. 2

 .»شود  مى
 .»شود  زبان از بيخ قطع شود، هزار دينار ثابت مى در صورتى كه«. 3
نچه كـه در بـدن انسـان دوتـايى اسـت، در آن دو ديـه كامـل ثابـت اسـت تـا اينكـه آهر : فرمايد  مى 7معصوم«. 4

 .»و هر آنچه كه در بدن انسان واحد است، در آن مورد نيز ديه كامل ثابت است: فرمودند
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رد نه يگ  ىتعلق م ،ه بر زبان از آن جهت كه زبان استيپس د ؛بر آن وجود نداشت ىليدل

كـه گونـه  همان ؛شود مى نييه به حسب آن تعي، دزباناز  ىخشدر قطع ب وث تكلم، ياز ح

 ع اسـتيبر اساس توز بلكه ،ستياس نين بر اساس قيالبته ا .ن استيز چنياعضا ن گريددر 

دليلـى بـر عـدم ، به اين نحو كـه وقتـى )159ق، ص 1428؛ تبريزی، 198ق، ص 1408مدنى كاشانى، (

زيع آن مقـدار از ديـۀ مقـدر حكم به تو ،ديۀ عضو بر اجزايش نباشد جواز توزيع مساوی

  .و اين رويكرد، مبتنى بر اصل عدم است نه قياس شود مى بر اجزای عضو

نقصـان  ىزمان دست خواهد آمد، با توجه به هم كه در پژوهش حاضر به یا  جهيالبته نت

  .خواهد كرد  ه را روشنيدر تكلم، با قطع زبان، ملاك در ثبوت د

 ه زوال تكلم از ديدگاه فقهايد. 2

يـۀ ن هسـتند كـه ديـحروف، فقها قائل بـر ا یا قدرت اداي يىايا گويتكلم رفتن  نيب در از

ق 1413؛ علامـه حلـى، 215، ص 10ق، ج1410؛ شـهيد ثـانى، 397ق، ص 1403حلبـى، ( كامل ثابـت اسـت

، ص 29ق، ج1413سـبزواری، ( اسـت   اجمـاع شـده ین امر ادعـايبر ا ىو حت )688، ص 3، ج)الف(

 ىات و مـدركيـنكه اجماع مذكور مستند بـه روايو با ا )400، ص 10تا، ج  ملى، بى؛ حسينى عا274

ق، 1410حلـى، ( ن امر اتفاق دارنـديثابت است و فقها بر ا یامر یبه لحاظ صغرو ىاست ول

 ىحروفـ یكه قدرت ادا ىاند كه در صورت  ح كردهيتصر ىان برخين ميدر ا. )383، ص 3ج

به نسبت تعداد حروف قابل ادا به كـل حـروف  ،باشد ىباق ،شوند  ىكه با لب و حلق ادا م

 ع بـر حـروفينطق، توزيۀ را ديز ؛)243، ص 2ق، ج1410علامه حلى، (شود  مى كامل كميۀ از د

رفـتن  نيب كامـل در ازيـۀ و د )441، ص 14ق، ج1403؛ اردبيلى، 360، ص 6ق، ج1421مغنيه، (شود  مى

و نه فقط  )320، ص 3ق، ج1415؛ حكيم، 221، ص 43ج ق،1404نجفى، ( ، ثابت استىكل طور نطق به

ز داخـل در يـهـا و حلـق ن  بلكه حروف قابـل ادا بـا لب ،كه قابل ادا با زبان هستند ىحروف

  .)689، ص 3، ج)الف(ق 1413علامه حلى، (اند  حروف

  : نه وارد شده است، از جملهين زمياست كه در ا ىاتيمستند اين ديدگاه روا

دُ بنُْ « ي مُحَم ِ ِ يبنِْ إِبرَْاهِ  ىعقْوُبَ عَنْ عَل دِ بنِْ خَالدٍِ البْرَْقِ يمَ عَنْ أَب ـادِ  ىهِ عَنْ مُحَم عَـنْ حَم

ِ يعَنْ إِبرَْاهِ  ىسَ يبنِْ عِ  ِ  ىمَ بنِْ عُمَرَ عَنْ أَب ِ يأَمِ  ىقضََ : قاَلَ  :عَبدِْ االلهّٰ رَجُـلٍ  ىفِ  :نَ يرُ المُْؤْمنِ
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وَ عَقلْهُُ وَ فرَْجُـهُ وَ انقْطََـعَ جمَِاعُـهُ وَ هُـوَ  وَ لسَِانهُُ  سَمْعهُُ وَ بصََرُهُ فذََهَبَ  - ضَرَبَ رَجُلاً بعَِصًا

   .)325، ص 7ق، ج1429؛ كلينى، 365، ص 29ق، ج1409حرعاملى، ( »1اتٍ يبسِِت دِ  ىحَ 

ِ  «ت يروا نيهمچنو  ِ يبنُْ إِبرَْاهِ  ىعَل ِ يمَ عَنْ أَب ِ رٍ عَنْ مُحَم يعُمَ  ىهِ عَنِ ابنِْ أَب دِ عَنْ يدِ بنِْ الوَْل

دِ بنِْ فرَُاتٍ عَنِ الأْصَْبغَِ بنِْ نبُاَتةََ قاَلَ  يسُئلَِ أَمِ : مُحَم ِ عَنْ رَجُلٍ ضَـرَبَ رَجُـلاً  -7نَ يرُ المُْؤْمنِ

 َ هُ لاَ  ىهَامَتهِِ فاَدعَ  ىعَل هُ قدَْ ذَ يئاً وَ لاَ يبصِْرُ شَ يالمَْضْرُوبُ أَن ائحَِةَ وَ أَن الر هَبَ لسَِـانهُُ فقَـَالَ شَم

ِ يأَمِ  ؛ حـر 323، ص 7ق، ج1429كلينـى، ( 2»الـخ....النفسِْ  اتٍ يإِنْ صَدَقَ فلَهَُ ثلاََثُ دِ  7نَ يرُ المُْؤْمنِ

كه در ادامـه در مسـتندات قـول مشـهور  ىاتيروا نيهمچنو  )20-19، صص 3ق، ج1409عاملى، 

  .خواهد آمد

عدم قـدرت  ىعنيكامل  طور و تكلم به يىايگورفتن  نيب كه در ازاين است  پس مسلمّ

كامـل ثابـت يۀ ، د)و نه فقط حروف قابل ادا با زبان( هيعل  ىكل حروف زبان مجن یبر ادا

  .)440، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ( است

 ت واحديديدگاه فقها در مورد مقارنت زوال نطق و قطع زبان در اثر جنا .3

ن يـيافتـد، در خصـوص مـلاك تع  ىبا هم اتفاق م موارد ىزوال تكلم و قطع زبان در برخ

ن ادلـه موجـب يـهـان بـر ايت اسـتدلال فقيـفيهان ارائه شـده و كيفق یاز سو یا  ه، ادلهيد

 .خواهند شد ىبررسمستندات و اقوال  ادامهاست كه در    تفاوت آرا شده

 نقل و ارزيابى دلايل و مستندات. 1ـ3

لى از جملـه يوال نطق و قطع زبان بشود به دلافقها در مورد مجازات جنايتى كه موجب ز

  .پردازيم آنها مى اند كه به بررسى برخى از  روايات استناد كرده

                                                            
به مرد ديگر با عصا ضربه زد و شنوايى و بينايى و زبان و عقل و فـرج و  در خصوص مردی كه 7اميرالمؤمنين«. 1

 .»كه مرد زنده بود، به شش ديه حكم داد قدرت مقاربت وی از بين رفت، در حالى
بيند و بويى استشمام   در خصوص مردی كه با عصا بر سر ديگری ضربه زد و مضروب مدعى شد كه چيزی نمى«. 2

در صورتى : سؤال شد و ايشان در پاسخ فرمودند 7ش از دست رفته است، از اميرالمؤمنينكند و اينكه زبان  نمى

 .»شود  كه وی صادق باشد، سه ديه كامل برای وی ثابت مى



15  

 

 

او
اك
و

 ی
بان
م

 ى
قه
ف

 هيد ى
مان
مز
 ه
در

 ى
مت
س
 ق
ع
ط
 ق
 و
م
كلّ
ن ت

صا
نق

 ى
زبا

ز 
ا

 ن

 اتيروا. 1ـ1ـ3

دُ بنُْ أَحْمَدَ بنِْ « ارُ جَمِ  ىيحْ يمُحَمف يوَ الص َ عَـنْ سَـمَاعَةَ  ىسَـيعُثمَْانَ بنِْ عِ  عَنْ  یدِ يعاً عَنِ العْبُ

 ِ ِ  ىعَنْ أَب قلُتُْ لهَُ رَجُلٌ ضَرَبَ غلاَُمَهُ ضَرْبةًَ فقَطََعَ بعَْضَ لسَِانهِِ فأََفصَْحَ ببِعَْضٍ : قاَلَ  7عَبدِْ االلهّٰ

فصِْـحْ بـِهِ أُلـْزِمَ يةِ وَ مَـا لـَمْ يقرَْأُ المُْعجَْمَ فمََا أَفصَْحَ بهِِ طُرِحَ مِنَ الد يفصِْحْ ببِعَْضٍ قاَلَ يوَ لمَْ 

 فَ كيةَ قاَلَ قلُتُْ يالد  َ لِ أَلـِفٌ دِ  ىهُوَ قاَلَ عَل تهَُـا اثنْـَانِ وَ يتـُهُ وَاحِـدٌ وَ البْـَاءُ دِ يحِسَابِ الجُْم

ايالجِْ  ةٌ وَ الزالُ أَرْبعََةٌ وَ الهَْاءُ خَمْسَةٌ وَ الوَْاوُ سِت یمُ ثلاََثةٌَ وَ الد  ِ ـاءُ يـسَـبعَْةٌ وَ الحَْـاءُ ثمََان ةٌ وَ الط

 ْ ْ اءُ عَشَ يتسِْعَةٌ وَ ال مُ ثلاََثـُونَ وَ المِْـكرَةٌ وَ ال ونُ خَمْسُـونَ وَ يافُ عِشْرُونَ وَ اللا مُ أَرْبعَُـونَ وَ النـ

 ونَ وَ العَْ يالساءُ ماِئتَـَانِ وَ ينُ سِت ادُ تسِْعُونَ وَ القْاَفُ ماِئـَةٌ وَ الـر نُ سَبعُْونَ وَ الفْاَءُ ثمََانوُنَ وَ الص

 اءُ أَرْبعَُماِئةٍَ وَ نُ ثلاََثمُاِئةٍَ وَ يالشحَرْفٍ كالت دُ بعَْدَ هَذَا مِنْ أَلفٍِ ب ت ث زِدْتَ لهَُ ماِئةََ يزِ يل

 . )360، ص 29ق، ج1409؛ حر عاملى، 264-263، صص 10ق، ج1407طوسى، ( »1دِرْهَمٍ 
، 15ق، ج1413شهيد ثانى، ( دارد ید گفت ضعف سنديت بايروا مورد ی درسند از جهت

طبق آنچه در احوالات در سند آن وجود دارد و  ىسين نحو كه عثمان بن عيبه ا ،)416ص 

 .ف استير ضعايشان بسيات ايو عمل طبق روا یقول به وثاقت و ،  در منابع نقل شده یو

  .)196ق، ص 1408مدنى كاشانى، ( ستا   بوده ىتا آخر عمرش واقف است اونقل شده  نيهمچن

مناقشه شده كه قطع بعض از زبـان كـه در در خصوص روايت اما از جهت مضمونى 

منظـور  ،گـريد ىا بـه عبـارتيتكلم است  ىعنياز منفعت  روايت آمده، منظور قطع بعضى

از ضربه  و عادتاً  )159ق، ص 1428تبريزی، ( از عضو ىاز تكلم است نه قطع بعض ىاتلاف بعض

                                                            
ر اثـر آن بعـض بـای بـه غلامـش زد و  كند به ايشان عرض كردم، مردی ضـربه  نقل مى 7سماعه از امام صادق«. 1

تواند ادا كند و برای برخى ديگر قادر بر تكلـم اسـت، ايشـان فرمودنـد آن  لسان قطع شد و بعض حروف را نمى

 .پـردازد اش را مى ديـه ،توانـد ادا كنـد تواند ادا كند، ديه ندارد و آن مقداری كه نمى مقدار از حروف را كه مى

شـود و  مىديـه تعيـين ...) ابجـد(گويد كيفيت پرداخت ديه چگونه است؟ امام فرمود با محاسبه جملـه  راوی مى

سه درهـم » ج«دو درهم و ديه » ب«اش يك درهم است و ديه  نبود ديه» الف«دهد اگر قادر به تلفظ  توضيح مى

هشت درهم و  »ح«هفت درهم و ديه » ز«شش درهم و ديه » و«پنج درهم و ديه » هـ«چهار درهم و ديه » د«و ديه 

چهل درهم و ديـه » م«سى درهم و ديه » ل«و ديه  بيست درهم» ك«ده درهم و ديه » ی«نه درهم و ديه » ط«ديه 

صـد درهـم و » ق«نود درهم و ديـه » ص«هفتاد درهم و ديه » ع«شصت درهم و ديه » س«پنجاه درهم و ديه » ن«

چهارصد درهم و در ادامه نيز به هر حرف صد درهم » ت«سيصد درهم و ديه » ش«دويست درهم و ديه » ر«ديه 

 .شود اضافه مى
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ات يـروا گـريدات مثـل يـن روايشود و ا  ىحاصل نم) قطع زبان ىعني(ی زين چيغلام، چن

از موارد بـر  یاريچون در بس ؛)196ق، ص 1408مدنى كاشانى، ( از تكلم دارد ىناتواندلالت بر 

نه هم بر آن اقامـه يو قر شود مى مجازاً اطلاق ،نطق و تكلم، عنوان زبان ىعنيمنفعت زبان 

عطـف شـده و » طـرف«بـه » قطـع«ت يـنكـه در رواينه عبـارت اسـت از اياست و قر   شده

ايـن  ظـاهر. است   ضربه بر سر نقل شده یضربه بر چشم است و به معنا ،در اصل »طرف«

بلكـه موجـب  ،شـود  ىنمـ) جسـم زبـان(ى قـيكه ضربه بر سر موجب قطع زبـان حقاست 

ض ياخبـار مسـتف گـريدمانند ت ين روايو بنابرا شود مى )يىايگو(ی زبان مجازرفتن  نيب از

 1ت بـر جسـم زبـانيـت بر منفعت دارد نه جناياختصاص به جناكه در ادامه خواهد آمد، 

  .)451، ص 16ق، ج1418حائری طباطبايى، (

نيـز » قطـع«كـه واژۀ گونـه  همانآن هـم اينكـه  وارد اسـت و مناقشهاما اشكال بر اين 

از  ىموجـب قطـع قسـمت دتوانـ ی مىمـوارد درسر به كه ضربه  واضح است پر رساند، مى

 یبـر انصـراف لفـظ از معنـا ىو داعـ شـود  ابيآسـ یهـا  ا دندانيها   دندانۀ ليزبان به وس

، ص 43ق، ج1404؛ نجفى، 401ص ، 10ج تا،  حسينى عاملى، بى( وجود ندارد یمجاز یبه معنا ىقيحق

 ؛از خـود عضـو اسـت ىقسمتكردن  ، جداتيرواواضح است كه ظاهر از  پرنكه يو ا )213

اسـت و    از زبـان دانسـته ىقطـع قسـمت از تكلم را متفرع بر ىبعضرفتن  نيب كه از ىيآنجا از

اين اسـت  شياز تكلم، مقتضا ىبعضرفتن  نيب از عضو به از ىقسمترفتن  نيب ه ازيد ديتحد

از تكلـم  یوجود دارد كه بر اساس مقدار یه واحديد ،از عضو ىقسمتكردن  كه در قطع

  .)159ق، ص 1428تبريزی، (شود  مى نيين رفته تعيكه از ب

اگـر مـلاك در اعـداد  بـالابر روايت وارد است اينكه بنابر روايـت ايراد ديگری كه 

ه كامـل كمتـر خواهـد يـه از ديزان ديمجموع حروف، م درهم باشد، در ،كنندۀ ديه  تعيين

ه از يـزان ديـحـروف، م ىتمام ینار باشد، در صورت عدم ادايد ،نييبود و اگر ملاك تع

                                                            
اين نظر، روايات وارده در مقام تعيين ديه، در صورتى مفيد خواهد بود كه فقط تكلم از بين رفته باشـد  بر اساس. 1

ای است كه فقهـا از آنهـا   اما شايان ذكر است نگارندگان، در پى ارزيابى ادله ،باشد   و جنايتى بر زبان وارد نشده

اند و الا خـود مؤلـف در نظريـه منتخـب، بـه ايـن   ردهزمانى نقصان تكلم و قطع زبان به آن استناد ك له همئدر مس

 .روايات استنادی ندارد
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؛ 188، ص 29ق، ج1413سـبزواری، ؛ 416، ص 15جق، 1413شهيد ثـانى، ( ه كامل تجاوز خواهد كرديد

ه بـر اسـاس ين دييخره تعبالأ كه حالى در ؛)211، ص 43ق، ج1404؛ نجفى، 159ق، ص 1428تبريزی، 

را مسلم است كـه در زوال يز ؛شتر باشديا بيه كامل، كمتر يد از مقدار دينار نبايا ديدرهم 

 مد اسـت كـلام امـايـار بعينكـه بسـيا نيهمچنـ .ه كامل ثابت استيتكلم به نحو كامل، د

 قائـل شـدهت تفـاوت يـدر روا كـه حالى در ؛بگـذاردان حروف فرق يباشد كه مگونه  اين

  .)196ق، ص 1408مدنى كاشانى، ( است  

ان حـروف يـت ميـكـه در روا ىليكه گفتـه شـده ممكـن اسـت تفضـگونه  همانالبته 

ن نحـو كـه يـبـه ا ،)359، ص 42، جق1422موسوی خـويى، ( 1ان باشديگذاشته شده، از كلام راو

لم حساب الجُ  ىعل كفرق ذلي...«د يفرما  ىم 7دند كه معصوميشن ىوقت
ن گمـان يـا ،»2

 كـه حالى در ؛كه منظور محاسبه بر اساس ارقام معادل هـر حـرف ابجـد باشـد اند  را كرده

ن يـحـروف در ا ىو تمـام شـود مى م بـر تعـداد حـروفيه تقسـيـن بـوده كـه ديمنظور ا

 ىو مستند اتقان )211، ص 43ق، ج1404؛ نجفى، 264، ص 10ق، ج1407طوسى، ( اند  یمساو خصوص

ل يـاسـت كـه در ذ ىاتيروا گريدو  ىت سكونيروا ن سخن از آن برخوردار است،يكه ا

  .است   ت نكردهين برداشت را از روايا ىهيچ فقينكه هيا نيهمچند و يآ  ىم

ت يـوارد بـر روا ىو اشكالات مضمون یسند بنابر ضعف بالات يت استناد به روايقابل

كـه اولاً بـالا ايـن اسـت قن از اشـكالات يكه قدر متـ شود مى یريگ جهيد و نتين گردييتب

 ،ت بنابر هر دو ملاك محاسبهياً مضمون روايثان ؛برخوردار است یت از ضعف سنديروا

اسـت  یا  ف با ادلـهن، مخاليكه ا شود مى شتريا بيكامل، كمتر يۀ نار، از ديدرهم و د ىعني

ت آمده ينكه آنچه در روايثالثاً ا ؛كامل در كل نطق و تكلم دارديۀ كه دلالت بر ثبوت د

ه را حروف معجم ين دييتع ینه وارد است و مبناين زميكه در ا ىحيات صحيروا گريدبا 

و نـه ( نكه همه فقها بنـا را بـر حـروف معجـم دانسـتهيداند در تعارض است و جالب ا  ىم

هان يك از فقي چياند و ه  برشمرده یر راويتفسعنوان  بهت را يو مضمون روا) ف ابجدحرو

                                                            
مـدنى (اما بايد گفته شود كه اين ادعا كه تفسير موجود در روايت كلام راوی باشد، خلاف ظاهر روايت اسـت . 1

 .)196ق، ص 1408كاشانى، 
 .است  حسابى هر حرف على حساب الجمل منظور معادل ارقام . استالجُمل همان حروف ابجد . 2
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  .اند  ت عمل نكردهين فراز از روايبه ا

مـتن،  شـدن ىطـولانجلـوگيری از  یبـرا .ندا  رواياتى كه با مضمون مشـابه وارد شـده

  :نديآ ىم 1در پاورقى هيبقشود و  آورده مىات ين رواياز اای   نمونه
» ِ ِ يبنُْ إِبرَْاهِ  ىعَل دُ بنُْ يمَ عَنْ أَب دٍ عَـنِ  ىيحْ يهِ عَنِ ابنِْ مَحْبوُبٍ وَ مُحَم عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم

 ِ َ يأَ  ىابنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ أَب ِ يوبَ عَنْ سُل ِ  ىمَانَ بنِْ خَالدٍِ عَنْ أَب رَجُلٍ ضَـرَبَ  ىفِ : قاَلَ  7عَبدِْ االلهّٰ

هُ  رَأْسِهِ فثَقَلَُ  ىرَجُلاً فِ  َ يلسَِانهُُ أَن هَا ثمُ كهِ حُرُوفُ المُْعجَْمِ يعْرَضُ عَل ـةِ مَـا يالد  ىعطَْ يل ةَ بحِِص

 .)321، ص 7 جق، 1407كلينى، ( »2فصِْحْهُ منِهَْايلمَْ 
ماننـد اينكـه در  ،به لحاظ سندی اگر اشكالى هم در اين روايات وجـود داشـته باشـد

، ادعـا شـده كـه ضـعف ىبه نوفل ىخ طوسيق شيطر رپاورقى صفحه قبل، د روايت پنجمِ 

                                                            
ادٍ عَنِ الحَْلبَىِ عَنْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ  )الف. 1 جُـلُ عَلـَ: قـَالَ  7الحُْسَينُ بنُْ سَعِيدٍ عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنْ حَم ىإِذَا ضُـرِبَ الر 

ْ رَأْسِهِ فثَقَلَُ لسَِانهُُ عُرِضَ عَليَهِ حُرُوفُ المُْعجَْمِ فمََا لمَْ يفصِْحْ مِنَ  يةُ بقِصَِـاصٍ مـِنْ ذَلـِكَ لاَمِ كَ ال طوسـى، ( كَ انتَِ الد

  .)292، ص 4، ج1390

فـِى رَجُـلٍ  7أَمِيرُ المُْـؤْمِنيِنَ  ىقضََ : الحُْسَينُ بنُْ سَعِيدٍ عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنِ الحَْسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قاَلَ  )ب

 َ ْ رَأْسِهِ فذََهَ  ىضَرَبَ غلاَُماً عَل يـةَ كَ بَ بعَضُْ لسَِانهِِ وَ أَفصَْحَ ببِعَضِْ ال لاَمِ وَ لمَْ يفصِْحْ ببِعَضٍْ فأََقرَْأَهُ المُْعجَْـمَ فقَسََـمَ الد

  .)292، ص 4، ج1390طوسى، (عَليَهِ فمََا أَفصَْحَ بهِِ طَرَحَهُ وَ مَا لمَْ يفصِْحْ بهِِ أَلزَْمَهُ إِياهُ 

ادِ بنِْ عِيسَ  الحُْسَينُ بنُْ سَعِيدٍ عَنِ ) ج ىابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنْ حَم  ِ ِ بنِْ سِناَنٍ عَـنْ أَبـِى عَبـْدِ االلهّٰ فـَإِذَا : قـَالَ  7عَنْ عَبدِْ االلهّٰ

 َ جُلُ عَل ىضُرِبَ الر  نهَْا يؤَد
ِ  مِنهُْ  یرَأْسِهِ فثَقَلَُ لسَِانهُُ عُرِضَتْ عَليَهِ حُرُوفُ المُْعجَْمِ فمََا لمَْ يفصِْحْ بهِِ مِ مـِنَ  كَ بقِدَْرِ ذَل

 َ يةِ عَل يعطَْ كُ المُْعجَْمِ  ىالمُْعجَْمِ يقاَمُ أَصْلُ الد ُهِ ثمبحِِسَابِ مَا لمَْ يفصِْـحْ بـِهِ مِنهَْـا وَ هـِى تسِْـعَةٌ وَ عِشْـرُونَ حَرْفـاً  ىل

  .)293، ص 4، ج1390طوسى، (

دٍ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ مَحْبوُبٍ عَ  )د أَحْمَدُ بنُْ مُحَم ِ فِى رَجُـلٍ ضَـرَبَ رَجُـلاً فـِى  7نْ سُليَمَانَ بنِْ خَالدٍِ عَنْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ

هُ يعرَْضُ عَليَهِ حُرُوفُ المُْعجَْمِ  تهِِ مَا لمَْ يفصِْحْ بهِِ مِنهَْا ىلهَا ثمُ يعطَْ كُ رَأْسِهِ فثَقَلَُ لسَِانهُُ أَن 1390طوسـى، ( دِيتهَُ بحِِص ،

  .)293، ص 4ج

ِ كُ النوْفلَىِ عَنِ الس ) هـ لاَمـِهِ وَ بقَـِى كَ برَِجُلٍ ضُرِبَ فذََهَبَ بعَضُْ  7أُتىِ أَمِيرُ المُْؤْمِنيِنَ : قاَلَ  7ونىِ عَنْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ

َ كَ بعَضُْ  َ  ىلاَمِهِ فجََعَلَ دِيتهَُ عَل ِ كَ مِنْ لمْ باِلمُْعجَْمِ فمََا نقَصََ كَ حُرُوفِ المُْعجَْمِ ثمُ قاَلَ ت وَ المُْعجَْمُ  كَ لاَمِهِ فبَحِِسَابِ ذَل

  .)293، ص 4، ج1390طوسى، ( ثمََانٌ وَ عشِْرُونَ حَرْفاً فجََعلََ ثمََانيِةً وَ عشِْرِينَ جُزْءاً فمََا نقَصََ منِْ ذلَكَِ فبَحِِسَابِ ذلَكَِ 

ِ بنِْ سِناَنٍ عَنْ أَبىِ یوَ رَوَ  )و ِ  البْزََنطِْى عَنْ عَبدِْ االلهّٰ َ  7عَبدِْ االلهّٰ رَأْسِهِ فثَقَلَُ لسَِانهُُ قاَلَ  ىفِى رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بعَِصاً عَل

يةُ وَ هِى ثمََانيِـةٌ وَ عِشْـرُونَ كَ ءَ فِيهِ وَ مَا لمَْ يفصِْحْ بهِِ  يعرَْضُ عَليَهِ حُرُوفُ المُْعجَْمِ فمََا أَفصَْحَ مِنهَْا فلاََ شَى انَ عَليَهِ الد

 .)112، ص 4ق، ج1413شيخ صدوق، (حَرْفاً 
زنـد و   كند ايشان در خصوص مـردی كـه بـر سـر ديگـری ضـربه مى  نقل مى 7سليمان بن خالد از امام صادق«. 2

شود و هر مقدار از آن را كه نتواند تلفـظ كنـد،   فرمودند حروف معجم بر وی عرضه مى شود،  زبانش سنگين مى

 . »شود  به همان مقدار از ديه ثابت مى
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ن عمـل يـانـد، ا  ات فتـوا دادهين رواينكه مشهور، مطابق ايبا توجه به ا .وجود دارد یسند

 جـدا از آن، .)261، ص 26ق، ج1412حسـينى روحـانى، ( ضعف سـند اسـت نندهكبران مشهور ج

  . )335ص ، 10ج ،ق1406اصفهانى، ( ح استيصح ىنيسند كل

ت ااطـلاق ايـن روايـجهت دلالى بايد گفت برخى از فقيهان بر اين باورند كـه اما از 

هم شامل حالتى است كه قسمتى از زبان قطع گردد و هم شامل موردی است كه جنايت 

 .)189 ص ،29ق، ج1413سـبزواری، ( گردداز آن برخى  يا ادای تمام حروف در ىناتوانموجب 

 كه ملاك را برای تعيين ديه، منفعـت قـرار داده گفته شده ادلهاست در پاسخ گفته شده 

باشد و جـرم زبـان از بـين نرفتـه باشـد    است، برای جايى است كه فقط منفعت زايل شده  

كـه  مـوردی شـمول روايـات بـر بـر دليـل زيـرا اولاً  ؛)449، ص 16ق، ج1418حائری طباطبايى، (

شـده باشـد،  ان تكلم زائـلزيم ،ملاك منفعت همراه قطع بعضى از زبان باشد وشدن  زايل

آيد كه قسـمتى از زبـان   مواردی پيش مى ثانياً  و )377، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ( وجود ندارد

ايـن اسـت  در اين حالـت مناسـب .آيد  و در ادای حروف مشكلى پيش نمى شود مى قطع

ه يـد ، به ادله دال بر ثبوتصورت اينر يرا در غيز ؛از زبان باشد مقدار مقطوع ،كه ملاك

  .شود مى هيعل  ىن امر موجب نقض حق مجنيشود و هم  ىكامل در قطع زبان عمل نم

 اجماع. 2ـ1ـ3

ت، بر اساس منافع غالـب يجنا هيد مقدارن ييتعملاك در  نكهياست بر ا   اقامه شده اجماع

سـبزواری، ( ازمندنـديمردم به تكلم زبان ن شتريب منفعت غالب زبان تكلم است؛ زيرااست و 

  .)188ص ، 29ق، ج1413

بودن  مـدركى ،به لحاظ كبروی با توجه به اينكه مسـتند آرای فقيهـان روايـات اسـت

 ننـدگانكاجمـاع زيـرا اجمـاع در صـورتى كـه مسـتند  ؛يقينـى اسـت گفته شـده اجماعِ 

؛ 90 ق، ص1425فاضـل لنكرانـى، (صـريح دليـلِ ديگـری در مقـام باشـد، مـدركى اسـت  طور به

سـت يثابت ن مسئلهد گفت اجماع در يبا اما به لحاظ صغروی ؛)356، ص 2جق، 1427منصوری، 

  .وجود دارد ىت مقابلراو نظ
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تِ موجب نقصان تكلـم و يجنا ىزمان هم مسئلهه در يد دربارههان يفق یآرا. 4

 از زبان  ىقطع بخش

  .مجموعاً چهار نظر و احتمال وجود دارد مسئلهدر 

را قطـع  یگرياز زبان د ىقسمت یفرده ك ىن هستند كه در صورتيمشهور قائل بر ا. 1

ه بر اساس تعـداد ين ديياز حروف گردد، تع ىبرخ یتكلم و ادارفتن  نيب كند و موجب از

 ميزان حـروف تقسـيـه بـر ميـن نحو كـه مجمـوع ديبه ا ،خواهد بود قابل ادا ريغ حروف

حسـينى (گـردد  مىن يـيه تعيـآن را نـدارد از د یكه قـدرت ادا ىو به اعتبار حروف شود مى

ـــاملى، بى ـــا، ج  ع ـــيوری، ؛ 400ص ، 10ت ـــى س ـــاری، 494، ص 4ق، ج1404حل ؛ 227، ص 6ق، ج1405؛ خوانس

در  .)675ق، ص1428شبيری زنجـانى، ؛ 308، ص 2ق، ج1418محقق حلى، ؛ 188ص ، 29ق، ج1413سبزواری، 

نطـق و رفـتن  نيب اسـت كـه از يىجـا یاند حكم مذكور برا  ح كردهيتصر ىبرخان ين ميا

و  )564، ص 3ق، ج1428وحيـد خراسـانى، ؛ 213، ص 43ق، ج1404نجفـى، ( دنزبان مقارن هم باش جرم

بلكه مـلاك همـان  ،ه نداردين دييدر تع ىتيزبان و طول و عرض آن مدخل مقطوع قدارم

 ىن نظر در صـورتيا بنابر. )148ق، ص 1418فاضل لنكرانى، ( مقدار نقصان از تكلم و نطق است

ه كامـل يچهارم د كي   ،حروف را نتواند ادا كند چهارم   كيردد و كه نصف زبان قطع گ

 .)410، ص 3تا، ج  فياض كابلى، بى ؛575، ص2تا،ج  موسوی خمينى، بى(شود  مى ثابت
كـه مسـتند قـول مشـهور اجمـاع و ، ايـن اسـت ن نظر وارد استيكه بر ا ىيها اشكال

ات يـدر خصـوص اسـتناد بـه رواد و اما يحالِ استناد به اجماع روشن گرد. ات استيروا

با قطع زبان، تكلم  كه يىات به جايد متذكر شد شمول روايعلاوه بر آنچه كه گفته شد با

نكـه بـا توجـه بـه آنچـه در بحـث ياست و آن هم ا رو روبه ىاساس ىز زائل شود با مانعين

اول اينكه روايـت اول هـم از ضـعف سـندی و هـم از ضـعف دلالـى ات گفته شد، يروا

شـان متـذكر آن روايـت   دار بود و گفته شد كه گرچـه فقيهـان در مباحـث مبنايىبرخور

بـه دسـته دوم  در مـورداشـكال دوم اينكـه  .انـد  كدام مطابق با آن فتوا نداده هيچ ،اند  شده

است و ثانيـاً امكـان    روايات بايد گفت اولاً در روايات سخنى از قطع زبان به ميان نيامده

صريح ضربه به سر را مقيد به جنايـت بـر  طور زيرا به ؛يت وجود نداردگيری از روا  اطلاق

باشد و شامل مورد مقارنـت زوال تكلـم و  گيری ممكن  اگر هم اطلاق. است   تكلم كرده
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حكمش ناقض حكم ادلۀ دال بر ثبوت ديه كامل در قطع  صورت اين در  ،قطع زبان باشد

تكلـم شـدن  كه قطع زبان همراه بـا زايلاشكال ديگر اينكه جنايت در فرضى . زبان است

ه يـد كه حالى در ؛دتر استي، شدشود مى كه فقط زبان قطعی مورد قاعدتاً نسبت به ،باشد

كـه بـا قطـع  ىاند در صـورت  فتوا داده ىن نظر همگين به ارا قائلايز شود؛ مى ن مورد كميا

 شود؛ مى ه ثابتيد چهارم كين رود، بنابر قول مشهور يچهارم تكلم از ب كينصف زبان، 

ه يـد ىكلـۀ پس قول مشهور با قاعـد شود؛ مى ه كامل ثابتينصف د ىدر اول كه حالى در

 . شود مى نقض ی، در مواردىتك یاعضا
ر بـاز جرم زبان باشد كـه  مقداریه بر اساس ين دييكه تعاست  نين احتمال ايدوم. 2

ز از دسـت داده يـز تكلم خـود را نا ىه بخشيعل  ىاست و بالتبع مجن   ن رفتهيت از بياثر جنا

از زبـان  ىبه قطـع قسـمت یا  ه بر اساس تكلم اشارهين دييباشد و نصوص متعرض حكم تع

 باشـد   ن رفتـهيتكلـم از بـ ىعنـيدارند كه فقط منفعـت زبـان  يىندارند و اختصاص به جا

 یلـم، بـراجرم زبـان و تكرفتن  نيب را در صورت ازيز ؛)260، ص 26ق، ج1412حسينى روحانى، (

  .)377، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ( دارد وجود یريگ  و اندازه مساحت مقطوعزبان به لحاظ 

 ،نصـوص متعـرض حكـمنكـه يرش ايبر فرض پـذد گفت ين احتمال بايا ىابيدر ارز

 ىلـي، حـال چـه دلباشـد   ن رفتـهيتكلم از ب ىعنيكه فقط منفعت زبان است  يىمختص جا

ت دال بـر يبله اگر مبنا را روا ؟ه، مقدار مقطوع باشديحاسبه دم ینكه مبنايوجود دارد بر ا

 تـوان نمىباز هـم ادلـه آن را  ىول ؛است ىحيه كامل در زبان بدانند، سخن صحيثبوت د

را چه بسا با قطـع نصـف يز ؛م داديكه قطع زبان همزمان با زوال تكلم باشد، تعم ىبه حالت

حالت هم با عمل به ادله قطع زبـان، ادلـه دال ن يدر ا و رودبن يچهارم تكلم از ب زبان، سه

  .شود مى ه كامل در تكلم، كنار گذاشتهيبر ثبوت د

عبـارت اسـت از  ،اض بـه آن معتقـد اسـتيـكه صـاحب رگونه  هماننظر ن يسوم. 3

حـائری ( ل جمـع شـوديـن دو دلينكه بيتا ا شود مى ه تكلم و زبان ثابتينكه مجموع دو ديا

ه يـه قطع و ديان ديمكه دانند   ىن مياط را در ايز احتين ىبرخ .)452 ، ص16ق، ج1418طباطبايى، 

 .)410، ص 3ج ،تا  فياض كابلى، بى؛ 565ق، ص 1413منتظری، ( زوال تكلم جمع شود
ات يـنظر بدون مبنـا اسـت، در جنان يانكه يعلاوه بر اد گفت ينظر سوم با ىابيدر ارز
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 ؛است   نشده   ه دادهيست، فتوا به ثبوت دو دقائم به آن اعضا ا ىكه منافع يىبر اعضا ىطول

 يىحال بر چه مبنا .كه قائم به چشم است و عقل كه قائم به وجود عضو است يىنايمانند ب

اض اشـاره يـبعداً خود مرحـوم صـاحب ر ؟شود   ه دادهيحكم به ثبوت دو د مسئلهن يدر ا

، 3ق، ج1409حائری طباطبـايى، ( رندفقها اتفاق دا ،كنند  ىه تداخل مينكه دو ديكنند كه در ا  ىم

كـه موجـب حفـظ حـق  ىاطيـن احتيد گفت چنياط باياما در مورد استناد به احت ؛)488ص 

حَسَـن  شـود مى جبـران یو ىو خسارات بدن شود، مى شتر از حق آنيب ىه و حتيعل  ىمجن

ده يـ، نكوهشـود ى مىل بر جـانيدل  ىاط موجب ضرر بيكه عمل به احت ىيآنجا اما از ؛است

از زبـان و تكلـم  كه بيشـترين ديـهاين است  شيباشد اقتضا یاط جاريهم احت اگر. است

 .)377، ص 14ق، ج1403اردبيلـى، ( شودزبان و منفعت عمل ادله ديه گونه به   نيباشد و بد ثابت

در  ىاط توسط قاضـيت احتياما رعا ،كو استياط در شرع نينكه احتيد دقت داشت با ايبا

ع ييتضـ ىان دو نفـر اسـت، مقتضـيـكه مقام قضاوت ميى الناس، در جا  ان حقوقيحكم م

ه را يـعل  ىباشـد كـه حـق مجن ای گونـه اط بهيـد احتينبا دو طرف است؛ پسحق از نشدن 

  .شود ىع حق جانييحفظ كند و در مقابل سبب تض

 شـود مى ثابته تكلم و جرم زبان ين هستند كه مقدار اكثر از دو ديقائل بر ا ىبرخ. 4

ه كامـل يـن رود، نصـف ديچهارم تكلم از ب كيكه اگر نصف زبان قطع شود و  ینحو به

ق، 1420علامـه حلـى، ؛ 134، ص 7، ج1387طوسـى، ؛ 351، ص 11ق، ج1416فاضل هنـدی، (شود  مى ثابت

 ليـن دليبه ا ،كه مقدار اكثر نصف تكلم باشد ىت كه در صورتيفين كيبه ا ،)574، ص 5ج

و هـر مقـدار از آن كـه  گـردد مىن يـيحسب حروف زبـان تع ت بر زبان بهيكه جنا است

 ه اخـذيـبه همان مقدار از د) زان مقطوع تجاوز كنديزان حروف از ميم ىعني( ناقص باشد

ا يـگو شده باشـد، زبـانِ  زائل زان تكلمِ يشتر از ميكه مقدار مقطوع ب ىو در صورت شود مى

 ه ثابـتيـبـه نسـبت از د از آن ىه كامـل در كـل آن ثابـت اسـت و در بعضـياست كه د

 .)780، ص 3ج ،ق1416عميدی، (شود  مى
ن نحـو اسـت كـه اولاً يـه به ايوجه دو د است كه   گفته شدهب استدلال يتقردر مقام 

ه كامـل ثابـت يـدر آن د ودر بـدن اسـت  ىتك ینكه از جمله اعضايا است و ايگو ،زبان

ه كامـل ثابـت يـد ،كـه در تكلـمنياً ايثان ؛ه ثابت استياز آن به نسبت د ىاست و در بعض
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شـود و مقـدار   ىه جمـع نمـين دو دين ايو ب شود مى م بر تعداد حروفيتقسه يداست كه 

شـهيد ثـانى،  ؛574، ص 5ق، ج1420علامـه حلـى، ؛ 692-691 ، صـص4، ج1387حلى، (شود  مى اكثر ثابت

   .)417، ص 15ج ،ق1413

و نصف حـروف را  قطع شودن نحو كه نصف زبان يباشد به ا ىكياگر مقدار هر دو 

 ؛ل مشـترك هسـتنديـكننـد و هـر دو دل  ىه تداخل مين صورت دو ديدر ا ،نتواند ادا كند

ه كامـل يـك ديـآن فقـط  یتمام زبان و عدم قدرت بـر ادارفتن  نيب كه در ازگونه  همان

چهـارم حـروف را  كيـنصـف زبـان قطـع شـود و  كه مثلاً  ىاما در صورت ؛شود مى ثابت

كننــد و   ىچهــارم تــداخل مــ كيــل در مقــدار يــن صــورت، دو دليــدر ا ،كنــدنتوانــد ادا 

 ز همـان ثابـتيـسـتند نيكه مشترك ن گريچهارم د كيو اما در  شود مى چهارم ثابت كي

 .)197ق، ص1408مـدنى كاشـانى، ( ه مجموع را پرداخت كنديد نصف ديبا ىپس جان ؛شود مى

 هـم ىتياس اولـويق نجايا رود و  ىن ميب ا شبهه اجماع ازب كنند  تداخل مىكه ی مقدارپس 

 ؛ه ثابـت اسـتيـتداخل دو د ،تكلمزوال كل زبان و در قطع ن نحو كه يمستفاد است، بد

مقـداری كـه و مـازاد از  شـود ی مىاز زبان جـار ىبعضرفتن  نيب در از ىق اوليپس به طر

؛ 453-452 ، صـص16ق، ج1418حائری طباطبـايى، ( رديگ  ىل خود قرار مي، تحت دلكند  تداخل مى

  .)261، ص 26ق، ج1412حسينى روحانى، 

چهارم زبان قطع شود و نصف تكلم از  كياگر ن نحو استدلال شده كه يبه ا نيهمچن

چهـارم زبـان قطـع  كيـح كه ين توضيبا ا شود مى ه ثابتين رود به اعتبار زبان نصف ديب

نكـه يا یبـرا ؛است   ج شدها فليحس   ىچهارم زبان هم ب كياست و بعد از قطع هم،    شده

چهارم قطع  كيشد و دانسته شد كه    آن بردهبودن  حس  ىبه ب ىده شد و پيبا حروف سنج

فاضـل هنـدی، ( ه كامـل داده شـديـپس حكم به نصف د ؛است   چهارم فلج شده كيشده و 

  .)382، ص 9ج ،)ب(ق 1413علامه حلى، ؛ 352، ص11ق، ج1416

  نظر منتخب

 اسـت؛ر يـنظـر اخ .ادله است ىابيج حاصله از ارزيآنچه موافق با نتا هگفته شدان نظرياز م

  .اشاره شود ىق لازم است كه مطالبياما جهت تدق
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 منفعـت یه كامـل در زبـان دارايـكه دلالت بـر ثبـوت د یا  ان ذكر است در ادلهيشا

، شـارع بـا علـم بـه )اسـت ىقطع یكه زوال منفعت با قطع عضو امر ینحو به( تكلم دارد

ه منفعت قائم به عضـو در يه عضو و ديپس د ؛است   ه واحد كردهيحكم به د ىن مطلبيچن

ه يــن ديــين مطلــب، منفعــت را مــلاك در تعيبنــابر همــ. كنــد  ىت واحــد، تــداخل ميــجنا

به شارع دور از شأن و باطـل  ین امريموجب صدور امر لغو است و انتساب چندادن  قرار

مقـدار بـودن  از منفعت و زبان باشـد، ملاك ىكيبودن  پس اگر هم قرار بر ملاك ؛است

 منفعت، با قطع كل زبانبودن  را در صورت ملاكيز ؛تر به ذهن است  بيمقطوع زبان قر

 یرا در ادايـز ؛ه كامـل ثابـت نخواهـد شـديـ، باز هـم د)ات متعدديدر اثر جنا گرچه بر(

   دهيـنام یو شـفو یسـت و اصـطلاحاً حـروف حلقـويبه زبـان ن یازياز حروف ن یتعداد

ل يدلشدن  با مانعِ مطروح یهم در موارددادن  ملاك را مقدار مقطوع قرار ىول. شوند  ىم

 .خواهد شد يىايه كامل در تكلم و گويثبوت د
ه يـه كامل در قطع زبـان، اجمـاع وجـود دارد كـه دو ديل دال بر ثبوت ديعلاوه بر دل

ات، يـد گفـت اولاً در جنايبا شود، مى ثابت ىنكه زائد از چه بابياما در ا ؛كنند  ىتداخل م

ك از زبـان و تكلـم نسـبت بـه يـ ه زائـد از هريت اقتضا دارد كه دياصل جبران كامل جنا

ه كامـل يـل ثبوت ديه زبان باشد، دليكه مقدار اكثر، د ىوقت پس ؛، پرداخت شودیگريد

ه كامـل در يل قائم بر ثبوت ديه منفعت باشد، دليدر زبان حاكم است و اگر مقدار اكثر د

  . تكلم، حاكم خواهد بود

 ا . م. ق 546و  545.با ملاك م 613و  611ناهمخوانى مواد . 5

 ىقــانون مجــازات اســلام 613و  611و  546و  545در مــواد  قانونگــذار ســخندقــت در 

ت يـتبع مسـئلهدر  یه واحـديـكـه مقـنن از رو شـود مى ن مطلب رهنمونيخواننده را به ا

 545همان قانون آورده با ملاك دو مـاده  613و  611ا كه در مواد آنچه ر است و   نكرده

از حـروف  یاريبس یكه ادا ىيآنجا از 545مطابق با ملاك ماده . در تعارض است 546و 

د يبا شود مى ز در طول آن واقعيت بر تكلم نيت بر زبان كه جنايقائم به زبان است در جنا

مطـابق بـا  نيهمچنـ  . شـتر باشـد، ثابـت شـوديب ه هر كدام از قطع زبان و زوال تكلم كهيد
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 ،ل گـردديـز زايـن يىاياگر با قطع زبان، گو 1،ت از آنيخصوص یو الغا 546ملاك ماده 

 ،شتر اسـتيكه ب یا  هيكند و د  ىتداخل م يىايه زوال گويه قطع در ديح مقنن ديبنابر تصر

  .شود مى ثابت

د گفتـه يـوجود دارد و با مسئله در ىتعارض در مواد قانون مجازات اسلام ىپس نوع

ن تعارض از يندارد تا گفته شود كه ا ىت خاصيشود كه قطع زبان و زوال تكلم خصوص

ات يـبلكـه روا ،بر خاص حمل كـرد مسئلهن يد عام را در ايباب عام و خاص است كه با

ه يـلع  ىد حق مجنيو در مقام تحد اند ه زوال تكلميان ديد در مقام بشكه اشاره گونه  همان

 هيـعل  ىع حـق مجنييموجـب تضـ ین امـر در مـوارديكه ا چرا ؛ستنديه منفعت زبان نيدر د

  .شود مى

اسـت  یف در مـورديـن تكليـيدر مقام تع 613ن اشكال شود كه ماده يممكن است ا

واحـد اسـت،  ىكـه جـان ىدر حالت 546و  545وجود داشته و حكم مواد  ىكه تعدد جان

  .شود ی مىجار

متعـدد  ىاسـت كـه جـان يىجا یبرا 613. ته شود كه بر فرض كه مد گفيدر پاسخ با

 ىان جـانيـدر بحـث م ىن دارد كـه تفـاوتيـت از ايحكا 611. شان در مياما كلام ا ،باشد

، ىمـوارد تعـدد جـان یبـرا 613. ن بر فرض شمول ميبنابرا ؛واحد و متعدد نگذاشته است

ر قابـل يه را حروف غين دييتع یز ملاك براين ىجانبودن  ، در صورت واحد611. طبق م

 .گذارد  ىن دو مورد نميا انيم ىتفاوت قانونگذار پس ؛داند  ىادا م
كـه ح داده شـود يتوضـلازم اسـت  ،ن دو دسـته از مـواديتعارض اشدن  بعد از روشن

 یه بر اساس منفعت را روشن ساخت و مبناين ديين پژوهش ضعف تعيج حاصل در اينتا

واحــد و متعــدد را  ىان جــانيــمــورد پــژوهش، تفــاوت م لهمســئنگارنــدگان در  یاتخــاذ

د يـت كـل زبـان قطـع شـود، بايـز اگر در اثـر دو جنايرا در صورت تعدد نيز ؛رديپذ  ىنم

ه يـرا در قطع زبان ديز ؛ه كامل باشديه به اندازه ديعل  ىبه مجن ىه پرداختيزان ديمجموع م

                                                            
شـود همـين   عنوان نمونه اشاره شـده و خصوصـيتى نـدارد و مى زيرا در خود ماده نيز شكستن سر و زوال عقل به. 1

 .جنايات تبعى منافع تسری داد گريدملاك را در 
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 1.ه كامل كمتر خواهد بـودياز د ىه پرداختيقطعاً مجموع د كه حالى در ؛كامل ثابت است

  .است ىكيز در هر دو فرض ين قانونگذاركرد يكه روگونه  همان

 هيعل  ىزبان تكلم مجن ،ملاك در ديه زبان. 6

ه ين دييات در تعيكه روااست  نينكه با ايكه لازم است به آن اشاره شود ا ىاز نكات ىكي

كه ملاك در  ىن حروفين ندارد كه ايابا  ىمنافات ،اند  اشاره داشته ىبه حروف معجم عرب

ه فـرد يـكه د ینحو به ،ه، متفاوت باشديعل  ى، به اعتبار زبان مجناند ه منفعت تكلمين دييتع

ن يو به همـباشد  ىزبان بر اساس حروف عرب  و عرب ىزبان بر اساس حروف فارس ىفارس

ح بـه يصـر طـور ان بـههياز فق ىان برخين ميت شود و در ايها هم رعا  زبان گريدمنوال در 

 .)161ق، ص 1428؛ تبريزی، 251تا، ص   مشكينى، بى( اند  هردكن مطلب اشاره يا

  هيعل  ىكل حروف زبان مجن ،ملاك در حروف. 7

ه بـا آن تكلـم يعل  ىاست كه مجن ىملاك، تعداد حروف زبان شدنكه روشن يبا توجه به ا

بـر  ىت تبعـيـه در موارد جناين دييتع ز اشاره شود كه ملاك درين امر نيد به ايكند با  ىم

شـوند   ىهـا و حلـق ادا م  كه با لب ىبلكه حروف ،ستيمنافع، فقط حروف قابل ادا با زبان ن

، ص 10ق، ج1410؛ شهيد ثـانى، 381، ص 9، ج)ب(ق 1413علامه حلى، (اند  ز داخل در تعداد حروفين

واضح اسـت كـه  ل آن پريو دل )691، ص 4، ج1387؛ حلى، 624، ص 9ق، ج1427؛ عاملى ترحينى، 213

نطـق  یكامل بـرايۀ د ىمقاله آمد، از طرف یكه در ابتداگونه  هماننكه يعبارت است از ا

گـر، ياز طـرف د. نـدا ن نطـقيـحـروف هـم داخـل در ا ىمطلق ثابت است و تمـام طور به

  .ندن امريل بر ايد و دليز مؤيات نيروا

  گيری جهينت

ت اول، عـلاوه بـر يـد كـه رواياين نتايج جديد حاصل گرد ،اقوال و مستندات ىابيبا ارز

                                                            
تـا از آن  4شـود و   حـرف آن بـا زبـان ادا مى 25حـرف اسـت، فقـط  32نمونه، در زبان فارسى كـه دارای  یبرا. 1

 .)ندمورد آن از حروف حلقو ا 3د و نشو  با لب ادا مى حروفى است كه
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 یمـورد یات دسته دوم، صـرفاً بـرايز همراه است و رواين ى، با قصور دلالیضعف سند

ت يـقابل نيهمچنـ. باشـد   ت واقـع شـدهيـشخص مورد جنا يىاياست كه فقط تكلم و گو

ز يـن یلحاظ صغرو بودن، به ىد كه علاوه بر مدركيروشن گرد مسئلهاستناد به اجماع در 

ه كامل در زبـان يان شد كه ادله دال بر ثبوت حكم دين نمايعلاوه بر ا. ستيثابت ن یامر

نقصان تكلـم و  ىزمان ه در صورت همين دييكه ملاك در تع شود مى نيح، مانع از ايصح

را در لسـان ادلـه، روشـن يـز ؛ه باشديرقابل ادا و مجموع دو ديقطع زبان، تعداد حروف غ

 ن علـم داشـتهيـرود و شارع هم به ا  ىن مياز تكلم از ب یبا قطع زبان قطعاً مقدار است كه

ه يـت حكـم بـه ديـنها ن حال نه ملاك را منفعت قرار داده و نه مجمـوع و درياست و با ا  

كـه در ايـن اسـت  مـلاك،عنوان  بهرش ميزان مقطوع يل عدم پذياما دل ؛است   كامل داده

 موارد كنـار گذاشـته ىه كامل در زوال تكلم، در برخيثبوت د دال برۀ ادل زينن حالت يا

نكـه مـلاك، ياما ا ؛ان روديچهارم زبان، نصف تكلم از م كيبسا با قطع  را چهيز شود؛ مى

ان ادلـه يـن حكـم ميـن جهت كه بـا ايه قطع زبان و زوال تكلم است به ايزان اكثر از ديم

ا يـه يـعل  ىبـر مجن ىاس نظـرات قبلـبر اسـ یكه در موارد ىو لذا نقض حق شود مى جمع

  . ه منتخب نمود ندارديشد، در نظر  ىل ميتحم ىجان

و  545. ن پـژوهش بـا نظـر مقـنن در ميـرش در ايمورد پذ ید مبناشروشن  نيهمچن

 قانونگذاره واحد به يو اتخاذ رو 613و  611اصلاح مواد  ؛ پسا هماهنگ است.م.ق 546

  .گردد مىشنهاد يمحترم پ

ه بـه آن تكلـم يـعل  ىكـه مجن ى، كل حـروفِ زبـانيىايه گويجه شد در دينت نيهمچن

ن يـم بـر تعـداد ايه كامل تقسـين نحو كه ديبه ا ،دارد، محور محاسبه قرار خواهد گرفت

  .گردد مىه كامل پرداخت ير قابل ادا، از ديزان حروف غيحروف خواهد بود و به م
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Abstract 

According to the jurists and based on the legal articles, in order to conclude a 
sale, writing a practical or verbal contract is necessary, and according to Article 
340 of the Civil Code, the words and phrases of demand and acceptance must be 
clarified in the meaning of sale. However, in some cases of electronic sale, verbal 
or written demand and acceptance is not used and instead, the transfers are done 
without exchanging and only by selecting a part such as "Send to cart" or "Order 
registration" and sometimes by clicking on the picture. As a result, the validity 
and necessity of electronic sale without the occurrence of exchanging and without 
the usual demand and acceptance, is questioned and the prevalence of electronic 
sale has caused public demand and the need for a jurisprudential answer to this 
question. In order to answer the above question, and to prove the need for the 
composition of the sale without exchanging - using the jurisprudential method - 
this paper has examined the verbal arguments for demand and acceptance and 
based on the results of electronic data in electronic sale, it has been concluded 
that the need for jurisprudential arguments is the validity of the conclusion of sale 
with any customary implication, even non-verbal. Therefore, the contract of sale 
is concluded using electronic data - if they indicate the occurrence of the sale and 
Article 340 of the Civil Code needs to be amended and it should be noted that the 
demand and acceptance with any argument of the sale - both verbal and non-
verbal - is sufficient. 
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  بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول
  1على خادمى كوشا محمد

  09/02/1399: تاريخ پذيرش    03/09/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

وجود انشای فعلى يـا انشـای لفظـى لازم اسـت و ، برای انعقاد بيع، مواد قانونىبر اساس و فقها  نظر مطابق

ايـن همـه در . دنصريح در معنای بيع باش ت ايجاب و قبولْ اايد الفاظ و عباربمدنى،  انونق 340 طبق مادهٴ 

شـود و بلكـه  نمـىاستفاده يا كتبى از ايجاب و قبول لفظى ، است كه در مواردی از بيع الكترونيكى حالى

 »شثبت سـفار«يا  »ارسال به سبد خريد«با انتخاب قسمتى مثل تنها  و و ستد بدون انجام داد، نقل و انتقال

بيـع الكترونيكـى بـدون  صحت و لـزوم، در نتيجه. گيرد انجام مىكردن بر روی تصوير  و گاهى با كليك

كـى يو رواج بيـع الكترون شـود مى واقـع الؤمـورد سـ، و ستد و بدون ايجاب و قبـول متعـارف دادوقوع 

فـوق  سـؤاله اين مقاله در پاسخ بـ. استشده  سؤالعمومى و ضرورت پاسخ فقهى به اين  موجب مطالبهٴ 

بـودن  ادلهّ لفظى - فاده از روش فقهىا استب - ستد و برای اثبات ميزان نياز به لفظ در انشای بيع بدون داد

به ايـن نتيجـه های الكترونيكى در بيع الكترونيكى  ايجاب و قبول را بررسى كرده و با تطبيق نتيجه بر داده

. لفظـى اسـتغير گـر عرفـى حتـى هر گونه دلالـتصحت عقد بيع با  فقهى كه مقتضای ادلهّٴ رسيده است 

 - وقوع بيع داشته باشـند دلالت بر در صورتى كه - الكترونيكىهای  فاده از دادها استعقد بيع ب، رو اين از

و عنوان شود كه ايجاب و قبول بـا داشـتن  ودقانون مدنى اصلاح ش 340 مادهٴ  لازم استو  شود مى منعقد

  . كافى است - لفظ اعم از لفظ و غير -ام بيع بر انج كننده هر گونه دلالت

  ها كليدواژه

  . عقد صيغهٴ ،   انشای عقد،   ايجاب و قبول،   بيع الكترونيكى،   قرارداد الكترونيكى

                                                            
  .گاه علوم و فرهنگ اسلامىفقه و حقوق پژوهش ابسته به فقه، پژوهشكدهوهای  گروه دانش استاديار. 1

     khademi@isca.ac.ir  

 فصـلنامه. بررسى فقهى انشای بيـع الكترونيكـى بـدون الفـاظ ايجـاب و قبـول). 1399. (كوشا، محمدعلى خادمى ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.55766.1925  .62-36 ، صص)102(۲۷، فقهعلمى ـ پژوهشى 
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  مقدمه

دانيم در بين قراردادهـای نقـل و انتقـال ملـك، قـرارداد بيـع از اهميـت و آثـار مـورد  مى

به شكل ای  است كه امروزه در سطح گسترده اقتصادی برخوردارهای  توجهى در فعاليت

بيع الكترونيكى كه عبارت اسـت از انجـام بيـع بـا اسـتفاده از . شود مى الكترونيكى انجام

بـودن  وسايل الكترونيكى بيشتر در محيط اينترنتى منعقـد شـده و بـه اقتضـای الكترونيكى

خاستگاه ها  تفاوت روشنى با عقود سنتى و متعارف گذشته دارد و گاهى اينهای  تفاوت

مشكلات فقهى يا قانونى اسـت كـه بـا توجـه بـه فراوانـى بيـع الكترونيكـى در مبـادلات 

  .اقتصادی بررسى و رفع مشكلات يا شبهات فقهى و قانونى ضروری است

يكى از مسائل قابل طرح در تطبيق فقه اسلامى و قانون مدنى جمهوری اسلامى بـر بيـع 

ــان(مشــهور  الكترونيكــى ايــن اســت كــه مطــابق ــه مىكــ چن در بيــع ) آيــد ه در ادامــه مقال

ق م نيـز  339وجود الفاظ و عبارت در ايجاب و قبول لازم است و طبـق مـاده  ،معاطاتى غير

ق م  340طبـق مـاده  .يا با ايجاب و قبول يـا بـا داد و سـتد: شود بيع به دو صورت منعقد مى

اين همه در حـالى اسـت كـه . ع باشدبايد الفاظ و عبارت ايجاب و قبول صريح در معنای بي

برای انجام قرارداد بيع استفاده نشده و  عبارت ايجاب و قبول ىدر مواردی از بيع الكترونيك

كردن  انتخاب بر روی كالای مورد نظر يا مثـل كليـكهای الكترونيكى و مثل  دادهبا  صرفاً 

نتيجه با  در. شود يع منعقد مىقرارداد ب ،و امثال آن »ثبت سفارش«يا  »ارسال به سبد خريد«بر 

در مــواردی كــه در انجــام بيــع : شــود ايــن ســؤال مطــرح مى ،توجــه بــه فقــدان داد و ســتد

و داد و سـتد نيـز صـورت نگرفتـه  الكترونيكى از ايجاب و قبول لفظى استفاده نشـده اسـت

  از نظر فقهى چه حكمى دارد؟های الكترونيكى  انشای بيع با داده است،

خلاف فرض مـا  شود؛ زيرا بر ول به صحت و لزوم انشای عملى رفع نمىمشكل فوق با ق

شود؛ زيـرا  در بيشتر موارد بيع الكترونيكى است و با قول به عدم لزوم صيغه نيز برطرف نمى

كـارگيری  دانند، برای وقوع بيع انجـام داد و سـتد يـا بـه بيشتر كسانى كه صيغه را لازم نمى

كه در بيع الكترونيكـى مـواردی وجـود  حالى اند؛ در زم دانستهكننده را لا مطلق الفاظ دلالت

  .شود كردن بر روی تصوير يا نام كالا انجام مى دارد كه صرفا با كليك
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بنابراين متون و تحقيقات فقهى كه در اثبات صحت و لزوم بيع معاطاتى يا اثبات نيـاز 

  .يق حاضر نيستندتحق سؤالپاسخگوی كامل  ،اند به لفظ مخصوص، تدوين شدهنداشتن 

نوآوری اين نوشتار اين است كه انعقاد بيع را بدون لفـظ ايجـاب و قبـول متعـارف و 

 گـر عرفـى حتـى صـرفا بـا بدون انجام دادوستد ممكن دانسته و انشای بيع را با هر دلالت

ق م و بسياری  340خلاف ماده  بر( پذير دانسته است های الكترونيكى امكان علائم و داده

  .)شود مى فقهى كه در ادامه ذكر از متون

 ،ام خـاص بيـع اسـتكـوقوع عقد بيـع و ترتـب اح ما درلازم است توجه شود بحث 

، ص 30 ق، ج1404، ى؛ نجف230ق، ص 1422 ،نجفى( ندارد ىنياز به سبب خاص كگرنه اصل تملي و

يت بر اسـباب خـاص كتوقف مل یرده است ادعاكتصريح  یه شيخ انصارك و چنان )213

 مال بدون سبب خاص مورد اتفـاق اسـت كاز تملي یموارد هك ؛پذيرش نيست چراقابل 

  .)60 ص ،6ج ق،1415انصاری، (

كــه انجــام بيــع الكترونيكــى بــدون  شــود مى طــرح ســؤالدر قالــب ايــن  بــالامشــكل 

ثيری در اجـرای أاز الفاظ عرفـى ايجـاب و قبـول و بـدون دادوسـتد چـه تـكردن  استفاده

  احكام بيع دارد؟

بيان منظور از شرط لفظ و بعد بررسى پيشـينه شـرطيت  ، ابتداسؤالن ياپاسخ به برای 

منظور آشنايى با مقصود فقيهان و تطور تاريخى اين شرط و بررسى ادله اعتبار آن  لفظ به

  .لازم است

  منظور از شرط لفظ و امكان تطبيق آن بر بيع الكترونيكى  .1

يـا بـه كـردن  د به معنای مصـدری يعنـى تكلمانتو مى ،كه از نوع مصدر است«  لفظ «واژه 

كـه بـه  )29ص  ،10، جق1414؛ صـاحب بـن عبـاد، 161، ص 8 ج، ق1410، یفراهيـد( معنای كلام باشـد

اسم بـرای  ،در اين صورت .)555ص  ،2تا، ج بىفيومى، ( صورت اسمى و جمع آن الفاظ است

و روشـن اسـت كـه » ...رقالعام لفظ مستغ« شود مى واژه تكلم شده است مثل اينكه گفته

  .چه به زبان تلفظ بشود چه نشود ؛شود مى معنای دوم شامل الفاظ مكتوب هم

ظاهر سخنان برخى فقيهان كه علاوه بر اشتراط لفظ خاص كتابت آن لفـظ را كـافى 
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اسـت و كـردن  اين است كه منظورشان از لفظ به معنای مصدری يعنـى تلفظ ،اند ندانسته

آوردن فقيهـان بـه شـرطيت لفـظ  نقطه شروع در رویعنوان  بهاگر در سخن شيخ طوسى 

گيری  كـار يكـى بـه :يابيم كه منظور ايشان دو مطلب بوده است مى در ،اندكى دقت كنيم

بيع تا زمانى : زيرا گفته است ؛آنكردن  واژگان مخصوص در انشای عقد و ديگری تلفظ

 صـحيح نيسـت» بـول كـردمق«يـا » خريـدم«كه مشتری بعد از انشای ايجاب نگفته اسـت 

  .)39، ص 3ج ق،1407، )شيخ( ىطوس(

بودن  زيرا دليل ماضى ؛است بالااز سوی ديگر ظاهر استدلال برخى ديگر خلاف نظر 

و با توجه به عموميت دليـل مـذكور معنـايش ايـن اند  لفظ را داشتن دلالت صريح دانسته

كـردن  داد نيز هماننـد تلفظاست كه كتابت لفظ در مقام انشای عقد و به قصد انشای قرار

با هم فرقى ندارد و هـردو ) تلفظ و كتابت( زيرا دلالت لفظ در اين دو حالت ؛لفظ است

فقط در صورتى دلالت روشن بر انشای عقد دارند كه در مقام انشای عقد و به قصد انشا 

  .صادر شده باشند

ــدانيم ــه معنــای اول ب ــاً  ،اگــر لفــظ را ب ــا در بســياری از قطع ــرارداد  ايــن معن مــوارد ق

الكترونيكى مصداقى ندارد و اين نوع قرارداد در بسـياری از مـوارد فاقـد شـرط لفـظ بـه 

در اغلب موارد قرارداد الكترونيكى واجـد  ،اما اگر به معنای دوم بدانيم ؛معنای اول است

شرط مذكور خواهد بود و نيز اگر در بررسى ادله شرطيت لفظ به اين نتيجـه برسـيم كـه 

وجود ابزاری بـرای دلالـت بـر انشـای عقـد  ،كنند نهايت چيزی كه اثبات مىها  لآن دلي

در الكترونيكى های  داده بادر اين صورت نيز انشای بيع  ،است و انحصاری در لفظ ندارد

   .صحيح خواهد بودوجود فهم عرفى صورت 

  پيشينه شرطيت لفظ .2

انعقـاد  یفظ يا لفظ مخصـوص بـرادر متون متقدمان از جمله در عبارت شيخ مفيد سخن از ل

 ىانعقـاد بيـع كـاف یگفتگو در مورد فروش متـاع بـا رضـايت را بـرا ىحتشان ياو  بيع نيست

 .)591 ، صق1413مفيد، ( داند بدون اينكه عقد مخصوص و الفاظ ايجاب و قبول را لازم بداند ىم

اما وقـوع بيـع را  ،عنوان ايجاب دانسته شده به» بعت«لفظ  ىپس از ايشان در سخن سيد مرتض
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در آن منحصر نكرده است و در مورد قبول فقط داشتن دلالت بر قبول صريح را لازم دانسته 

كه در نظر برخى مثل حلبـى  چنان هم ؛)211 ق، ص1417و  319، ص 4جق، 1405، ىشريف مرتضـ(است 

اما لفـظ  ،ستو ديگران انعقاد بيع بر وجود ايجاب و قبول متوقف ا )352ص ق، 1403، تقى، ىحلب(

  .)442، ص 1جق، 1410، ى؛ طبرس171ص ق، 1404، ىديلم(اند  را شرط نكرده ىيا دالّ خاص

فقـدان  ىشيخ طوس. گردد مىشرطيت لفظ به عصر شيخ طوسى باز های  اولين زمزمه

، ص 3 ج ،ق1407، )شـيخ(، ىطوس( دانسته است ىافكبيع  یم به انتفاكح یايجاب و قبول را برا

اشتريت « كبعد ذل یيقول المشتر ىلم يصح البيع حت«: ديگر آورده است یو در جا )62

ه بـرای انشـای كـآيـد  ىاز اين سخن چنين برم .)39، ص 3 ج ،ق1407، )شـيخ(، ىطوس( »او قبلت

 ،گيـرد تحقـق مى» قبلـت«يـا » اشتريت«قبول اولاً لفظ لازم است، ثانياً انشای قبول با لفظ 

د كه انشای قبول در اين دو لفظ انحصار دارد و عين اين آي ىبلكه از اين عبارت شيخ برم

  .الفاظ در نظر شيخ طوسى برای انشای قبول خصوصيت دارد

 ىبزرگى مثل شيخ طوسى سرآغاز شرطيت لفظ شد و بعدها برخـ یهای فقها عبارت

چنـد  هر. نندكر كبودن آن را در صحت بيع ذ ىفقها توانستند با اطمينان شرط لفظ و ماض

ه عـلاوه بـر كـ ىسـكشـود و ظـاهراً اولـين  ششم تصريحى بر اين شرط ديده نمى تا قرن

 ،ردهكـر كـبودن آن دو را صـريحاً ذ ىبـودن و ماضـ ىوجود ايجـاب و قبـول، شـرط لفظ

  .)237ص ق، 1408، بن حمزه ى، محمد بن علىطوس(است قرن ششم  یحمزه از فقها ابن

قبـول در بيـع و غيربيـع در بـين  شرايط الفاظ ايجـاب و یها از قرن ششم به بعد بحث

ادريـس،  ، ابـنىحلـّ(ادريس و محقق اول  مثل ابن ىفقهاي. خورد ىبه چشم م ىفقه یها باكت

ّ 250صق، 1410 و در  )169، ص 1 ق، ج1418و  247و  217و  7 ص، ص2 ق، ج1408، نالدي ، محقق، نجمى؛ حل

، ص 2 ق، ج1417 ،ىآبـ(حلـى  سعيد حلى و علامـه و ابن ىپى ايشان نيز فقيهانى مثل فاضل آب

98 ّ ّ 246ق، ص 1405بن سعيد،  ى، يحيى؛ حل اين  )359، ص 1ج ق،1410 و 275، ص 2 ق، ج1420، علامه، ى؛ حل

نيـز بـا جـزم و  ىعنوان احتياط و برخـ به ىدر نكاح و برخ ىدر بيع و گاه ىشرط را گاه

كـارگيری  بـر لـزوم بـهتا اينكه در پى فقيهان مذكور برخى از فقيهان  ،اند كرده قطع ذكر

؛ 309، ص 5 ق، ج1414، ىعـامل ىكركـ( انشای معاملات، ادعای اجماع يا اتفـاق كردنـد لفظ در

   .) 94، ص 3 ق، ج1415، یانصار
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در حالى انجـام شـده اسـت كـه ظـاهر سـخن  بر لزوم لفظ در انعقاد بيعادعای اتفاق 

خـلاف آن  بلكه مشـهور بـر ،اين است كه نه تنها اتفاقى نيست مختلـفو  تذکرهعلامه در 

، علامـه، ىحلـّ( نمـوده اسـتادعا در بيع را بودن لزوم صيغه  اشهر تذکرهزيرا ايشان در  ؛است

كـه  به اكثر علمـای اماميـه نسـبت داده اسـت )51، ص 5 ج( مختلفو در  )7، ص 10 ج ق،1414

نيـز  برخـى. اسـت) عدم لـزوم لفـظ( بودن صاحبان قول مقابل بودن و كثير مستلزم مشهور

  .)264ص ، تا ىب ،حائری طباطبايى( اند اتفاق علما كرده نبودمثل صاحب مناهل تصريح به 

فقيهان عصر حاضر ضمن نپذيرفتن لزوم لفظ در انعقاد بيع و پذيرش بيع معاطاتى امـا 

 معاطـاتى اسـت بودن لفظ در انعقـاد بيـع غيـر  شرط اصربرخى فقيهان معهای  ظاهر عبارت

؛ 269ص  ،تـا سـبزواری، بـى ؛504، ص 1 ج ،تـا امـام خمينـى، بـى؛ 332، ص ق1422 الحسـن، ابـو سـيد ،ىاصفهان(

نيـازی از  دانستن بيع معاطـاتى بـه معنـای بـى و صحيح و لازم )351، ص 1 ق، ج1413گلپايگانى، 

 باشـد و فاقـد شـرط صـحت اگـر ىظزيرا عقد لف ؛بحث شرايط صحت عقد لفظى نيست

 .)289ق، ص 1418آبادی سيدحسن،  طاهری خرم(معاطات نيست  بيعانجام شود از نوع بدون معاطات 
روشنى بيـانگر فقـدان اتفـاق و حتـى  بررسى پيشينه شرطيت لفظ در ايجاب و قبول به

خر اسـت و بيـانگر وجـود أشهرت در بين فقيهان سلف و فقدان اتفاق در بين فقيهـان متـ

اهى به پيشينه مذكور معلوم است اين با نگ بنابر ؛اختلاف قابل توجهى در بين فقيهان است

قـرارداد صـحت و لـزوم بدون بررسى ادلـه شـرطيت لفـظ در انعقـاد عقـد،  توان نمىكه 

  .به شرع مقدس نسبت دادكارگيری الفاظ ايجاب و قبول  بدون به را الكترونيكى

 بودن لفظ در انشای بيع ادله شرط. 3

نـد توان مى آيا اين ادلهكه لوم شود مع اولاً : منظور است دوبه  ظبودن لف بررسى ادله شرط

رابطـه آنهـا بـا  ثانياً  ؛لفظى يا كتبى در عقد بيع را ثابت كنندهای  كارگيری عبارت لزوم به

امـور  كـارگيری مانع بـه ندتوان مى به اين صورت كه آيا ،قرارداد الكترونيكى معلوم شود

  .الكترونيكى در انعقاد عقد باشندهای  داده ديگری مثل

حـاكى از ايـن اسـت كـه بيشـتر  ،فقهى كه در ادامه خواهيم گفت یها باكتبررسى 

انـد و فقـط  ردهكر نكذ ىصراحت دليل شرط لفظ در ايجاب و قبول به یفقيهان متقدم برا
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امـا پـس از شـيخ طوسـى  ؛كـرد برداشتبعضى از ادله را  شود مى از برخى سخنان ايشان

رای لـزوم لفـظ در صـحت بيـع و عقـود زهـره بـ از زمان ابـن تعدادی از فقيهان خصوصاً 

ارائه دادند تا اينكـه در اعصـار اخيـر برخـى ماننـد صـاحب مناهـل هايى  استدلال صريحاً 

در ذيـل بـه  .انـد لزوم لفظ را نقد كردهۀ كرده و ادلآوری  هر دو طرف را جمعهای  دليل

 ،انـد صـراحت ذكـر كرده آيـد يـا بـه كـه از سـخن فقيهـان بـه دسـت مىهـايى  ذكر دليل

  :كنيم بررسى مى آنها را و ميزپردا ىم

  عقد بر فاقد لفظبيع يا صدق عرفى  فقدان .1ـ3

ار كـ ه لفظ ايجـاب و قبـول در بيـع بـهك ىآيدكه تا زمان ىچنين برم ىاز سخن شيخ طوس

از نظـر ايشـان بـه  .)62، ص 3 ج ق،1407، شـيخ، ىطوسـ(رد گيـ ىبيع تحقق نم ،گرفته نشده باشد

شـرط لفـظ در ايجـاب و قبـول يـك شـرط  ،بر صدق عنوان بيع جهت رعايت و انحفاظ

  . كه قوام بيع به اين شرط است چرا ؛لازم است

پيش از بررسى و ردّ يا قبول اين دليل بايد توجه داشت كه اگر اين دليـل مـورد نظـر 

ه بيع در بيشتر موارد شامل بيع كتبى و الكترونيكـى كتوان گفت  ىم ىروشن به ،فقها باشد

و بيـع الكترونيكـى در  ىتبكزيرا لفظ بيع در مراحل انعقاد بيع  ؛شود مى تلفظ هم و بدون

تلفـظ در صـدق  ار گرفته شده است و فقط تلفـظ نشـده اسـت و عرفـاً ك موارد زيادی به

اسـت و  كتمليـ یهمـان انشـا» بيع«، یو لغو ىبلكه از نظر عرف ،ندارد ىعنوان بيع دخالت

از فقيهان تصريح  ىه برخك طور همان ىندارد و حت یردن در صدق مفهوم بيع اثرك تلفظ

گرنه اگـر از مقولـه لفـظ  و ،)11، ص 1 ق، ج1415، ىامام خمين( است ىاند بيع از مقوله معن ردهك

پـذير  انكبيع با لفظ، به دليل لزوم دور ام یانشا ،مفهوم بيع بود یاز اجزا ىكبود يا لفظ ي

انـد تـا  مخصوص دانسته هبيع را نقل عين با صيغفقيهان تعريف  ىبه همين دليل برخ ؛نبود

انصـاری، (اشكال دور بر ايشان وارد شده است گو اينكه باز هم . يابند ىال رهايكاز اين اش

  .)10، ص 3ج ق،1415

اسـتناد كـرده  بـالاصدا با شيخ طوسـى بـه دليـل  بعدی شهيد ثانى نيز هم یها سدهدر 

. اده و در مورد هر عقدی جاری دانسته اسـتاست و البته دايره دليل مذكور را وسعت د



43  

 

 

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
شا

ان
يب ی

 ع
ون
تر
ك
ال

ي
ك

 ى
ظ ا

فا
 ال
ن
دو
ب

ي
ب
جا

 
ل
بو
 ق
و

 

بـرای  ،ايشان در باب عاريه ضمن اينكه عقد را اسمى برای ايجاب و قبـول دانسـته اسـت

ايشان بـر ايـن . اثبات لزوم لفظ در ايجاب و قبول به صدق مفهوم عقد استناد كرده است

بـه  ؛گيـرد مىمفهوم عقد تحقق ن ،عقيده است كه اگر ايجاب به صورت لفظى انشا نشود

برای انعقاد بيع لازم دانسته اسـت  ،چه لفظ مخصوص نباشد همين دليل وجود لفظ را اگر

، 5 ق، ج1413، ىعاملى، شهيد ثان( و آن را ظاهر سخن بسياری از اصحاب فقه اماميه دانسته است

  .)132ص 

  : استدلال مذكور از جهات ذيل دارای ملاحظاتى است

كه قراردادهای كتبى و ای  گونه به قد به تلفظ ايجاب و قبولبودن مفهوم ع وابسته اولاً 

يك ادعای بدون اثبات اسـت  صرفاً  ،غيرلفظى را نتوان مصداقى برای مفهوم عقد دانست

خـلاف لغـت و  بلكه بر ،) 266ص  ،تا بى، ىيحائری طباطبا( هيچ شاهدی از عرف و لغت نداردو 

؛ 4641، ص 7 ق، ج1420، یحمير( است» عهد«به معنای مطلق  كه عقد در لغت چرا ؛عرف است

و سـلب  ،خلاف لغت اسـت آن به عهد لفظى بركردن   و مقيد )297، ص 3 ق، ج1414منظور،  ابن

، ى؛ نراقـ 266ص  ،تـا بـى، حائری طباطبايى( خلاف معنای عرفى است بر اسم عقد از بيع بدون لفظ

اسـاس معنـای عرفـى  رف امـروز بـربا عنايت به اينكـه عـزيرا  ؛)249، ص 14 ج ،ق1415احمد، 

و بيـع الكترونيكـى را مصـداق عقـود كتبى های  توافقنامهگويى  پيشينيان بدون هيچ مجاز

  . خلاف عرف است گفت سلب عقد از بيع الكترونيكى بر توان ، مىداند مى

در روايات صحيحه عقـد زيرا  ،لفظى بر خلاف روايات است نفى عقد از بيع غير ثانياً 

و روشـن اسـت كـه عهـد  )327، ص 23 ق، ج1409، حـرّ، ىعـامل( عهد ذكر شده اسـتبه معنای 

  .شود مى و از جمله عقود الكترونيكى كتبىهای  لفظى مثل پيمان شامل معاهدات غير

عقـد زيـرا  ؛بر خلاف سخن فقيهان است انشای لفظى در صدق عقدكردن  شرط ثالثاً 

، ىمراغـ ؛469ص ق، 1427، ىقمّـ یميـرزا ؛463تا، ص بىاردبيلى، (اند  را به معنا عهد محكم ذكر كرده

نراقـى، ( و حتى محقق نراقى اين معنا را به اتفاق فقيهان نسبت داده است )22، ص 2 ق، ج1417

ق، ص 1311، ىرشـت ؛56ص  ،3ق، ج1415انصاری، ( و از نظر برخى مطلق عهد است )21ص  ق،1417

فقيهان در معنای مذكور هر عهد محكم  ودش مى ه ديدهك چنان .)450ق، ص 1413، ىفشارك ؛9

بـودن  بدون اينكه وجود لفظ را شرط كنند يا اينكه محكم ،اند يا هر عهدی را عقد دانسته
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بنابراين طبق ظاهر سخن بسياری از فقيهان قرارداد كتبى و  ؛بودن بدانند را به معنای لفظى

  .از مصاديق عقد است شود مى عهد شمرده الكترونيكى كه عرفاً 

زيرا در مورد انشـای  ،شود استدلال مذكور شامل بيع و عناوين خاص عقود نمى رابعاً 

 ؛عقود خاص صدق عنوان اصلى ملاك حكم است و نيازی به احراز صدق عقـد نيسـت

برای استنباط حكم بيع از احل االلهّٰ البيع در مورد بيع معاطاتى با وجـود صـدق عرفـى  مثلاً 

همـين . را جاری دانست و احراز صدق عقد مدخليتى ندارداحكام بيع  توان مى بيع بر آن

البته با اين توضيح كه مفهـوم لغـوی  ؛سخن در مورد قرارداد الكترونيكى نيز جاری است

  .كند يا عرفى بيع كه در عصر تشريع وجود داشته است بر قرارداد الكترونيكى صدق مى

بـا صـدق عرفـى عنـوان  اگر صدق عقد را از عناوين خاص عقود جدا نـدانيم خامساً 

دريافـت كـه  تـوان مى خاصى از عقود مثل بيع بر موارد عاری از لفظ مثـل بيـع معاطـاتى

  .وجود لفظ در صدق عرفى عقد دخالتى ندارد

  ايجاب و قبول اجماع بر عدم تحقق بيع بدون لفظ .2ـ3

رده لـزوم لفـظ بـه آن اسـتناد كـ زهره برای اثبـات است كه ابنهايى  اجماع يكى از دليل

  .)214ق، ص 1417زهره،  ، ابنىحلب(است 

  :استناد به اجماع در مسئله مورد بحث به دلايل ذيل اعتباری ندارد

اجماع تعبدی  ،كه مورد استناد به ادله فقهى استای  اجماع در چنين مسئله اساساً  اولاً 

المـدرك اسـت كـه فاقـد ارزش  نيست تا حجيت داشته باشد و اجماع مدركى يا محتمل

  .باتى استاث

اجماع در تحقق مفاهيم عرفى حجيت ندارد و عقد از موضوعات عرفى اسـت و  ثانياً 

مگـر اينكـه  شـود، مى ادله و عمومات عقود شامل آن ،چنانچه از نظر عرف تحقق بگيرد

 اجماع تعبدی بر اشتراط لفظ در امضای شـرعى منعقـد شـده باشـد كـه در ادامـه معلـوم

   .چنين اجماعى نداريم شود مى

از  یه شيخ انصـارگونه ك همانثالثاً قول به عدم شرطيت لفظ مشهور بوده است؛ زيرا 

مشهور فقها تـا عصـر ايشـان  ،) 58، ص 3 ق، ج1415انصاری، ( است  ردهكسخن علامه برداشت 
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 مختلـفتـاب كايشان شرط وجود صـيغه را در  كه چرا ؛اند دانسته ىوجود لفظ را لازم نم

، علامـه، ىحلـّ( نيز لزوم لفظ را مشـهورتر دانسـته اسـت تذکرةده و در فقها نسبت دا شتريببه 

قـول بـه عـدم لـزوم آن مشـهور  ،باشد» اشهر«قول به لزوم صيغه  ىوقت .)7، ص 10 ق، ج1414

  .است

صـراحت مطـرح  متقـدم بـه گذشته از سخن علامه حلى، شرطيت لفظ در بين فقيهانِ 

محقـق و مثل محدث كاشـانى  ىه و بزرگانخران نيز اختلاف بودأو در بين مت نشده است

فـيض، ( انـد كـردهح يتصـرمبنى بر عدم شرطيت لفـظ  به موافقت با نظر شيخ مفيد ىاردبيل

عدم شـرطيت  ىمحقق نراقشايد به همين دليل  .)139، ص 8ج ق،1403؛ اردبيلى، 48، ص 3 ج ،تا بى

و در نظـر  )249، ص 14 ق، ج1415احمد،  ى، مولىنراق( فقها دانسته است شتريبلفظ را ظاهر سخن 

ق، 1405بحرانـى، ( اند ه معاطات را نزد مشهور از مصاديق بيع دانستهكاو سخن برخى فقيهان 

  . ناظر به همين است ،)360، ص 18 ج

  العدم  قاعده عدم الدليل دليل .3ـ3

رده اسـتناد كـ» عدم الدليل دليل العدم«ايشان به قاعده  شود مى دهيفهمزهره  از سخنان ابن

د نبـواست و با توجه به وجود دليل بر صحت عقد با ايجـاب و قبـول لفظـى و اعتقـاد بـه 

، ابـن ىحلبـ( دليل بر صحت عقد بدون لفظ، حكم به لزوم لفـظ در وقـوع عقـد داده اسـت

  .)214ص  ،ق1417زهره، 

در فـرض عـدم دلالـت دليـل بـر با توجه به اصل اولـى فسـاد در معـاملات اين دليل 

متعددی بـر آن های  اما در آينده خواهيم ديد كه دليل ؛فظ قابل اعتماد استل نبودن شرط

  .وجود دارد

  )استصحاب عدم انتقال ملك(اصل فساد  .4ـ3

 ده اسـتركـا بيان راستدلال به اصل فساد به معنای استصحاب عدم انتقال ملك زهره  ابن

و شهيد ثـانى و غيـر ايشـان و صاحب مناهل آن را به علامه  )214ق، ص 1417، ابن زهره، ىحلب(

  .)264ص  ،تا ىب، حائری طباطبايى( نسبت داده است
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زمانى قابل اعتماد است كـه از اقامـه دليـل بـر  ،كه اصل عملى است جا آن اين دليل از

كه در آينده ادلـه شـرطيت را بيـان و اثبـات خـواهيم  آنجا عدم شرطيت لفظ بازمانيم و از

  .ماند صل باقى نمىجايى برای استناد به اين ا ،كرد

  حديث نبوی نهى از بيع الملامسه .5ـ3

، ىمغربـ(» ...االلهّٰ عليـه و آلـه و سـلم عـن بيـع الملامسـة و المنابـذة ىصل ىنه« نبوی حديث

اسـت كـه ابـن زهـره بـه آن هـايى  يكـى از دليل )278ق، ص 1403؛ صدوق، 21، ص 2 ق، ج1385

وجـه اسـتدلال ايـن اسـت كـه در ايـن  )214ق، ص 1417، ابـن زهـره، ىحلبـ(استناد كرده است 

مثلا بيع الملابسـه . بدون صيغه استها  نهى شده است و اين بيع... حديث از بيع ملامسه و

انعقاد بيع با لمس مبيـع  به گفته فقيهان بيعى است كه بدون صيغه و بدون مشاهده است و

  .)344، ص 15 ج ق،1412؛ 14، ص 2 ؛ ج)قواعد( ق1413علامه،  حلى،( دابي تحقق مى

  :قابل مناقشه است به دلايل ذيل اين استدلال

  اين روايت به دليل ارسال آن ضعيف استسند  اولاً 

دلالت اين روايت بر لزوم لفظ روشن نيست و در هر صورت به وسيله ادله عـدم  ثانياً 

  . مردود است ،شرطيت لفظ كه از سوی فقيهان اقامه شده و در ادامه خواهد آمد

علت نهى در اين نوع معـاملات بـر اسـاس ظـن و گمـان و نـوعى دادن  يتعموم ثالثاً 

  . قياس ظنى است كه بطلان آن نياز به بيان ندارد

بـه همـين  ؛موجب بطلان استوجود دارد كه آن جهل به مبيع در اين معاملات  رابعاً 

  .)264ص  ،تا بى، ىيحائری طباطبا(اند  ردهكمناقشه  استدلال مذكوردر  فقيهاناز برخى دليل 

ــرارداد خامســاً  ــاز هــم نهــى مــذكور شــامل ق ــذيرش اســتدلال مــذكور ب ــا پ   حتــى ب

و حتى داد و  مبيع زيرا در اين نوع قرارداد خريد فروش با لمس ؛الكترونيكى نخواهد بود

الكترونيكـى هـای  و در مـواردی نيـز كـه بـا داده بيشـتر بـه صـورت كتبـىو  سـتينستد 

هـای روشـن و خـالى از  مراحل قبل با استفاده از عبارتتمامى  و شود مى لفظى منعقد غير

  .جهالت است
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  شهرت فتوايى .6ـ3

به نقل صاحب مناهل نظر گروهى از فقيهان مثل علامه و شهيد ثانى و مقـدس اردبيلـى و 

محقق سبزواری اين است كه مشهور فقيهان بر اين نظرند كه داد و ستد بدون وجود لفظ 

ايـن . حتى اگر اماراتى بر اراده بيع دلالت كنند ،كند ايت نمىبرای وقوع نقل و انتقال كف

نتيجه بنـابر اينكـه شـهرت موجـب گمـان  در ؛اند مطلب را برخى نزديك به اجماع دانسته

حـائری (د ركـبه لزوم لفـظ در معـاملات حكـم  توان مى ،قوی و اصل در آن حجيت باشد

  .)264تا، ص  بى، ىيطباطبا

  :قابل استناد نيستل نيز به دلايل ذياين دليل 

و بلكـه گفتـيم كـه از سـخن علامـه  اسـتگفتيم كه شرطيت لفظ اختلافـى  قبلاً  اولاً 

   .شود مى بودن عدم شرطيت لفظ برداشت مشهور

شهرتى كـه حجيـت و  و مبنای مذكور اعتباری ندارد ردشهرت ارزش اثباتى ندا ثانياً 

امـام ( رت فتـوايى قـدما اسـتشـه ،اند آن قابل دفاع است و برخى محققان حجت دانسـته

و با بررسى پيشينه معلـوم شـد كـه در  )128 ص ،2 ج ،1380، ی؛ بجنورد425ص ،2 ج ق،1423 ،ىخمين

  . بين فقيهان متقدم چنين فتوايى شهرت نداشته است

  قصور دلالت غير لفظ .7ـ3

ثـل كـه افعـال از بيـان مقاصـد بـاطنى ماند  برخى مثل صاحب مفتاح الكرامه بر اين عقيده

بيشـتر از ظـن و گمـان  یزيـچتمليك و تملك و انشا و رضايت و قصـد بيـع قاصـرند و 

كه پيروی از ظن و گمان  چرا ؛نند و ظن و گمان در اسباب شرعى اعتباری نداردرسا نمى

ده و به اتفاق فقها اسباب شـرعى متوقـف بـر علـم يـا ظـن معتبـر شدر كتاب و سنت منع 

و چـون امـر معـاملات اند  گـذاری شـده ام معيشـت بنـاو نيز معاملات برای نظـ ندا شرعى

منـد  بايد با امور روشـن و كاشـف از مقاصـد ضـابطه ،خاستگاه اختلاف و تنازعات است

  .) 203، ص 17 ق، ج1419، ىحسين ىعامل( د كه همان الفاظ است نه افعالنشو

 بـالالال اسـتددر  )265ص  ،تـا بـى ،حـائری طباطبـايى(صاحب مناهل برخى بزرگان فقه مثل 

  :اند دانستهبر آن وارد را  ذيل و نقدهای اند ندانستهو قابل استناد اند  ردهكمناقشه 
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افعال هم مانند الفاظ دارای اقسامى هستند و تعداد زيادی از افعال دارای دلالـت  اولاً 

  . علمى هستند

شـه در و ري اسـتظن حاصل از افعال مانند ظن حاصل از افعال قابل اعتماد عقلا  ثانياً 

 ؛ظواهر دارد و به عبارت ديگر ظواهر لفظى با ظواهر فعلى در ميزان اعتبار فرقـى ندارنـد

و بنای عقـلا در هـر دو بـه صـورت قطعـى وجـود  هستندزيرا هر دو بر اساس بنای عقلا 

  .چه مفاد الفاظ و افعال به حد يقين نرسد اگر؛ دارد

لالتى بر لزوم تلفظ ندارند و با عقد كتبى د ،گونه ادله كه تكيه بر الفاظ دارند اين ثالثاً 

  .منافاتى ندارند ،شوند و الكترونيكى كه بر اساس دلالت الفاظ منعقد مى

 »انما يحلل الكلام«روايت . 8ـ3

انما يحلل الكـلام و يحـرم «رخى برای اثبات لزوم لفظ در صحت بيع و عقود به حديث ب

اما با توجه به اينكه  ؛) 4ق، ص 1422، ىنجف(اند  ردهاستناد ك )201، ص 5 ق، ج1407، ىكلين(» الكلام

) چه قائلان به افاده ملكيت و چه قائلان به افـاده اباحـه(همه فقيهان در مورد بيع معاطاتى 

در معلوم است كه در نظر فقها با توجه بـه قـرائن داخلـى  ،بر افاده حليت اتفاق نظر دارند

در جای خود و ندارد نظر ول در عقد لازم اين قسمت روايت به ايجاب و قب ؛اين روايت

توسط بزرگانى مثل شيخ انصاری بحث شده و احتمالات زيادی كه در مورد اين حديث 

  .)60، ص 3 ق، ج1415انصاری، ( است بررسى شده است

دريافت دليل متقن  توان ها مىشرطيت لفظ در صحت عقود و نقد آنۀ پس از بيان ادل

ه فقها وجود صيغه و كبودن عقد وجود ندارد و جا دارد  لفظىو قابل اعتمادی برای لزوم 

ضـرورت لفـظ،  یگفتيم دليل فقها برا كه چنانلفظ را در تحقق مفهوم بيع لازم ندانند و 

ه ايـن كمتعاقدان باشد و روشن است  یتواند بيانگر انشا ىه مكصراحت دلالت آن است 

يـا هـر  مثـل الفـاظ صـريح دليل بر فرض پـذيرش آن فقـط وجـود ابـزار دلالـت صـريح

در انعقاد های الكترونيكى  يا دادهتابت ك یارگيرك ند و با بهك ىرا ثابت م گر ديگر دلالت

عصـر اخيـر نيـز  یبه همين دليل علاوه بر فقهای پيشين برخى از فقها ؛ندارد ىعقد منافات

؛  267ص  ،تـا بى ،ىحائری طباطباي( اند انجام بيع، شرط ندانسته یوجود لفظ خاص يا تلفظ را برا
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 ار گرفتهك به ىاگر هيچ لفظ ىعقد يا بيع را حت ىو صرفاً صدق عرف ) 99، ص 2 ج تا، بى ،ىخوي

ه كـاسـت  ىنفسـان یاعتبار، بيع ىزيرا از نگاه عرف ؛اند دانسته ىافكتحقق آن  یبرا ؛نشود

 اسـت ىفهم عرفـوابسته به  ،ار نباشدكه قابل انك یا گونه ابراز شده است و ابراز آن نيز به

گونـه كـه بيـع  همان ؛شـمرده شـده اسـت ىاز انـواع بيـع عرفـ ىرو بيـع معاطـات ايـن از ؛نـدارد ىابراز آن محـدوديت(

  .الكترونيكى امروزه از مصاديق مسلمّ بيع نزد عرف است

و عقـد  در نظر شيخ انصاری نيز بيع از مقوله معنا است نه لفظ و به همين دليل بر تعريف بيع به ايجاب و قبـول

البتـه برخـى از فقيهـان مثـل سـيد يـزدی  ؛)10، ص 3 ق، ج1415انصـاری، (لفظى اشكال كـرده اسـت 

د كه مراد شيخ انصاری از ايـن سـخن ناين نظر را دار ،درباره اينكه بيع از مقوله معنا باشد

، ىطباطبـاي یيـزد( اين است كه بيع نقل و انتقال خارجى است نه صرف لفظ يا لفظ با قصـد

نظـر ايشـان را بـا نظـر  تـوان نمىبنابر اين تفسير از سخن شيخ انصاری  .) 59، ص 1 ج ق،1421

 . يكى دانست ،اند كسانى كه بيع را اعتبار نفسانى دانسته

  ادله كفايت ايجاب و قبول الكترونيكى  .4

اثبـات كفايـت ايجـاب و قبـول  یر شـد، بـراكعلاو بر آنچه در نقد دليل شرطيت لفظ ذ

از دلايلـى كـه قـائلان بـه عـدم شـرطيت لفـظ در تحقـق بيـع اقامـه  توان مى الكترونيكى

و صاحب مناهل در  ىاز اين دلايل از سخنان محقق نراق ىبرخ. كردگيری  بهره ،اند كرده

 برداشـتقابـل  ) 265تـا، ص  بـى، حـائری طباطبـايى ؛249، ص 14جق، 1415نراقـى، ( باب بيع معاطـاتى

  :رح ذيل استاين ادله به اختصار به ش. است

 وجود صدق عرفى. 1ـ4

  :بنا به شواهد ذيل صدق عنوان بيع، وابسته به وجود لفظ در فرايند نقل و انتقال نيست

معاطات كـه بيـع بـدون ايجـاب و قبـول  :ىلفظ بيع در مورد بيع معاطات اربردك) الف

سـت و ويلى از مصاديق بيـع و عقـد اأنزد فقيهان و از نظر عرفى بدون هيچ ت ،لفظى است

  .مفهوم حقيقى بيع وعقد بر ايجاب و قبول لفظى استنداشتن اين نشانه توقف 
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صـدق  ،مقدمه دوم روشن است و اما مقدمه اول طبق تصريح برخـى بالا استدلالدر 

 ؛داننـد حتى نزد كسانى كـه معاطـات را باطـل مى ،مشهور استبيع بر معاطات معروف و 

  .)360، ص 18 ق، ج1405، ىبحران(ست گويند معاطات بيع فاسد ا زيرا آنها مى

زيـرا اجمـاع فقـط  ؛بودن معاطات منافاتى نداردن البته اين سخن با ادعای اجماع بر بيع

در مسائل شرعى حجيت دارد و به همين قرينه معلوم است كـه منظـور از ادعـای اجمـاع 

ع ه بيـكـ ىنيز فقهـاي ىاز نظر محقق نراق. مذكور نفى صحت شرعى است نه صدق عرفى

منظورشـان بيـع  ظـاهراً  ،انـد ردهكـاجماع يا اتفـاق  یو بر آن ادعا را بيع ندانسته ىمعاطات

در تحقـق بيـع  ىاز نظر شرع ىه صيغه خاصكگمانشان اين بوده  ىيعن ؛بوده است ىشرع

نخواهـد داشـت  ىبيـع منافـات ىِ اجماع بـر صـدق عرفـ یبنابراين با ادعا ؛شرط شده است

اتفـاق بـر عـدم صـدق  نغير اين صورت اگـر منظـور آنـا در .)249، ص 14جق، 1415نراقى، (

  .بودن آن غير قابل قبول است اين ادعا با تصريح بسياری بر بيع ،عرفى باشد

منظـور ايـن اسـت كـه عـرف  :سلب لفظ بيع با همان معنای لغـوی ح نبودنيصح) ب

كترونيكـى را سلب اسم بيع از بيع معاطـاتى و بيـع ال ،گذشته زمانامروزی با حفظ معنای 

 . پذيرد نمى
 .نقل مال از لفظ بيع بدون توجه به وجود صيغه يا لفظ خاص یتبادر معنا) ج

 فقدان دليل شرعى. 2ـ4

اگر ايجاب و قبـول  است،بسيار مورد ابتلا  بيع معاملات مالى و خصوصاً با توجه به اينكه 

اهد عرفى روشـنى بايد دليل و ش حتماً  ،لفظى برای صحت بيع و عقد يك شرط لازم بود

بينيم در  مـىكـه  حالى در ؛بـود ىمـمشـهور و متـواتر در بيانـات شـرعى بايـد داشت يا  ىم

بـا وجـود  ،ای به لزوم لفظ ايجاب و قبـول نشـده اسـت هيچ اشاره :ناروايات معصوم

بـه گفتـه  و نـدا ضروری و مستحب و مكروه در مقياس وسيعى بيان شده اينكه احكام غير

امـور  گـريدسكوت نشانه اين است كه شكل انجام عقـد و بيـع ماننـد  محقق اردبيلى اين

  .) 140، ص 8 ق، ج1403، ىاردبيل(است عرفى بر عرف احاله شده 
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 بر عقود عرفى فاقد لفظ عقود ۀادل شمول. 3ـ4

بـر بيـع  ،بيـان شـد با توجه به اينكه صـدق عرفـى عقـد بـا همـان معنـای لغـوی كـه قـبلاً 

و شـك در امضـای  صورت شك در شرطيت شـرعى لفـظ در ،الكترونيكى وجود دارد

د و ركـبايد به اطلاق و عموم تمسك  با توجه به اطلاق ادله عقود و ادله بيع، شرعى آن،

بـه همـين دليـل برخـى از  ؛شـود مى عدم شرطيت لفظ اثبـات با وجود اين ادله اجتهادی،

است له تمسك كرده بزرگان برای اثيات انعقاد بيع با غير صيغه مخصوص به اطلاقات اد

  .)48، ص 3 ج تا، بى فيض،(

 گيری نتيجه

حكم قرارداد الكترونيكى از اين جهت كه از ايجاب و قبول لفظى استفاده نشده و قـبض 

و اقباضى هم نشده است متوقف بر اين است كه آيا وقوع بيع فقـط بـا اسـتفاده از الفـاظ 

قوع بيع داشـته باشـد اعـم از لفـظ و ايجاب و قبول است يا اينكه با هر چه كه دلالت بر و

   .شود مى غير لفظ واقع

 یهـا بابررسـى كت ،خرانأبودن لفظ در وقـوع بيـع در بـين متـ  با وجود شهرت شرط

بودن  در خصوص شرط گذشتهفقهى حاكى از فقدان اتفاق و بلكه شهرت در بين فقيهان 

قبل از عصر شيخ طوسى  فقيهان در مورد شرطيت لفظ تا لفظ در انعقاد بيع است و اساساً 

شهرت و ادعای اتفاق در اين زمينه پـس از  .اند نه بيان صريح دارند و نه دليلى ذكر كرده

  . عصر شيخ طوسى پديد آمده است

بررسى ادله شرطيت لفظ و نيز ادله عدم شرطيت لفظ در بيع و عقود بيانگر اين است 

شرط نيست تا چه رسد بـه لفـظ  ىظهيچ لفها كه نه در مفهوم بيع و عقد و نه در تحقق آن

 ،بيـع و قـرارداد انجـام شـود یه انشـاكـ یا بنابراين با هر وسيله ؛اند خاص كه برخى گفته

بـر قصـد و  ىالكترونيكى كـه دلالـت روشـنهای  در قراردادهايى  خصوصاً به وسيله داده

قد، بودن ديگر شرايط صحت عقد از جمله قصد انشای ع در صورت دارا ،عقد بيع دارند

  .ناپذير است  انعقاد بيع و قرارداد اجتناب
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از جهـت شـرط لفـظ  ىكـالكتروني یم قـرار دادهـاكح ىراحت به بالابا توجه به نتيجه 

  .د و صحت و لزوم آنها از اين جهت قابل ترديد نيستوش ىممعلوم 

از نـوع  ىه هـر عقـد عقلايـكـبل ،به بيع يا عقود معين نـدارد ىور اختصاصكم مذكح

اسـت  ىلفظ م را دارند و دليل آن صدق واژه عقد بر عقود غيركعين نيز همين حعقود نام

  .شوند ىم» اوفوا بالعقود«نتيجه مشمول  و در

 ىخصوصـاً قـانون مـدن ىاسـلام یشورهاكاز  یبسيار ىاز نگاه حقوقى نيز مواد قانون

ده و در مارده است كلفظ را در صحت عقود شرط ن یارگيرك ايران به ىاسلام یجمهور

شرط شـده  ،قانون مدنى با وجود اينكه همراهى قصد با چيزی كه دلالت بر آن كند 191

شـود مـاده  بر ايـن اسـاس پيشـنهاد مى. اما لفظ خاص يا تلفظ را شرط نكرده است ،است

ق م اصلاح شود و عنوان شود انشای بيع با هر چه كه دلالـت بـر انشـای بيـع  140و  139

  .اعم از لفظ و غيرلفظ ،شود منعقد مى ،داشته باشد
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 .دار صادر ـر للطباعة و النشر و التوزيع كدار الف :بيروت). سوم
: قـم). چـاپ دومج، 2( دعائم الإسـلام ).ق1385. (ىحنيفه، نعمان بن محمد تميم ، ابوىمغرب .51

   .:البيت مؤسسه آل

، چـاپ ج1( المقنعـة ).ق1413. (یبـرك، محمّد بن محمد بن نعمـان عی، بغداد)شيخ( مفيد .52

 .4زاره شيخ مفيده ىنگره جهانك: قم). اول
 جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرائع الإسـلام ).ق1404. (، صاحب الجـواهر، محمدحسـنىنجف .53

  .دار إحياء التراث العربى: بيروت) چاپ هفتم ،ج43(

ج، 1( کتـاب البیـع ـ أنوار الفقاهة ).ق1422. (الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر اشفك، ىنجف .54

 .الغطاء اشفكمؤسسه  :نجف اشرف) چاپ اول
، چـاپ ج1( شرح خیارات اللمعـة ).ق1422. (بن جعفر بن خضر ىالغطاء، عل اشفك، ىفنج .55

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىدفتر انتشارات اسلام: قم). اول
منهـل الغمـام فـی شـرح شـرائع  ).ق1424. (الغطاء، عباس بن حسـن بـن جعفـر اشفك، ىنجف .56

 .اشف الغطاءكمؤسسه : نجف اشرف). چاپ اولج، 3( الإسلام
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 ج،19( مسـتند الشـیعة فـی أحکـام الشـریعة ).ق1415. (یاحمد بن محمـد مهـد ى، مولىنراق .57

 .:مؤسسه آل البيت :قم). چاپ اول
، ج1( عوائد الأیام فی بیـان قواعـد الأحکـام ).ق1417. (یاحمد بن محمد مهد ى، مولىنراق .58

 .حوزه علميه قم ىانتشارات دفتر تبليغات اسلام :قم ).چاپ اول
ــزد .59 ــاي یي ــيدمحمدىطباطب ــم). چــاپ دوم ج،2( حاشــیة المکاســب ).ق1421. (اظمك، س  :ق

 .مؤسسه اسماعيليان
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An Analysis of the Amount of Diya for the Incision of the Two Sides of Abdomen 
Divesting of the title "Ja'efatain" (two sides of abdomens) in the incision of the 

abdomen in criminal law 

Taha Zargarian1          Mahdi Chegeni2          Mohammad Hossein Siyadat3 
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Abstract 

The term "Ja'efeh" (an injury that the instrument such as knife is inserted into 
inside the body and it is equal to one-third of diya) is used for one of the injuries 
in criminal jurisprudence. According to Article 711 of the same law, the Islamic 
Penal Code has defined and stated the rulings of Ja'efeh injury. The last part of 
the article is as follows: "If the instrument enters from one side and exits from the 
other, it will be considered as two ja'efeh injuries." As can be seen from the ex-
plicit text of the article, whenever the instrument enters the abdomen on one side 
and gets out of the abdomen from the other side, as if it enters the abdomen and 
exits the waist, then two diya of ja'efeh will be required. This view of the legisla-
tor is based on one of the three views in criminal jurisprudence. The other two 
views are as follows: Some believe that in the mentioned injury, the diya will be a 
ja'efeh along with an arsh (compensation for injury) and another group of jurists 
believes that the aforementioned injury is not ja'efeh but a special injury with a 
diya of 433 dinars and a third of a dinar. The present paper criticizes and exam-
ines the existing arguments based on a descriptive-analytical method and seeks to 
prove the view that the diya for the injury is 433 dinars and one third of the di-
nars. 
Keywords 

Ja'efeh, Diya, Injury, Islamic Penal Code. 
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  شدن دو طرف جوف واکاوی میزان دیه شکافته
  )سلب عنوان جائفتین از نافذۀ جوف در قوانین جزایی(

  3محمدحسن سيادت          2مهدی چگنى          1طه زرگريان
  09/04/1399: تاريخ پذيرش    21/08/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

مجازات اسلامى  قانونگذار. شده استبرای يكى از جراحات موجود در فقه جزايى وضع » جائفه«عنوان 

قسـمت اخيـر مـاده . همان قانون به تعريف و بيان احكام جراحت جائفه پرداخته است 711بر اساس ماده 

 خـارج ديگـر طـرف از و وارد طـرف يـك از مزبـور وسـيله كه درصورتى ...«: مذكور از اين قرار است

آيـد هرگـاه آلـت   از نص صـريح مـاده برمـىكه  طور همان .»شود مى محسوب جائفه جراحت دو گردد،

جارحه از يك طرف جوف داخل شود و از طرف ديگر جوف خارج شود ماننـد اينكـه از ناحيـه شـكم 

 قانونگـذارايـن ديـدگاهِ . داخل و از ناحيه كمر خارج شود در اين هنگام، دو ديه جائفه لازم خواهد بـود

دو ديدگاه ديگر به اين شـرح اسـت كـه برخـى . استمبتنى بر يكى از سه ديدگاه موجود در فقه جزايى 

قائل هستند در جراحت مذكور، ديه يك جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه ديگری از فقها بـر ايـن 

دينـار و  433باور هستند كه جراحت مورد نظر، جائفه نيست بلكه يك جراحت خاص است كه ديـه آن 

وش توصيفى تحليلى به نقد و بررسى ادله موجـود پرداختـه مقاله حاضر بر اساس ر. يك سوم دينار است

  .داند  دينار و يك سوم دينار مى 433و در صدد اثبات ديدگاهى است كه ديه جراحت مورد نظر را 

  ها كليدواژه

  .جائفه، ديه، جراحت، قانون مجازات اسلامى

                                                            
  tahazargariyan93@gmail.com   )نويسنده مسئول(، ايران قم. پژوهشگر مركز مطالعات فقه پزشكى قانونى. 1

 mahdi.chegeni@abru.ac.ir  .بروجرد، ايران .4استاديار حقوق دانشگاه آيت االلهّٰ بروجردی. 2
  siadat@abru.ac.ir  .بروجرد، ايران .4استاديار حقوق دانشگاه آيت االلهّٰ بروجردی. 3

 شدن دو طـرف جـوف شكافته هيد زانيم یواكاو). 1399. (زرگريان، طه؛ چگنى، مهدی؛ و سيادت محمدحسن ■

  .92-64 ، صص)102( ۲۷، فقهفصلنامه  .)يىجزا نيجوف در قوان ی  از نافذه نيسلب عنوان جائفت(
   Doi: 10.22081/jf.2020.56025.1941  
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  بيان مسئله

. و بررسى شده اسـت فقهى بحث یها جراحت جائفه از جمله جراحاتى است كه در كتاب

رده و در كـجراحت جائفـه قـانون وضـع  یتبع فقه جزايى برا قانونگذار مجازات اسلامى به

هـر كـردن  وارد بـا كـه اسـت جراحتى جائفه - 711 ماده«: رده استكا مقرر .م.ق 711ماده 

 جـاديپشـت و پهلـو ا نه،يو از هر جهـت بـه درون بـدن انسـان اعـم از شـكم، سـ لهينوع وس

طـرف  كيـمزبـور از  لهيكـه وسـ ىدرصـورت. كامل است هيسوم د كيموجب  و شود ىم

ماده مـذكور بـه . »شود مى محسوب جائفه جراحت دو گردد، خارج گريوارد و از طرف د

موضوع اول و دوم در مـورد تعريـف جائفـه و ميـزان ديـۀ آن . سه موضوع مهم اشاره دارد

دهـد، قسـمت اخيـر مـاده مـذكور   موضوع سوم كه اساس مقاله حاضر را تشكيل مى. است

 طـرف يـك از مزبور وسيله كه صورتى در«: از اين قرار است 711قسمت اخير ماده . است

. »شـود مى محسـوب جائفـه جراحـت دو شـود، ديگر جوف خارج طرف از و جوف وارد

صراحت تمام ورود و خـروج آلـت جارحـه از دو طـرف جـوف را دو جائفـه  قانونگذار به

 711بـر اسـاس مـاده . ای از شكم وارد شود و از كمر خارج شود  د آنكه گلولهمانن. داند  مى

شود و بالتبع دو ديـه جائفـه لازم  های مذكور دو جائفه محسوب مى  ا جراحات در مثال.م.ق

نظـران حقـوقى ورود و   اين در حالى است كه گروهى از فقهای اسلامى و صاحب. شود مى

 مشـمول را ايجـاد دو جـرح جائفـه ندانسـته و جـانى خروج ابزار جراحـت جائفـه را مقـوم

شـود كـه دربـاره  با تتبـع در منـابع فقـه فـريقين معلـوم مى. دانند  جائفه نمى ديه دو پرداخت

مقاله حاضر در صدد اسـت بـا واكـاوی . موضوع مورد بحث سه ديدگاه جدی وجود دارد

  . ندكمختلف به ديدگاه درست برسد و ميزان دقيق ديه را معلوم  یآرا

  ضرورت تحقيق

د عـلاوه بـر حركـت در طريـق توانـ مى تعيين دقيق ميزان ديات در جنايـات و جراحـات

پژوهش حاضر بر پايه مبـانى فقهـى . كند قضايى عدالت تحقق به شايانى شرعيت،كمك

كه در فرض اثبات،  دو طرف جوف در قانون استشدن  درصدد تغيير تقديرِ ديه شكافته

  .ابل توجه خواهد بودتفاوت دو ديدگاه ق  
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  پيشينه تحقيق

ــه  ــه  یهــا بابحــث جراحــت جائفــه در كتب االلهّٰ  اثــر آيــت جــواهر الکــلامفقهــى از جمل

اساس تتبعات نگارندگان، اثری كه در قالب  بر اما ؛ه استپرداخته شدمحمدحسن نجفى 

دو طـرف جـوف را در نقـد و بررسـى شدن  مقاله معتبر علمى، موضوع ميزان ديه شكافته

   .در ميان آثار علمى يافت نشد برسد،به نتيجه كاربردی  و ندك

 شناسى  مفهوم. 1

 . ى پژوهش حاضر استيشناخت واژه جائفه در لغت و اصطلاح از ضروريات ابتدا

  جائفه در لغت. 1ـ1

از سه حرف اصـلىِ  برگرفتهاست و كلمه جوف » جوف«از مشتقات كلمه » الجائفة«واژه 

بـر اسـاس تحقيقـات  .)495، ص 1ق، ج1404فـارس،  ابن(خالى است  ی توواو و فاء به معنا جيم،

 خـالى اسـت قابل اطلاق بر هر چيزی است كه تو» جوف«واژه : گفت توان مى شده انجام

  .)495، ص 1ق، ج1404فارس،  ابن(

 جائفه در اصطلاح فقه. 2ـ1

ه به بـاطن دانند كه آلت جارح  فقهای اسلامى جائفه را در يك تعريف كلى جراحتى مى

هرچنـد فقهـای اسـلامى در جزئيـات خـاص ايـن . بدن يا به همان جوف بدن نفـوذ كنـد

جراحت مانند محل جراحت، آلات موجد جراحت و كيفيت تحقـق جراحـت اخـتلاف 

و  انـد متفق ،در اينكه آلت جارحه لازم است به جوف بدن برسـد ،نظرهای عميقى دارند

 .)411، ص 9ق، ج1413حلى، ( دانند  تحقق جراحت جائفه را منوط به آن مى

 نافذه در اصلاح فقه. 3ـ1

يكـى . اسـت موجود ماميها ميان فقهای در كلى ديدگاه دو نافذه، جراحت ماهيت درباره
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ن است كـه جراحـت نافـذه را بـه مطلـقِ نفـوذ آلـت جارحـه در عضـوی از يا   ديدگاه از

 ،ىعلامـه حلـّ( كنـد  تشريح نمـىو ميزان خاصى از اين نفوذ را  ندك ىماعضای بدن، تعريف 

ــ245، ص2ق، ج1410 ــذه را  .)459، ص 14ق، ج1403 ،ى؛ اردبيل ــه ناف ــت ك ــر آن اس ــدگاه ديگ دي

شدن  داند كه آلت جارحه با نفوذ در عضوی از اعضای بدن، موجب شكافته  جراحتى مى

دو طرف عضو شود؛ مانند آنكه آلت جارحـه از يـك طـرف سـاعد دسـت بـا شـكافتن 

گوشت و پوست از سوی ديگـر شدن  ت نفوذ پيدا كرده و منجر به شكافتهپوست و گوش

با تفحص در تحقيقات . )427، ص 11ق، ج1416 ،یهند ؛ فاضـل362ق، ص1416 جنيد، ابن( ساعد شود

تر آن  و صحيح ،ديدگاه دوم سازگاری بيشتری با موازين فقهى دارد شود مى فقهى معلوم

هر دو طرف عضو مجـروح شدن  فذه، شكافتهاست كه گفته شود شرط تحقق جراحت نا

   .)31-30 ، صص1396 زرگريان و وطنى،: ك.ر( است

  ديه در فرض شكافتن دو طرف جوفارزيابى ميزان . 2

كه اشاره شد كشف صحيح ميزان ديه جراحتى است كـه  طور همانسؤال اصلى پژوهش 

مگـر آنكـه  ،دشـو  اين مهم حاصل نمـى اما ؛آلت جرح، دو طرف جوف را شكافته باشد

  . ماهيت دقيق جراحت ايجاد شده معلوم شود

 دو طرف جوف شدن  شكافتهشناسى  ماهيت. 3

سه ديـدگاه متفـاوت را در  توان مى گرفته در منابع فقه اسلامى بر اساس مطالعات صورت

  :دركبه شرح ذيل مشاهده  ،مورد ماهيت جراحت مورد بحث

  بودن جراحت ديدگاه اول دو جائفه. 1ـ3

هى از فقهای اسلامى بر اين عقيـده هسـتند كـه ورود و خـروج آلـت جارحـه از دو گرو

، »الـف«ق 1407؛ طوسـى، 245، ص 2ق، ج1410علامه حلى، ( كند  طرف جوف، دو جائفه حاصل مى

  .)475، ص 8، ج1388قدامه،  ؛ ابن338، ص 16ق، ج1428؛ الجوينى، 232، ص 2ج
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  بودن جراحت ديدگاه دوم يك جائفه. 2ـ3

اه آلت جارحه از يك طرف بدن وارد جوف شود و از طرف ديگر بدن خارج شود هرگ

در ايـن صـورت تنهـا يـك  ،مانند آنكه نيزه از شـكم وارد شـده و از كمـر خـارج شـود

؛ نجفـى، 125، ص 7، ج1387طوسـى، (جراحت جائفه رخ داده كه ديه آن ثلث ديه كامل اسـت 

ه كـه در طـرف ديگـر بـدن يعنـى در كمـر بر جائفـ   جراحت اضافه. )344، ص 43ق، ج1404

  .)339، ص16ق، ج1428الجوينى، (مشمول ارش خواهد بود  ،حاصل شده است

 ديدگاه سوم خاص بودن جراحت. 3ـ3

خـارج هرگاه آلت جارحه از يك طرف جوف بدن نفوذ كند و از طـرف ديگـر جـوف 

گرفتـه  ت صـورتتحقيقـا. سوم دينار خواهد بود دينار و يك 433ديه آن به ميزان  شود،

 اسـت حمـزه طوسـى ابـن 1شـدنخستين فقيهى كه قائل به اين ديدگاه  هك بيانگر آن است

 تـوان مى ترين قائل به اين ديدگاه را  بعد از ايشان جدی اما ؛)450ق، ص 1408حمزه طوسى،  ابن(

ــو ــق خ ــويى، ( ى دانســتيمحق ــاگردان و  .)479، ص 42ق، ج1422خ ــد از وی بعضــى از ش بع

در ايـن  دقـتبـا  ،)437، ص 3تـا، ج  فيـاض، بـى( ب ايشان به همين بـاور درآمدنـدن كتااشارح

كه ورود و خروج آلت جارحه بـه جـوف بـدن يـك جراحـت  شود مى ديدگاه دريافت

اساس ديگر سخن از يك جائفـه  اين بر ؛خاص با يك ديه خاص در نظر گرفته شده است

  . معنا است  يا دو جائفه بى

  ها دگاهيدادله و ارزيابى . 4ـ3

هـا بلافاصـله ذيـل   هريـك از ديـدگاه از تشويش مطالب بعد از بيان ادلهجلوگيری  یبرا

  .شود مى همان ديدگاه به ارزيابى آن ادله پرداخته

                                                            
دقيقاً همان جراحـت جائفـه را مـد  د،يگو  از آن سخن مى» نقب«است جراحتى كه صاحب وسيله با واژه  ىگفتن. 1

أربعمائة «نظر دارد؛ زيرا علاوه بر اينكه موضع اين جراحت، جنبين است و جنبين دارای جوف است، ميزان ديه 

همچنـين . دربـاره جـائفتين اسـت ،در روايت ظريف كه بعـداً خواهـد آمـد» ناريا و ثلث دناريو ثلاثة و ثلاثون د

 ).660، ص 16 ق، ج1406دوم،  ىمجلس(اند   فقهای اماميه همين برداشت را از عبارت صاحب وسيله داشته
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  )بودن دوجائفه(ادله ديدگاه اول . 1ـ4ـ3

عدم اعتبـار كيفيـت تحقـق «، »روايات«فقهای اسلامى برای ديدگاه دو جائفه به سه دليل 

  :اند كه تفصيل آنها از قرار ذيل است  استناد كرده» اجماع«و  »جائفه

  روايات. 2ـ4ـ3

 :اند  قائلان ديدگاه اول به چهار روايت ذيل استناد جسته
ای   آلـت جارحـه ۀدر روايت مـذكور ميـزان ديـ :روايت اول، روايت دعائم الاسلام

اين حـاكى از . كه از طرف ديگر جوف خارج شود، دو سوم ديه كامل تعيين شده است

طرف جوف در روايت مذكور دو جائفه  دو آن است كه ورود و خروج آلت جارحه از

 .)437، ص2، ج1385مغربى، (دانسته شده است 
تنهـا  دعـائم الاسـلامروايـت منقـول از كتـاب هرچند : دعائم الاسلامارزيابى روايت 

به مثابـه دليـل  توان مى تبعو بال شود مى روايتى است كه با اين مضمون در فقه اماميه يافت

 امـدنينرا بـه سـبب  دعـائم الاسـلامبزرگان اماميه روايات  رد، اماكمستقل از آن استفاده 

، 4ق، ج1404نجفى، (دانند   و استناد مستقل به اين روايات را صحيح نمى دانند ىممرسله  ،سند

  .)348ص 

تيـر در بـدن او نفـوذ  ابوبكر درباره مردی كه :روايت دوم، روايت منقول از ابوبكر

بســياری از فقهــای عامــه كــه قائــل بــه . بــه دو ثلــث ديــه كامــل حكــم كــرد ،كــرده بــود

ق، 1420العينى،(جويند   به روايت مذكور استناد مى ،بودن روايت مورد بحث هستند جائفه دو

ــى .)192، ص 13ج ــذكور برم ــت م ــوق رواي ــه از منط ــا ك ــا آنج ــد ت ــد  هرچن برداشــت  ،آي

اما فقهای عامه روايـت  ،اساساً ربط روايت به موضوع جائفه مشكل است بودن و دوجائفه

آمد و از طـرف كنند كه هرگاه آلت جارحه از طرفى وارد   تفسير مى چنين اينمذكور را 

، ص 13ق، ج1420العينـى، (آيد   شود و دو ديه لازم مى ىجائفه محسوب م ديگر خارج شد، دو

192(. 
ابوبكر در مورد مردی كه آلت جارحه به دو  :بوبكرروايت سوم، روايت منقول از ا

بودن به دو ثلث ديه كامـل ديـه حكـم كـرد  جائفه بر اساس دو ،طرف وی وارد آمده بود
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 اند  روايت مذكور را منابع فقهى عامه به همين معنا نقل كرده .)125، ص 1ق، ج1405الطبرانى، (

  .)376، ص 4ق، ج1418الزيلعى، (

عمر در موردی كه آلت جارحه به دو موضع  :منقول از عمر روايت چهارم، روايت

بودن در جراحـت مـذكور ماننـد  جائفه حكم به دو. به دو ديه جائفه حكم كرد ،نفوذ كند

ضـويان،  ابـن( شـود مى شـد و حكـم بـه دو جائفـه  اين است كه آلت جارحه دو بار زده مـى

 .)353، ص 2ق، ج1409
شـود كـه  با بررسى منابع فقهـى عامـه معلـوم مى :ارزيابى روايات دوم، سوم و چهارم

و » سـعيد بـن مسـيب«نظران حديثى اهل عامه روايت دوم و سوم را كه منقول از   صاحب

در مورد سـعيد بـن مسـيب . )375، ص 4ق، ج1418الزيلعـى، (دانند   هستند، مرسل مى» مكحول«

روايتـى نقـل كنـد آمده است وی اساساً ابوبكر را درك نكرده اسـت كـه بخواهـد از او 

نام عمر و بنشعيب در سند روايت چهارم بـه چشـم . )ن .490 ص ،8ق، ج1425الشافعى المصـری، (

اختلاف دارند و در » عمرو بن شعيب«فقهای عامه در عمل به روايت منقول از . خورد مى

  .)331، ص 7ق، ج1405البانى، (كنند   و بدان عمل نمى   مورد عمل به آن توقف كرده

  تحقق جائفه با نفوذ آلت جارحه خواه از داخل يا خارج جوف. 3ـ4ـ3

گاه آلت جارحه از يـك طـرف  باور هستند كه هرى از فقهای عامه و اماميه بر اين گروه

مانند اينكه از شكم وارد شـده و از  ،جوف وارد شده و از طرف ديگر جوف خارج شود

كدام از اين  يرا در فرضى كه هرآيد؛ ز  در اين فرض دو جائفه لازم مى ،كمر خارج شود

قطعـاً دو جائفـه  ،رسـيد  آمـد و هـر ضـربه بـه جـوف مـى  ضربات مستقل از هـم وارد مـى

بر اين اساس اگر آلـت جارحـه از يـك طـرف جـوف وارد شـده و از . شد  محسوب مى

مانند اين است كه آلت جارحه دو بار مسـتقل از هـم بـه  ،طرف ديگر جوف خارج شود

خواه ضربه واحد باشد يا متعـدد فرقـى در  .)192، ص 13ق، ج1420العينى،( جوف رسيده است

واقع دو عضـو  تحقق جائفتين ندارد؛ زيرا با ورود و خروج آلت جارحه از جوف بدن در

مورد هـدف قـرار گرفتـه اسـت كـه هـر دو منتهـى بـه ) مانند شكم و كمر( مختلف بدن

فقهايى كه به دليل مورد بحث  .)452ص، 11ق، ج1416فاضل هندی، (جراحت جائفه شده است 
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توجهى به چگونه رسيدن نوع آلت جارحه به جوف بدن ندارند؛ يعنـى  ،جويند  استناد مى

خواه آلت جارحه از خارج بدن به جـوف بـدن برسـد يـا اينكـه آلـت جارحـه از داخـل 

در هر دو فرض جائفه تحقـق يافتـه اسـت و صـدق لغـت . جوف بدن به خارج نفوذ كند

آنچـه نـزد ايـن . )232، ص 5، ج»الـف«ق 1407طوسـى، (بر هر دو صورت صـحيح اسـت  جائفه

مطلق رسيدن آلـت جارحـه بـه جـوف بـدن  ،فقيهان در تحقق جراحت جائفه معتبر است

فقهای عامه بر اين باورند كه هرگـاه آلـت جارحـه بـه . )235، ص 7ق، ج1418مفلح،  ابن(است 

خواهد برسد؛   حال به هر طريقى كه مى ،تجراحت جائفه رخ داده اس ،جوف بدن برسد

بلكه حصول معنـای جائفـه مهـم اسـت كـه بـا ورود آلـت  ،زيرا صورت فعل مهم نيست

يكـى ديگـر از  .)476، ص 8، ج1388قدامـه،  ابن( شـود مى ايـن معنـا حاصـل ،جارحه به جـوف

توجـه  ،كند  اهميت مى دلايلى كه فقهای عامه را به كيفيت نفوذ آلت جارحه به جوف بى

به چگونه رسيدن آلت جارحه به جوف بدن در روايات منقول از ابـوبكر و عمـر ردن كن

  .)476، ص 8، ج1388قدامه،  ابن( است

در تحقق جراحت جائفـه معتبـر اسـت،  گفته شدهفقيهان  آنچه نزد: ن دليليارزيابى ا

ف اما گروهـى از فقهـای اسـلامى بـرخلا؛ مطلق رسيدن آلت جارحه به جوف بدن است

. ديدگاه مذكور بر اين باورند كه چگونگى نفوذ آلت جارحه به محل جوف معتبر است

 از نظر اين فقيهان لازم است آلت جارحـه از خـارج جـوف بـه بـاطن جـوف نفـوذ كنـد

به سـخن ديگـر لازم اسـت آلـت  .)464، ص 15ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 125، ص 7، ج1387طوسى، (

سنت اعتبار  بعضى از فقهای اهل .)475، ص 8، ج1388قدامه،  ناب( جارحه از ظاهر به باطن برسد

، 2تـا، ج عوده، بى(دانند   سنت مى كيفيت تحقق جراحت جائفه را ديدگاه برتر در مذهب اهل

گرفته حاكى از آن است كه دلايل فقهای گروه اول مبنـى بـر  تحقيقات صورت. )283ص 

جائفـه  ت دفـاع نـدارد؛ زيـرا روايـاتعدم اعتبار كيفيت نفوذ آلت جارحه به جوف قابلي

در عـين  دقت. كند نه سخن از برون و خروج جوف  سخن از رسيدن و نفوذ به جوف مى

عبارات بعضى از فقهای اماميه و عامه حاكى از آن است كه تحقق جائفه منـوط بـه نفـوذ 

 ىالجائفـة هـ«: در عبارات فقها آمـده اسـت .آلت جارحه از خارج به داخل جوف است

، 2ق، ج1406بـراج،  ابن( »الجـوف ىلما خرق إلكالجائفة «يا » الجوف ىتخرق ال ىجراحة التال
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و رسيدن به جوف كردن  سياق معنايى كه با الفاظ خرق .)472، ص 1، ج1392؛ سبحانى، 474ص 

اسـاس مطالـب  بـر .بيانگر شكافتن از خـارج جـوف بـه داخـل جـوف اسـت ،آمده است

يك جراحت جائفـه  ،ن جوف به درون جوف نفوذ كندمذكور اگر آلت جارحه از بيرو

ديگـری بـه اما اگر همين آلت جارحه كه درون جوف اسـت بـا فشـارِ  ؛تحقق يافته است

خارج جوف نفوذ كند، جراحـت جائفـه محقـق نشـده اسـت؛ زيـرا مـا كيفيـت را معتبـر 

  .دانستيم

 شـود، مى دليل ديگری كه از جمله مستندات فقهای عامه شمرده :اجماع. 3-4-3-1

بودن جراحت مورد بحث به دليل اجماع  جائفه گروهى از فقهای عامه بر دو. اجماع است

  .)318، ص 5ق، ج1419الجزيری، ( اند  استناد جسته

ايـن  ؛ امـاطـرح شـده اسـتمدليل اجماع از سوی فقهـای عامـه : ارزيابى دليل اجماع

كـه از  7ول معصـومشـرطيت كاشـفيت از قـ اگـر از مباحـث. اجماع مورد تأييد نيست

موضوع آن است كه اساساً فقهـای عامـه چنـين اتفـاق  ،بگذريم مبانى اصول اماميه است

صراحت بر اين باورند كـه اگـر آلـت جارحـه از  گروهى از فقهای عامه به .نظری ندارند

دو جائفـه محسـوب  خـارج شـود،يك طرف جوف نفوذ كند و از طرف ديگـر جـوف 

  .)475، ص8، ج1388و ابن قدامه،  339، ص 16جق، 1428الجوينى، (شود   نمى

دانستنِ جراحت مورد بحث قابـل  جائفه دو   يك از ادله هيچ گفته شدهاساس مطالب  بر

  .آيد اين ديدگاه قابليت استناد ندارد  و به نظر مى ستيندفاع 

  )بودن جائفه يك(ادله ديدگاه دوم . 4ـ4ـ3

بـات ديـدگاه خـود بـه سـه دليـل ذيـل اسـتناد اث یبـرا ،ندا فقهايى كه قائل به ديدگا دوم

  :جويند  مى

  شرطيت تحقق جائفه به نفوذ آلت جارحه از خارج به داخل جوف. 1ـ4ـ4ـ3

وجودآمدن جراحت جائفه معتبر  گروهى از فقهای اسلامى بر اين باورند كه چگونگى به

م اسـت آلـت اسـاس نظـر ايـن گـروه از فقهـا لاز بر .)464، ص 15ق، ج1413شهيد ثـانى، (است 
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بـه سـخن ديگـر لازم . )125، ص 7، ج1387طوسـى، ( جارحه از خارج به جوف بدن نفوذ كند

بر اين اساس اگـر آلـت  .)283، ص 2تـا، ج عوده، بى( است آلت جارحه از ظاهر به باطن برسد

مطـابق بـا . جائفـه محقـق نشـده اسـت ،جارحه از داخل جوف به خارج جـوف راه يابـد

ت جارحـه از شـكم بـه پشـت كمـر راه يافتـه اسـت، نفـوذ آلـت مطالب مذكور وقتى آل

جارحه تا درون شكم جائفه است و نفوذ بيشتر تا خروج از كمر عنوان جرحـى ديگـری 

  .استدارد؛ زيرا در اين فرض آلت جارحه از داخل جوف به خارج جوف راه يافته 

  اتحاد جنايت در نظر عرف .2ـ4ـ4ـ3

ايـن گـروه از فقيهـان بـر . جويند  استناد مى» عرف«گروهى از فقهای اسلامى به دليل 

اين باورند كه هرگاه آلت جارحه از طرفى وارد جوف بدن شود و از طرف ديگر خارج 

 :گويـد  به ايـن بيـان كـه عـرف مـى شود؛ مى در بيان عرف يك جراحت محسوب ،شود

  .)466، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ( افتاد عليه اتفاق  جراحت جائفه برای مجنى

  اصل برائت. 3ـ4ـ4ـ3

اصل بر اين است كه بر عهده جانى آن چيزی مستقر اسـت كـه متـيقن اسـت و آن يـك 

در  ،جراحت جائفه نيازمند دليل اسـت كـه در مسـئله مـورد بحـث. جراحت جائفه است

بر اين اسـاس جـانى نسـبت بـه جائفـه دوم . ادله ثبوت جائفه دوم شك وجود دارد مورد

  .)466، ص 14ق، ج1403اردبيلى، ؛ 464، ص 15ق، ج1413ثانى،  شهيد(بری الذمه است 

  احترام اموال مردم. 4ـ4ـ4ـ3

شهيد ثانى بر اين باور است كه جراحت مورد بحث يـك جائفـه اسـت؛ زيـرا نسـبت بـه 

حكم به تسلط فردی بر اموال فرد  توان نمىمسببِ جائفه دوم شك وجود دارد و با شك 

كامـل بـر  ۀعليه با جائفه دوم به ميزان ثلـث ديـ  زيرا مجنى ،)انجبعى العاملى، همـ(ديگری داد 

  . شود مى اموال جانى مسلط

 بـالاكـه سـعى شـد ادلـه  آنجـا موافق هستند و از بالاكه نگارندگان با همه ادله  آنجا از

. ضـرورت نـدارد گفتـه شـدهتوضيحى زائد بر مطالب  ،مفصل و تحليلى ارائه شود طور به
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لكن اين بدان معنى نيسـت  ،دندان  دلايل ديدگاه دوم را قابل قبول مى ،چند نگارندگان هر

بعـد از بررسـى ديـدگاه سـوم بـه معرفـى . كه ديدگاه ارجح نزد نگارندگان همين اسـت

  . ديدگاه ارجح اقدام خواهد شد

  )جراحت خاص(ادله ديدگاه سوم . 5ـ4ـ3

بـه ايـن ديـدگاه روايـت ن گفت تنها دليل قائلا توان مى گرفته براساس تحقيقات صورت

ن به ديدگاه مورد بحث به بخشى از روايت طولانى معروف به روايت ظريف قائلا. است

  .كنند  مىاستناد 

  روايت ظريف. 1ـ5ـ4ـ3

و  333ۀ نفـس بـه ميـزان يسوم د يكدرجراحت جائفه : 7نيرالمؤمنيما ازف يظر ۀمعتبر

ا يـن يريـه در پوسـت زك یا زهين اير ينار است و اگر از هر دو طرف با تيسوم د يكسه و 

طوسـى، (نـار اسـت يسـوم د يـكنار و يد 433اش  هيند دكسوراخ  ،رديم قرار گكپوست ش

ق، 1413صـدوق، ؛ 305، ص 9ق، ج1409و حـر عـاملى،  338، ص 7ق، ج1407كلينى، ؛ 304، ص10ق، ج1407

  .)88، ص4ج

وج آلت جارحـه ديدگاه سوم از اين قرار بود كه ورود و خر: ارزيابى روايت ظريف

ای خـاص بـه   كـرد و بـرای آن ديـه  را از دو طرف جوف يك جراحت خاص معرفى مى

ن به اين ديدگاه تنهـا يـك دليـل ارائـه قائلا. سوم دينار تعيين شد دينار و يك 433ميزان 

تـرين روش   اكنـون منطقـى. كردند و آن استناد به روايتى معروف به روايت ظريف بـود

در  امـا دقـت ؛مورد نظر، بررسى روايت معروف به ظريـف اسـت جهت ارزيابى ديدگاه

  ظريـف. بررسى روايت در گرو ارزيابى روايت از حيث سندی و از حيث دلالـت اسـت

 7را درك كرده و از امـام صـادق 7و امام جعفر صادق 7ناصح امام محمد باقر بن 

، ص 1، ج1383داود،  بـنا(افتـه اسـت يو در بغداد نشـو و نمـا ا. ده استركروايات زيادی نقل 

الجـامع فـی سـائر أبـواب و  نـوادر، حـدود، دیاتنجاشى در رجال خود از وی كتبِ . )113
را بـر مـذهب  اورجاليـان اماميـه . )209ق، ص 1407نجاشـى، (كند   را نقل مى الحلال و الحـرام
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مـورد بحـث روايـت . )91، ص 1381حلى، (اند   راستگويان و از ثقات دانسته   اماميه و در زمره

 وسـائل الشـیعه، )338، ص 7ق، ج1407كلينـى، ( الکـافیدر چهار منبع روايى مهم اماميه اعم از 

و من لایحضـره  )304، ص10ق، ج1407طوسى، ( تهذیب الاحکام، )305، ص 9ق، ج1409حرعاملى، (
هرچنـد روايـت ظريـف در چهـار منبـع . نقل شده اسـت )88، ص4ق، ج1413صـدوق، (الفقیه 

ور با ادبيات واحد نقل نشده اسـت و حتـى در مـواردی ميـزان ديـات برخـى روايى مذك

اما تحقيقات صـورت گرفتـه حـاكى از  ،جراحات در هر چهار منبع روايى يكسان نيست

  .چهار منبع دارای طرق صحيحه استن يا آن است كه روايت مذكور در

مـورد بحـث اما نخستين گام برای بررسى دلالت روايت مورد نظر، شناخت روايـات 

 وسـائل الشـیعةو  الکـافی، مـن لایحضـره الفقیـه، تهـذیب الاحکـامدر هر چهار منبع مهـمِ 

  .است

ةِ الـنفسْ ثِـَلاَثُ ماِئـَةٍ وَ يـالجَْائفِةَ ثِلُثُُ دِ  ىوَ فِ «: الکـافیروايت ظريف در كتاب ) الف

َ ناَرٍ فإَِنْ نفَذََتْ مِـيناَراً وَ ثلُثُُ دِ يثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ  َ كنِ ينَ الجَْـانبِ تهَُا يةٌ أَوْ طَعنْـَةٌ فـَدِ يـهِمَـا رَمْ يل

  .)338، ص 7ق، ج1407كلينى، (» دِيناَرٍ  وَ ثلُثُُ  - ناَراً يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يأَرْبعَُماِئةَِ دِ 

ثُ ةِ الـنفسِْ ثـَلاَ يـالجَْائفِةَِ ثلُثُُ دِ  ىوَ فِ «: تهذیب الأحکامروايت ظريف در كتاب ) ب

َ يناَراً وَ ثلُثُُ دِ يماِئةٍَ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ  ـنَ الجَْـانبِ
َ كنِ يناَرٍ فإَِنْ نقُِبَ مِ ةٍ أَوْ طَعنْـَةٍ وَ يـهِمَـا برَِمْ يل

فاَقِ فدَِ  ىقعََتْ فِ  ق، 1407وسى، ط(» ناَرٍ يناَر اوًَ ثلُثُُ دِ يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يتهَُا أَرْبعَُماِئةَِ دِ يالص

  .)304ص ،10ج

ثـَلاَثُ  - ةِ الـنفسِْ يـالجَْائفِةَِ ثلُـُثُ دِ  ىوَ فِ «: وسائل الشـیعةروايت ظريف در كتاب ) ج

َ  - ناَرٍ يناَراً وَ ثلُثُُ دِ يماِئةٍَ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ  نَ الجَْانبِ
َ كنِ يوَإِنْ نفَذََتْ مِ  - ةٌ أَوْ طَعنْةٌَ يهِمَا رَمْ يل

ُ يفدَِ    .)305، ص 9ق، ج1409حرعاملى، (» ناَرٍ يناَرا ًوَ ثلُثُُ دِ يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يهَا أَرْبعَُماِئةَِ دِ ت

ةِ النفسِْ ثـَلاَثُ يالجَْائفِةَِ ثلُثُُ دِ  ىوَ فِ «: من لایحضره الفقیهروايت ظريف در كتاب ) د

َ يناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ ثلاََثوُنَ دِ يماِئةَِ دِ  َ ياراً وَ ثلُثُُ دِ ن ـنَ الجَْـانبِ
َ كنِ ينـَارٍ وَ إِنْ نقُِـبَ مِ ةٍ أَوْ يـهِمَـا برَِمْ يل

قاَقِ فدَِ  ىطَعنْةٍَ وَقعََتْ فِ  صـدوق، (» ثلاََثوُنَ دِيناَراً وَ ثلُثُُ دِيناَرٍ ناَرٍ وَ ثلاََثةٌَ وَ يتهَُا أَرْبعَُماِئةَِ دِ يالش

  .)88، ص4ق، ج1413
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د و ركـبـه سـه بخـش ذيـل تقسـيم  تـوان بـالا مىار منبـع روايت ظريف را در هر چه

  .بخش مورد نظر صورت داددرباره های دقيق را   ارزيابى

در هر چهار منبع روايى به جراحـت جائفـه اشـاره شـده اسـت و : ميزان ديه جائفه .1

ديـه نفـس تعيـين  سـوم يـكبدون هيچ تفاوتى در الفاظ و معنا ديه آن جراحت به ميزان 

  . شده است

ميزان ديه جراحتى كـه آلـت جارحـه از دو طـرف جـوف ورود و خـروج كـرده  .2

هر چهار منبع روايى در پايان بخش روايىِ مورد نظر، به ميـزان ديـه جراحتـى كـه : است

اشـاره كـرده و بـه طـور  ،آلت جارحه از دو طـرف جـوف ورود و خـروج كـرده اسـت

  . اند  دهدينار و يك سوم دينار تعيين كر 433 مشترك ديه آن را

ســومين بخــش : كيفيــت ورود و خــروج آلــت جارحــه از دو طــرف جــوف بــدن. 3

اسـت كـه كيفيـت ورود و  مشترك روايت در چهار منبع مـورد نظـر، بخشـى از روايـت

اين قسمت از روايت است . خروج آلت جارحه از دو طرف جوف را توضيح داده است

 معلوم شود آيا اين بخـش از عبـارت تا انجام دادبحث و بررسى دقيق  درباره آنكه بايد 

د دلالت بر ورود و خروج آلت جارحـه از دو طـرف جـوف كنـد تـا ديـه آن بـه توان مى

  .سوم دينار وضع شود يا خير دينار و يك 433ميزان 

 طرف جوف بر اساس روايت ظريف ارزيابى كيفيت شكافتن دو. 4

الفـاظ مشـترك نقـل نشـده بخش مورد نظر در روايت ظريف در هر چهار منبع روايى با 

قسـمت مـورد رو  ايـن از ؛ندا بلكه برخى الفاظ در برخى منابع با منابع ديگر متفاوت ،است

 نظر روايت از هر چهار منبع روايى استخراج و برای بحث و بررسى به شرح ذيـل تحريـر

  .شود مى

َ  :الکافیبخش مورد نظر روايت در كتاب  ـنَ الجَْـانبِ
َ كن ِ يفـَإِنْ نفَـَذَتْ مِ ةٌ أَوْ يـهِمَـا رَمْ يل

  .طَعنْةٌَ 

َ : وسائل الشیعهدر كتاب  يتبخش مورد نظر روا نَ الجَْانبِ
َ كن ِ يوَ إِنْ نفَذََتْ مِ ةٌ يهِمَا رَمْ يل

  .أَوْ طَعنْةٌَ 
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َ : تهـذیب الاحکـامدر كتاب  يتبخش مورد نظر روا ـنَ الجَْـانبِ
َ كنِ يفـَإِنْ نقُِـبَ مِ هِمَـا يل

فاَقِ  ىعَتْ فِ ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ وَقَ يبرَِمْ  الص.  

َ  :من لایحضره الفقیهدر كتاب  يتبخش مورد نظر روا نَ الجَْانبِ
َ كنِ يوَ إِنْ نقُِبَ مِ هِمَـا يل

قاَقِ  ىةٍ أَوْ طَعنْةٍَ وَ قعََتْ فِ يبرَِمْ  بـالاعبارات  یها شباهتو  ها تفاوتبرای بررسى دقيق . الش ،

  .ميزپردا ىمه ارزيابى آنها و بم ينك ىم عبارت مورد نظر را به سه بخش تقسيم
  

وَ إِنْ نَفَذَتْ یا وَ: بخش اول
  إِنْ نُقِبَ

مِنَ الْجَانِبَینِ: بخش دوم
وْ طَعْنَةٍ 

َ
  کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ

عَت ْفِی : بخش سوم
َ
وَق

قَاقِ  عَتْ فِی الشُّ
َ
فَاقِ یا وَق   الصِّ

  )نقُِبَ وَ إِنْ نفَذََتْ يا وَ إِنْ (ارزيابى بخش اول روايت ظريف . 1ـ4

شايسـته اسـت بخـش مـورد . اسـت» طَعنْةٌَ «تا واژه » فإَِنْ «آغاز بخش اول روايت از حرف 

چهـار منبـع روايـى بـه جـدول ذيـل  یهـا و تفاوت ها ده شـدن تشـابهيترددقيق  نظر برای

  . درآيند
  

فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَینِ کلَیهِمَا رَمْیةٌ: الکافی
وْ طَعْنَةٌ 

َ
  .أ

ــانِبَینِ : حکــامتهــذیب الا  ــنَ الْجَ ــبَ مِ ــإِنْ نُقِ فَ
وْ طَعْنَة

َ
  .کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ

ــانِبَینِ: وســائل الشــیعه ــنَ الْجَ ــذَتْ مِ وَ إِنْ نَفَ
وْ طَعْنَةٌ 

َ
  .کلَیهِمَا رَمْیةٌ أ

وَ إِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَـانِبَینِ : من لایحضره الفقیه
وْ طَعْنَةٍ

َ
  .کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ

  

تنهـا واژه متفـاوت در بخـش اول  ،قابـل مشـاهده اسـت بـالاجدول  دركه  طور همان

و  الکـافیدر دو منبـع روايـى » فـَإِنْ «بعد از حـرف . است »فإَِنْ «روايت واژه بعد از حرف 

در دو منبع روايى » فإَِنْ «بعد از حرف كه  حالى در ؛آمده است» نفَذََتْ «واژه  وسائل الشـیعه

  .آمده است» نقُِبَ «واژه  الفقیه من لایحضرهو  تهذیب الاحکام

 .چيسـت »نقُِبَ «و » نفَذََتْ «رو آن است كه تفاوت دو واژه  اكنون نخستين سؤال پيش

  .مقصودِ بخش اول روايت را دريافت توان مى بعد از كشف پاسخ
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 »نَفَذَتْ  « شناسى واژه مفهوم. 1ـ1ـ4

بـا مصـادر مختلـف و  - ذُ، نفُوُذاً، نفَـاذاً ، نفَذاً، ينَفُ )الشيئُ (نفَذََ  - نافذه از مشتقات ماده نفذ

بـه شدن  نفَذََ در اضافه. به مفاهيم متفاوت، حاكى از معانى نزديك به هم استشدن  اضافه

، ص 1389انـيس، ( اسـت» در آن داخل و از طرف ديگـر آن خـارج شـد«فيِهِ و منِهُ به معنای 

كـريم قابـل مشـاهده اسـت  در قـرآنلغت نفَذََ به منِهُ شدن  معنای مذكور در اضافه. )2004

ـــ«: )191ص : 3ق، ج1426طريحـــى، ( ـــنْ ي ـــذُوا مِ ـــتطََعتْمُْ أَنتْنَفُْ ـــسِ إِناِسْ ْ ن ـــنّ ِوَ الإِْ ـــرَ الجِْ ا مَعْشَ

ماواتِ وَ الأْرَْضِ فاَنفْذُُوا لاتنَفْذُُونَ إِلاّ بسُِـلطْانٍ  ان اگـر يان و انسـيـگـروه جن یا: أَقطْارِ الس

جـز ) ىولـ(د ينكپس رخنه  ؛دينكرون رخنه ين به بيها و زم  آسمان یها رانهكد از يتوان ىم

لغت نفَـَذَ شدن  همچنين در اضافه. )33: الرحمن(» دينك  رخنه نمى ىتسلط) آوردن دست به(با 

نفَـَذَ در . )2004، ص 1389انـيس، (ذكـر شـده اسـت » از آن گذشت و رد شـد«معنای  ،به عَنهُ 

از آن قوم گذر كرد و آنـان را پشـت سـر خـود بـر «عنای به القوَمَ حاكى از مشدن  اضافه

مِ «. )2004، ص 1389انيس، (است » جای گذاشت هْمُ الر خالط جوفهـا ثـم «به معنای  »ةَ ينفَذََ الس

ق، 1414منظـور،  ابـن( »و خروج تير و گذر تير از آن اسـتخرج طرَفهُ من الشق الآخر؛ ورود 

» طعنـة«و » النافـذة«دو لغـت شدن  در معنای اضافه .)404، ص 5ق، ج1414و واسطى،  514، ص 3ج

هـا نفـوذ كنـد يـا از   نيزه كه دو عضو را به هم بدوزد و در انـدام « :به يكديگر آمده است

 روزنـه و«بـه » النافـذة«همچنين در معنای لغت  .»يك سو برود و از سوی ديگر به درآيد

  .)515، ص 3ق، ج1414منظور،  ابن(اشاره شده است » پنجره

  »نُقبَِ  « شناسى واژه  مفهوم. 2ـ1ـ4

هماننــد  یا در معــانى» نقََــبَ «چنــد واژه  هــر. اســت) نقْبُــه،نقَبْاً ينقَبَه،(الناقبــة از مــاده نقــب 

كردن، معنـى مشـهور و  لكن سوراخ ،كار رفته است به» كردن كاوش«يا » پرداختن سفر به«

كردن  واژه نقبََ به معنای سوراخ .)443ص ، 2ق، ج1414واسطى، ( است» النقبُْ «د واژه رپركارب

: شـود مى مانند آنجا كه گفتـه ؛كار رفته است از عباراتى است كه در مصاديق مختلف به

» كند و سرِ آن داخل بـدن اسـت ناقبه دملى چركين است كه در پهلوی انسان سر باز مى«

. )2013، ص 1389نـيس، ا(پوست يا ديوار يا ماننـد اينهـا كردن  سوراخ: شود مى همچنين گفته
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ةكـال ىهـ«: نويسند  مى» المشكاة«اهل لغت در معنای  و در  )3519، ص 6ق، ج1420حميـری،( »و

، ص 6ق، ج1410جـوهری، ( »سـوراخى در ديـوار ؛تيلب نقَبْا: وّةكال«: نگارند مى» وّةكال«معنای 

يـا گفتـه شـده  )69، ص 17ق، ج1419حسـينى عـاملى، ( »نيستكننده  سوراخى كه نفوذ«يا  )2478

مجلسـى، ( »ای است كه محل قرارگـرفتن چـراغ اسـت كننده سوراخ غيرنفوذ :وّةكال«: است

كـه شـود  مى خوبى واضـح به» وّةكال«ن در ذكر معنای ااز تلاش لغوي .)358، ص 2ق، ج1404

بيانگر معنايى مستقل از » ناقبه«آن لغت  تبعِ  و به است» نفذ«چيزی غير از لغت » نقب«لغت 

نقـب «د رگفت معنای مشهور و پركارب توان مى مطابق با معانى مذكور. است» نافذه« لغت

از  امـا شـود، مى وارد طـرف يـك از كـه نافذ اسـت؛ سـوراخى همان سوراخ غير» و ناقبه

  .شود  خارج نمى طرف ديگر

» نقـب«و » نفـذ«واژه  معنـای مشـترك شـود مى براساس مطـالبى كـه گذشـت معلـوم

هـای ظريفـى   لبته نبايد فراموش كرد كه دو واژه مـورد نظـر تفـاوتا ؛استكردن  سوراخ

قطعاً عنايـت بـه همـان ، دارند كه هرگاه شارع از آن دو واژه اراده معنای اصطلاحى كند

لغـوی  ۀمـواردی هسـت كـه شـارع از يـك واژه اراد ؛ اماهای ظريف داشته است  تفاوت

در هـر صـورت نقطـه . ده باشدهرچند آن واژه در يك معنای خاص مصطلح ش ؛كند  مى

  . است »كردن سوراخ« از حيث لغوی معنای »نقب« و »نفذ«اشتراك دو واژه 

َ ( ارزيابى بخش دوم روايت ظريف. 2ـ4 نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ   ) ةٍ أَوْ طَعْنةٍَ يهِمَا برَِمْ يل

  :عبارت دو فرضيه ذيل متصور استن يامفهوم  درباره

كه تير يا شمشير از يـك طـرف پهلـو وارد شـده مفهوم عبارت آن است : فرضيه اول

َ « :است و از طرف ديگر پهلو خارج شده است نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ   .»ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل

مفهوم عبارت آن است كه جانى با آلت تير يا شمشيری كه در دو دست : يه دومفرض

خست با دست راست، شمشير را مانند آنكه ن ؛به هر پهلو يك ضربه وارد كند ،خود دارد

زمان با دست چپ، شمشير ديگری را  هم طور به پهلوی راست وارد كند و بعد از آن يا به

َ « :وارد پهلوی چپ كند نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ   .»ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل

َ «هرچند اگر عبارت  نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ از قرائن ذيـل و مباحـث فارق » ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل
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امـا  ،قابليت آن را دارد كه هـر دو معنـای فـوق را پوشـش دهـد ،فقها در نظر گرفته شود

  .شود مى قرائن ذيل مانع از پذيرش مفهوم دوم

بـاره بـه بحـث و بررسـى  يـك از فقهـايى كـه درايـن  گفت كه هيچ توان مى تحقيق به

ايـن بخـش به همه فقهايى كه . اند  رار ندادهمعنا و مفهوم دوم را مورد توجه ق ،اند  پرداخته

آن را ذيل بحث يك جائفه يـا دو جائفـه طـرح  ،اند  هردكاز عبارت روايى ظريف توجه 

اگر آلت جارحه از يك طرف «اند كه   معنا كردهگونه  اين اند و عبارت مورد نظر را  كرده

و حلـى،  146، ص 24ق، ج1404مجلسـى، (» جوف وارد شود و از طرف ديگر جوف خارج شود

  .)694، ص 3ق، ج1413

اگر گفته شود مفهوم عبارت مورد بحـث آن اسـت كـه شمشـير يـك بـار از پهلـوی 

در ايـن فـرض ديـه ايـن جراحـت  ،راست وارد شود و يك بار از پهلوی چپ وارد شود

؛ زيرا هر ضربه شمشير به پهلـو استسوم ديه كامل  هر جراحت يكه يدواضح است كه 

كه شمشير از ظاهر جوف به باطن جوف نفـوذ كنـد و هركـدام يـك  موجب شده است

دينـار تعيـين  433اساس چرا در روايت ميزان ديـه ايـن جراحـت  اين بر ،جائفه ايجاد كند

دينار در روايـت اشـتباه  433يا گفته شود كه عدد  :شده است؟ از دو حالت خارج نيست

دينـار  433ت يا گفتـه شـود كـه عـدد آمده اس  ى است و بايد به قاعده دو جائفه مىياملا

صحيح است و بايد مفهوم دقيق عبارت روايى را يافت كه چه جراحتى مورد نظر روايت 

باره متصـور نيسـت؛ زيـرا اولاً ديـه جراحـت مـورد نظـر  اين ى دريفرض اشتباه املا .است

اشـتباه  ثانيـاً معمـولاً  ؛دينار نقل شـده اسـت 433روايت در هر چهار منبع روايى به ميزان 

قـرائن قـوی بـر مفهـوم دوم وجـود داشـته باشـد و همچنـين  ى در جاهايى است كهياملا

هـيچ قرينـه يـا كـه  حالى در ؛ى در حروف ميان دو مفهوم موجـود باشـديهای املا  شباهت

 .شباهتى در بحث حاضر موجود نيست
ه گفت مقصود بخش دوم روايت مورد نظر آن است كـ توان بالا مىاساس مطالب  بر

آلت جارحه از يك سوی جوف وارد شده است و از سـوی ديگـر جـوف خـارج شـده 

َ « :است نَ الجَْانبِ
َ كنِ يمِ  .»ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ يهِمَا برَِمْ يل
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فاَقِ (ظريف  ارزيابى بخش سوم روايت. 3ـ4 قاَقِ  ياوَقعََتْ فىِ الص وَقعََتْ فىِ الش( 

لكن روايت مورد نظـر در  است؛های روايت تا انت» طَعنْةٌَ «آغاز بخش دوم روايت از واژه 

تـا انتهـای همـان بخـش اول اسـت كـه بحـث آن  وسائل الشـیعهو  الکافیدو منبع روايى 

مـن لایحضـره  و تهذیب الاحکـاماما روايت مورد نظر در دو منبع  ؛گذشت و ادامه ندارد
  .شوند  ای دارد كه جهت مقايسه و بررسى آنها در جدول ذيل تقسيم مى  ادامه الفقیه

  
فَـإِنْ نُقِـبَ مِـنَ الْجَـانِبَینِ: تهذیب الاحکـام

عَتْ فِی
َ
وْ طَعْنَةٍ وَ ق

َ
فَاقِ کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ   .الصِّ

وَ إِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَـانِبَینِ : من لایحضره الفقیه
عَتْ فِی

َ
وْ طَعْنَةٍ وَق

َ
قَاقِ کلَیهِمَا بِرَمْیةٍ أ   .الشُّ

ابـل مشـاهده اسـت تنهـا واژه متفـاوت در بخـش دوم ق بـالاجدول  دركه  طور همان

آخـرين واژه روايـت  مـن لایحضـره الفقیـه و تهـذیب الاحکـام روايت ميان منابع روايـى

ــفاَقِ «آخــرين واژه روايــى كلمــه  تهــذیب الاحکــامدر منبــع روايــى . اســت ؛اســت» الص 

قاَقا«با واژه  من لایحضره الفقیـهبخش روايى مورد نظر در منبع كه  حالى در بـه پايـان » لش

  .رسيده است

فاَقِ «آن است كه تفاوت دو واژه رو  پيش اكنون سؤال قاَق«و » الص بعـد  .چيسـت» الش

از ايـن طريـق مقصـود  مقصودِ بخـش دوم روايـت را دريافـت و توان مى از كشف پاسخ

  .دركشارع را از كل روايت دريافت 

فَاقِ «شناسى واژه   مفهوم. 1ـ3ـ4 الص« 

در منابع لغوی به پوست » صفاق«واژه . است» صُفق«اسم است و جمع آن » الصفاق«واژه 

ق، 1416طريحـى، (زير پوست اصلى يا همان پوست دور امعاء و احشاء ترجمـه شـده اسـت 

صـفاق : آمـده اسـت »الصـفاق«در ترجمـه  القاموس الطبی العربـیدر كتاب  .)202، ص 5ج

های شكمى را مسدود كرده و منطقه شكمى   ای غضروفى شكل است كه تمام حفره  پرده

 معلـوم آناتومى بـالينى یها بابا جستجو در كت .)673ق، ص 1425البلدی، (دهد   را پوشش مى

پزشكى  یها بادر كت. است )Peritoneum(كه پرده صفاق همان پرده پريتونئوم  شود مى

كم و شـ یاهـ ههـای حفـر  آمده است صفاق يك غشای سروزی نازك است كه جـداره
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بـه شـكل بادكنـك  تـوان مى صفاق را. پوشاند  آنها را مى یو احشا ندك ىملگن را آستر 

  .)214، ص1395اسنل، ( اند  ها از بيرون بر روی آن فشرده شده  تصور كرد كه ارگان
  

  

  
 هاي پرده صفاق است رنگ آبي، پوشش .1

  

  

  
 پرده صفاق. 2

  

قَاقِ «شناسى واژه   مفهوم. 2ـ3ـ4 الش« 

بعضـى از . نظران فقـه اماميـه اخـتلاف اسـت  در ميان صاحب» الشُقاق«مفهوم واژه باره در

فقها بر اين باورند كه اساساً اين واژه در اين عبارت روايى نامتناسب است و معنـايى كـه 

ايـن گـروه از . )481، ص 42ق، ج1422خـويى، ( همسو با مفاد روايت باشد در آن وجود ندارد

در متن روايى مورد نظر اصـابت تيـر يـا » الشُقاق«ند شايد منظور از واژه كن  فقها اضافه مى

ميـزان  - نيزه به فرد در حال جنگ و نزاع باشد كه البته اين هم نسبت به حكم مورد نظـر

خصوصيتى ندارد؛ يعنى فرقى ندارد كه نيزه در حال نزاع و جنگ به فرد بخورد يا  - ديه

، ص 16ق، ج1406مجلسـى، ( ن تقييد حمـل بـر اغلـب شـوددر غير جنگ و نزاع مگر اينكه اي

» الشَـقّ «و » الشِـقّ «معـانى متعـددی را بـرای واژگـان  تـوان مى با تتبع در منابع لغـوی .)661

پهلـو و كنـار آن چيـز ترجمـه  لغت به بخشى از يك چيز يـا یها بادر كت» الشِقّ «. يافت

معانى متعددی ماننـد مشـقت، » لشَقّ ا«و برای واژه  )1502، ص  4ق، ج1410جوهری،( شده است

منظـور  ابـن. )1044، ص 1389انـيس، ( رنج، ترَك، شكاف، پارگى، سوراخ ذكـر شـده اسـت

را بـه » الشُـقاق«وی واژه  .دانـد  مـى» الشَـقّ «را از ريشـه » الشُقاق«شناس مشهور، واژه  لغت
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، 10ق، ج1414نظـور، م ابـن(كنـد   پوست در اثر بيماری يا در اثر سرما معنا مىشدن  ترك ترك

ــاب  .)181ص  ــاحب كت ــدی ص ــیاللب ــی العرب ــاموس الطب ــقاق«واژه  ق ــای » الشُ ــه معن را ب

لسـان كـه صـاحبان  یا اساس معانى بر .)651ص: ق1425البلـدی، ( داند  پوست مىشدن  تكه تكه
شــايد بتــوان گفــت منظــور از واژه  ،شــوند  بــرای واژه قائــل مــى قــاموس الطبــیو  العــرب

 تهـذیب الاحکـامدر روايت » الصفاق«همان واژه  من لایحضره الفقیهروايت  در» الشُقاق«

است و هر دو به معنای پرده پريتونئـوم هسـتند؛ زيـرا دور از ذهـن نيسـت كـه ايـن پـرده 

پوست شبيه شدن  تكه های كوچك و ريزی كه دارد به تكه  پريتونئوم به جهت برجستگى

اگر هـم ايـن فرضـيه از ذهـن . وير درآمده استدر روايت به تص» الشُقاق«شده و با واژه 

به قول فيض كاشانى استناد جست كه ايشـان بـر ايـن بـاور اسـت كـه  توان ، مىدور باشد

ســهوی صــورت گرفتــه اســت و كاتــب بــه جــای اينكــه » الشُــقاق«واژه  یشــايد در امــلا

فاَقِ «بنويسد 797، ص 16ق، ج1406فيض كاشانى، ( »الشقاق«: نوشته است» الص(.  

فاَقِ «كه از واژگان  یا شناسى  اساس مفهوم بر قاَقِ «و » الص بخش  توان ، مىگذشت» الش

بـه  مـن لایحضـره الفقیـهو  تهـذیب الاحکـاممشترك در منـابع  طور به روايىِ مورد نظر را

  :شرح ذيل ترجمه كرد

» َ نَ الجَْانبِ
َ كنِ يوَإِنْ نقُِبَ مِ قاَقِ  ىفِ  ْ ةٍ أَوْ طَعنْةٍَ وَ قعََتيهِمَا برَِمْ يل فاَقِ او الش اگر تير يا « ؛الص

 .»نيزه دو طرف پهلو را سوراخ كند و پـرده پريتونئـوم را شـكافته و درون آن واقـع شـود

نتيجه ترجمـه مـذكور آن اسـت كـه آلـت جارحـه وارد جـوف بـدن شـده اسـت؛ زيـرا 

شـكم را همين كه آلت جارحه پرده پريتونئوم «: كه در گفتار نخست گفته شد طور همان

اكنــون كــه  .»شــكافت و وارد جــوف شــكم شــد، جراحــت جائفــه تحقــق يافتــه اســت

ارائه مفهـوم دقيـق روايـت مـورد  در توان ، مىهای سه بخش مورد نظر انجام شد  ارزيابى

  :دركنظر به شرح ذيل اقدام 

پريتونئوم را بشكافد و وارد جوف شود  اگر تير يا نيزه از يك طرف جوف پرده

ی اين جراحـت   ميزان ديه ،شتر از طرف ديگر جوف خارج شودو با فشار بي

  .سوم دينار خواهد بود دينار و يك 433
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  گيری نتيجه

مورد اينكه اگر آلت جارحه از يك طرف جوف وارد شود و از طرف ديگـر جـوف  در

گروهى جراحت مذكور را يك جائفه دانستند و برای . سه ديدگاه طرح شد ،خارج شود

گروه دوم جراحت مذكور را دو جائفه . ئد بر جائفه ارش تعيين كردندمقدار جراحت زا

بلكه آن را  ،دانستند و گروه سوم جراحت مذكور را نه يك جائفه و نه دو جائفه دانستند

. هـای هـر سـه ديـدگاه انجـام شـد  ارزيابى. دينار دانستند 433يك جراحت خاص با ديه 

جراحت مورد نظر  دانستنِ  جائفه ديدگاه دو ،هبا نقد و بررسى ادل ندنگارندگان تلاش كرد

  . را مردود اعلام كند

ارش را مـردود  ۀكه گفته شد ادله ديـدگاه يـك جائفـه بـه اضـاف چنان نگارندگان آن

د؛ همـان ديـدگاهى كـه جراحـت مـورد ندان  تر مى  ادله ديدگاه سوم را قوی ؛ امادندان  نمى

سـوم دينـار  دينار و يك 433آن ديه  كند و برای  بحث را يك جراحت خاص معرفى مى

هايى كه ديدگاه سوم دارد و ديدگاه يـك جائفـه   ترين دليل قائل است؛ زيرا يكى از مهم

تبريـزی، ( به اضافه ارش ندارد؛ استناد به روايت ظريف است كـه بـرای آن هـيچ معارضـى

ح قسـمت شود قانونگذار در مـورد اصـلا بر اين اساس پيشنهاد مى. نيست )291ق، ص 1428

درصورتى كه وسيله مزبور از يك طرف وارد ... «: ن شرح اقدام نمايديبد 711اخير ماده 

محاسـبه خواهـد  سوم دينـار دينار و يك 433ديه به ميزان و از طرف ديگر خارج گردد، 

  .»شد
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 .4المرعشى النجفى
: تهــران. داود رجــال ابــن). 1383. (تقــى الــدين الحســن بــن علــى بــن داود الحلــىداوود،   ابــن .3

  .انتشارات دانشگاه تهران

: قـم). چـاپ اول( معجـم مقـائيس اللغـة). ق1404. (الحسـن احمـد بـن فـارسابوابن فارس،  .4

 .حوزه علميه قم ىانتشارات دفتر تبليغات اسلام
مكتبـة : جـا  بـى. المغنـى). 1388. (حمـداالدين عبـدااللهّٰ بـن  محمد موفق أبوقدامة المقدسى، ابن .5

  . القاهرة

: لبنـان). چـاپ اول( يشـرح المقنـعالمبدع ف). ق1418. (براهيم بن محمد بن عبدااللهّٰ مفلح، ا ابن .6

 .دارالكتب العلمية
: جـا  بـى). چـاپ هفـتم( منـار السـبيل فيشـرح الـدليل ).ق1409. (براهيم بن محمدابنضويان، ا .7

  .المكتب الإسلامى

مؤسسـة : بيروت). چاپ اول( مسند الشاميين). ق1405. (حمداسليمان بن ، أبوالقاسم الطبرانى .8

 .الرسالة، بيروت
 نهايـة المطلـب فـى درايـة المـذهب). ق1428. (عبد الملـك بـن عبـدااللهّٰ الجوينى،  بوالمعالىا .9

 .دارالمنهاج: ]جا  بى[). چاپ اول(
: قـم). چـاپ اول( مجمع الفائدة و البرهان فيشرح إرشاد الأذهـان. )ق1403( .، احمدىاردبيل .10

  .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىدفتر انتشارات اسلام

: قـم). چـاپ اول( جنيد ابن یمجموعة فتاو). ق1416. (، محمد بن احمد)نيدابن ج( ىاسكاف .11

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىدفتر انتشارات اسلام
كشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد . )ق1416. (، محمـد بـن حسـن)یفاضل هند( ىاصفهان .12

 .ه مدرسين حوزه علميه قموابسته به جامع ىدفتر انتشارات اسلام: قم). چاپ اول( الأحكام
ملاذ الأخيار فى فهـم تهـذيب ). ق1406. (ى، محمدباقر بن محمدتق)دوم ىمجلس( ىاصفهان .13
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تبيين ماهيت جراحـت نافـذه در فقـه جزايـى اماميـه، ). 1396. (زرگريان، طه؛ و وطنى، امير .28

 .45-33، صص )31-30(9، فقه پزشكىفصلنامه 
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: لبنان). چاپ اول( نصب الراية). ق1418. (االلهّٰ بن يوسف محمد عبد بوا جمال الدينالزيلعى،  .29

 .مؤسسة الريان للطباعة و النشر
مؤسسـة الإمـام : قـم .أحكام الديات فى الشريعة الإسـلامية الغـرّاء. )1392( .جعفر ى،السبحان .30

 .7الصادق
دار : الريـاض). چاپ اول( البدر المنير). ق1425. (، عمر بن على)ابن ملقن(شافعى المصری  .31

 .الهجرة للنشرو التوزيع
 مـن لايحضـره الفقيـه ).ق1413. (يـهبن بابو ىبوجعفر محمد بن عل، ا)شيخ صدوق(صدوق  .32

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). چاپ دوم(

  .یرتضوم ىفروش كتاب :تهران ).سوم چاپ( البحرين مجمع ).ق1416. (فخرالدين ،ىطريح .33
چـاپ ( المبسوط فى فقـه الإماميـة). 1387. (جعفر محمد بن حسن ابو ،)شيخ طوسى( ىطوس .34

 .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية: تهران). سوم
چـاپ ( تهـذيب الأحكـام ).ق1407. (جعفـر محمـد بـن حسـن ابـو ،)شـيخ طوسـى( ىطوس .35

  .دارالكتب الإسلامية: تهران). چهارم

مؤسسـة : قـم. الخـلاف). »الـف«ق 1407. (، ابوجعفر محمد بن حسـن)شيخ طوسى(طوسى  .36

  النشر الاسلامى

تنقـيح  ىمسـالك الأفهـام إلـ). ق1413. (ىالدين بن علـ شيخ زين ،)ىشهيدثان( ىجبع ىعامل .37

  .مؤسسة المعارف الإسلامية: قم). چاپ اول( شرائع الإسلام

 ــ ط( فيشـرح قواعـد العلامّـةمفتاح الكرامة ). ق1419. (ى، سيدجواد بن محمد حسينىعامل .38

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىدفتر انتشارات اسلام: قم. )چاپ اول( )الحديثة
: نجـف). دوم چاپ( )الأقوال ة خلاص( العلامة رجال). 1381. (الحسن بن يوسفعلامه حلى،  .39

  .ة الحيدرية منشورات المطبع

دفتـر : قـم. أحكـام الإيمـان ىالأذهـان إلـ إرشـاد). ق1410. (الحسن بن يوسفعلامه حلى،  .40

  .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىانتشارات اسلام

: بيـروت. التشـريع الجنـائى الإسـلامى مقـارن بالقـانون الوضـعى). تـا  بـى. (القـادر عبدعودة،  .41

  .دارالكاتب العربى

ــيض .42 ــان ف ــوافى). ق1406. (محســن محمد ،ىكاش ــه:  اصــفهان. ال ــام كتابخان  المــؤمنين ميرا ام

  . 7ىعل
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 .نا  بى: جا  بى. الصالحين منهاج ).تا  بى. (فياض اسحاق محمد ،ىكابل .43
). چهـارم چـاپ( كافى). ق1407. (جعفر محمد بن يعقوبابو ،)شيخ كلينى( الكلينى الرازی .44

  .دارالكتب الإسلامية: تهران

: تهـران.الرسولمرآة العقول فيشرح اخبار آل ). ق1404. (، محمدباقر)دوم ىمجلس(مجلسى  .45

 .دارالكتب الإسلامية
ــ .46 ــ ،ىمغرب ــن محمــد تميم ــان ب ــائم الإســلام). 1385. ( ىنعم ــم). چــاپ دوم( دع مؤسســه : ق

 .:البيت آل
  فهرسـت أسـماء مصـنفى( النجاشـى  رجـال ).ق1407. (حمـد بـن علـىاالعباّس  بىا ،ىنجاش .47

 .انتشارات جامعه مدرسين: قم. )ة الشيع
چاپ ( جواهر الكلام فيشرح شرائع الإسلام). ق1404( .، محمدحسن)صاحب جواهر( ىنجف .48

 .دارإحياء التراث العربى: لبنان). هفتم
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Abstract 

Most jurists - in the field of ijtihad and taqlid - have considered the permission of 
precaution in pure Tawasoliat (the deals in which it does not include the intention 
of proximity to God) as an obvious matter and have ignored it and paid less atten-
tion to its aspects. However, when one pays attention to the scope of the 
Tawasoliat rulings, there are rulings in which the decree of the precautionary 
measure is not clear and is accompanied by an obstacle. These obstacles exclude 
these rulings from the scope of the precautionary measure in Tawasoliat. The 
major question of the study is to discover these exceptions of precaution in the 
tawasoli rulings. This paper, with the aim of explaining in detail the general rul-
ing of the precautionary permission in tawasoliat, examines the most important 
exceptions of this ruling in jurisprudence by analyzing the qualitative historical 
content. The most important rulings that are excluded from the precautionary 
permission are in the two categories of intrinsic exceptions and incidental excep-
tions. The first category is the rulings that are not inherently cautious; such as the 
scientific, belief and cautious rulings in conflict. The second category includes 
some topics that are subject to caution and cannot be considered as permissible, 
such as harm, hardship, difficulty, and denial of religion, which in some cases in 
other certain circumstances there is no possibility of precaution.  
Keywords 

Exceptions to precaution, rulings, tawasoliat, belief rulings, intrinsic exceptions, 
incidental exceptions. 

                                                            
1. Professor and Head of Islamic Seminary of Qom, Iran. arafi@gmail.com 
2. Researcher at Ishraq Institute and Seminary student in level four of Islamic Seminary, Qom, Iran. 

(author in charge), ehkh14@gmail.com 
3. PhD Student in Contemporary Muslims Thought at Al-Mustafa University and Instructor at Al-

Mustafa Virtual University, Qom, Iran. mdm1360@gmail.com 

A'arafi, A, & Khalili, E, & Dinmohammadi, M, (2020), Exceptions to Precaution in Tawasoli Rulings. 
Journal of Fiqh, 27(102), pp. 94-125. Doi: 10.22081/jf.2020.57198.2019 



94  

  

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

10
2

(، 
ن 
تا
س
تاب

13
99

  

  

  مستثنیات احتیاط در احکام توصلّی
  3محمدی محمد دين          2احسان خليلى          1عليرضا اعرافى

  15/04/1399: تاريخ پذيرش    03/01/1399: تاريخ دريافت

   چكيده

را  )معاملات بـالمعنى الاعـم( لياتِ محضجواز احتياط در توصّ  - د و تقليددر مباحث اجتها -بيشتر فقها 

 وقتـى در دايـرهٴ ، امـا   انـد  و كمتـر بـه جوانـب آن پرداختهاند  امری واضح دانسته و از كنار آن عبور كرده

خورد كه حكم جواز احتياط در آنها روشـن نيسـت  احكامى به چشم مى،   شود مى احكام توصليات دقت

 .شود مى لياتجواز احتياط در توصّ  اين موانع سبب استثناء اين احكام از دايرهٴ . با مانع همراه است لكهب و

با هـدف تبيـين دقيـق حكـم  .است لىمستثنيات احتياط در احكام توصّ كشف همين  ،سؤال اصلى تحقيق

ترين استثنائات اين  مبا روش تحليل محتوای كيفى تاريخى به بررسى مه،   لياتكلى جواز احتياط در توصّ 

در دو دسته مسثنيات  شود مى مهمترين احكامى كه از حكم جواز احتياط استثناء. پردازد حكم در فقه مى

؛ قابــل احتيــاط نيســت كــه ذاتــاً  هســتنداول احكــامى  دســتهٴ . گيــرد ذاتــى و مســتثنيات عارضــى قــرار مــى

شامل برخى عنـاوينى اسـت كـه عـارض بـر  ،دوم دستهٴ . اعتقادی و احتياط در تزاحم،   احكام علمى مانند

در برخـى كه  دين يا مذهب وهن،   و حرج سرعُ ،   ضراراِ  مانند؛ شود مى احتياط شده و سبب عدم جواز آن

  .ندارد صورت مطلق و در برخى ديگر در شرايطى خاص امكان احتياط وجود هب

  اه هواژ ديكل

 .ضىرَ مستثنيات عَ ،   مستثنيات ذاتى،   تقادیاحكام اع،   لياتتوصّ ،   احكام،   احتياطمسثنيات 
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  ehkh14@gmail.com   )نويسنده مسئول. (حوزه، قم، ايران 4پژوه سطح  اشراق و دانش پژوهشگر موسسه. 2

  .دانشگاه المصطفى و مربى دانشگاه مجازی المصطفى، قم، ايرانرشته انديشه معاصر مسلمين ی دانشجوی دكتر. 3
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فصـلنامه . ثنيات احتيـاط در احكـام توصّـلىمست .)1399. (محمدی، محمد اعرافى، عليرضا؛ خليلى، احسان و دين ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.57198.2019  .125-94، صص )102(۲۷، فقه
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د يكى از سه راه اجتهاد، تقليد يا احتياط را انتخـاب توان مى مكلف در عمل به هر تكليفى

 بـا احتيـاط. بـودن آن اسـت الاطراف امتياز احتياط نسبت به اجتهاد و تقليد در جامع. كند

بـرای وی مقـرر شـده، يقـين حاصـل  به تحقق تكليفى كه از ناحيه شارع مقدس توان مى

ای وجود دارد، از سوی مكلفِ محتاط اتيان  كرد؛ زيرا تمامى احتمالاتى كه در هر مسئله

  .شود مى قطع به اتيان تكليف واقعى نزد شارع، حاصل پسشده است؛ 

مختلف در هـر مسـئله،  یاهمراد از احتياط در اين مقام اين است كه با آگاهى از نظر

اين نوع احتياط . ا جمع كند تا يقين كند تكليف واقعى را انجام داده استهظرميان تمام ن

 ليـه مطـرحمدر شبهات حكميه است و با احتياط در شـبهات موضـوعيه كـه در اصـول ع

بـرای او نسـبت بـه  ،خواهـد بـه احتيـاط عمـل كنـد كسى كه مى. متفاوت است ،شود مى

  :اجتهاد و تقليد چهار حالت متصور است

  .از هر دوی اجتهاد و تقليد هست متمكن .1

  .تنها متمكن از اجتهاد است .2

  .تنها متمكن از تقليد است .3

  .كدام نيست و تنها قادر بر احتياط است متمكن از هيچ .4

مورد چهارم از محل بحث خارج است؛ زيرا در اين صورت بحـث از جـواز احتيـاط 

ى برای او بـاقى نمانـده تـا بـه تكلـيفش معنا است؛ چرا كه غير از احتياط راه او بى بارهدر

  .عمل كند

. شـود مى محض، معـاملات و تعبـديات بررسـى 1حكم احتياط در سه مقام توصليات

آوری  شــيوه گــرد. ايــن مقالــه در صــدد بررســى مســتثنيات احتيــاط در توصــليات اســت

 كه با روش تحليل محتـوای كيفـى ابعـاد استای  اطلاعات در اين مقاله، روش كتابخانه

  .گيرد گوناگون اين قضيه مورد بررسى قرار مى

                                                            
  .شناسى روشن خواهد شد مراد از توصليات در مفهوم .1
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  پيشينه تحقيق. 1

. شـود مى ترين حالت ممكن ابتدا پيشينه بحث احتياط در عبـارات فقهـا بررسـى در كلان

سـيد . ن ارتباطى به احتياط در عرض اجتهـاد و تقليـد نـداردااحتياط مطرح در بين متقدم

و شـيخ  )328-316 ص، صـ2ق، ج1405، ىتضـشريف مر(مرتضى درباره معنای اجتهاد و حكم آن 

كه  )732-723 ص، ص2 ق، ج1417، ىطوس(طوسى در خصوص تقليد و مسائل آن مباحثى دارند 

مباحث ايشان نيز ناظر بـه جـواز تقليـد در فـروع و عـدم جـواز آن در اصـول اسـت؛ امـا 

  .دارندای ن عنوان راهى در عرض اجتهاد و تقليد اشاره كدام به مباحث احتياط به هيچ

 ىكه از دوران سـيد مرتضـ -ن از قول به بطلان نمازِ جاهل به احكام اخرأبرخى از مت

و شــهيدين  )115، ص 3 ق، ج1413حلــى، (مطــرح و علامــه  )383، ص 2 ق، ج1405، ىشــريف مرتضــ(

بطــلان  - انــد نيــز آن را نقــل كرده )1058، ص 2 ، جق1402و عــاملى،  325، ص 4 ق، ج1419عــاملى، (

  .)343، ص 14 تا، ج ى، بىنجف(اند  كرده برداشتحتياط را عمل به ا

روض و شـهيد ثـانى در كتـاب  )39، ص ق1408 ،ىعـامل( 1الفیـهدر سخنان شـهيد اول در 
اجمالاتى در تبيين مقدماتى درباره نماز واجـب وجـود  )663، ص 2 ، جق1402عـاملى، ( الجنان

نتيجه نماز كسـى كـه  پذيرند؛ در نمىدارد كه راهى غير از اجتهاد و تقليد را برای مكلف 

كه عمل به احتياط در سخن  به غير از اجتهاد و تقليد عمل كند، در نظر ايشان باطل است

ايشان ضمن تقليد قرار بگيرد و معنای تقليد اعم از تقليد از يك مجتهـد يـا چنـد مجتهـد 

  .استباشد كه در اين صورت وارد در محل بحث 

لازم  عمل به احتياط را غيـر )298، ص ق1403حلى، ( 2معارجمحقق حلى در خاتمه كتاب 

ايشـان در  سـخناگر ظهـور . پردازد ن به وجوب احتياط مىداند و به بررسى ادله قائلا مى

احتياط در شبهات حكميه پذيرفته شود، ايشان نخسـتين كسـى هسـتند كـه از احتيـاط در 

پرداختند؛ امـا بـا توجـه بـه  عرض اجتهاد و تقليد سخن گفتند و به صورت مختصر به آن

                                                            
مـا وصـفناه فـلا كرناه و لم يأخـذ كفمن لم يعتقد ما ذ... و مقلد... مجتهد: لف بها الآن من الرعية صنفانكان الم« .1

 »له صلاة
 »العمل بالاحتياط غير لازم: المسألة الثالثة« .2
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ــ بررســى ــه مخالف ــرای توضــيح آن  ن، خصوصــاً اهای ايشــان در بررســى ادل ــالى كــه ب مث

رسد ظهور كلام ايشان، احتياط در شبهات موضـوعيه يـا احتيـاط در  نظر مى آورند، به مى

  .اصول عمليه است و ارتباطى به احتياط در عرض اجتهاد و تقليد ندارد

ارتبـاط بـا احتيـاط  كند كه ممكن است بى ه پيش از اين مطرح مىالبته ايشان دو مسئل

و ديگـری در  )294، ص ق1403حلـى، (يك مسئله در خصوص عمـل بـه اكثـر اسـت . نباشد

ممكـن اسـت مـراد از ايـن دو همـان عمـل . )295، ص ق1403حلـى، (خصوص عمل به اثقل 

بـرود كـه در ايـن  شمار بهمطابق احتياط باشد يا حداقل احتياط مصداقى از اين دو عنوان 

  .صورت با بحث احتياط مرتبط خواهد بود

باب مستقلى به بحث اجتهـاد و تقليـد  الوافیة فی الاصولجناب فاضل تونى در كتاب 

دهـد و قائـل بـه وجـود راه  اختصاص داده و در ذيل بحث تقليد به اين مسئله نيز تنبـه مى

ى بدون اجتهاد و تقليد، اعمال خـود گويد كه اگر كس و مى شود مى سوم و جواز احتياط

ق، 1415تـونى، ( 1بـه بطـلان عمـل او حكـم كـرد تـوان نمىرا بر وجه صحيح به جـا آورد، 

ظاهر ايشان اولين كسى است كه عنوان احتياط را بر راه سومى غيـر از  بهبنابراين  ؛)308ص

  .ار گرفتكبه اجتهاد و تقليد 

 هدایـة الأبـراركـى عـاملى در كتـاب پس از ايشان جناب حسين بن شهاب الـدين كر

و در باب ششـم از ايـن كتـاب در خصـوص  دهد ىمبابى را به اجتهاد و تقليد اختصاص 

) و نه ذيل بحث اجتهاد و تقليـد(طرح اين بحث به صورت مستقل . كند احتياط بحث مى

 توسط ايشان موجب شده مباحث ايشان صبغه اصالة الاحتياط و ادله آن را به خود بگيـرد

  .) 223، ص 1396 ،ىعامل(

در خصـوص  فـاتیح الاصـولمدر كتـاب  یحـائر ىجناب سيدمحمد مجاهد طباطباي

، ص 1296 ،ىطباطبـاي( ستا  قائل به عدم لزوم احتياط شده» احتياط در عمل به احكام«مسئله 

506(.2  

                                                            
 »العبادة كلّ تقدير، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك ىمن احتاط فى العبادة، بحيث تحصل الصحّة عل« .1
 .»القول فى الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعية و الفوائد«باب ادله احكام ذيل عنوان  .2
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مرحوم شيخ انصاری در بحث اجتهاد و تقليد حكم احتياط را در دو بخش معـاملات 

مطابق نظر ايشان نبايد يك حكم واحد برای احتيـاط در تمـام  .كند ت بررسى مىو عبادا

ابواب فقه صادر كرد، بلكه به لحاظ ادله و كلمات فقها، حكم احتياط بايد در دو بخـش 

ايـن  شهير .)53-48ص صق، 1428، یانصار(عبادات و معاملات به صورت مستقل بررسى شود 

  .است شرایع الاسلامدر كتاب  تقسيم برگرفته از تبويب محقق حلى

ايشان جواز احتياط در معاملات را اجماعى دانستند و دليل آن را نيز ترتـب آثـار بـر 

احتيـاط در عبـادات را نيـز . كننـد ، عنوان مىشود مى اسباب معاملات كه با احتياط احراز

اط وی عمده خللـى را كـه بـه سـبب احتيـ. ندك دانند و آن را مفصل بررسى مى جايز مى

خلل در قصد وجه و تمييز دانسـته اسـت كـه ايشـان  ،ممكن است بر عبادت عارض شود

 ؛داند داند و خلل به قصد قربت را نيز وارد نمى قصد وجه و تمييز را در عبادات لازم نمى

زيرا مطابق نظر ايشان قصـد قربـت بـا احتيـاط هـم سـازگار اسـت و احتيـاط در عبـادت 

  .مشكلى از اين ناحيه ندارد

امـا ذيـل  ؛بحث مستقلى در خصوص احتياط ندارد اجود التقریـراترحوم نايينى در م

مناسـبت از احتيـاط در  بحث قطع درباره امتثـال اجمـالى و تفصـيلى مبـاحثى دارد كـه بـه

ولـى  ؛ايشان معتقد به جواز احتياط در معـاملات اسـت. كند معاملات و عبادات بحث مى

ظـر ايشـان احتيـاط در عبـادتى كـه مسـتلزم تكـرار در ن. در عبادات قائل به تفصيل است

، ص 2 ، ج1352، ىنـائين(جايز است، اما احتياطى كه نيازمند تكرار باشـد، جـايز نيسـت  ،نباشد

داند و معتقد اسـت  همچنين ايشان در شك بدوی قبل فحص نيز احتياط را جايز نمى .)44

ود و احتياط جايز نيسـت در صورت تمكن از امتثال تفصيلى، بايد علم تفصيلى حاصل ش

  .)46، ص 2 ، ج1352، ىنائين(

با رويكرد فقه فتوايى به جواز احتيـاط فتـوی  عروة الوثقیمرحوم سيدكاظم يزدی در 

كنـد از جملـه تكـرار  دهد و طى چهار مسئله حكم برخى از مسائل احتياط را بيان مى مى

له آن ندارد و دو بخش عبادات ای به اد در احتياط، احتياط به فعل يا ترك و طبيعتا اشاره

 ،یيـزد  ىطباطبـاي( دانـد آن را قـول اقـوی مى كنـد و البتـه جـواز و معاملات را تفكيك نمى

  .) 4-3ص ص، 1 ج ق،1409
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بر مسائل احتياط عروه حاشيه زده است و قدری مباحث  مستمک عروهمرحوم حكيم در 

حتيـاط، مقـداری وارد مباحـث ايشان با طرح برخى ادلـه منـع جـواز ا. دهد آن را تفصيل مى

  .)9-  6 ص، ص1 ، جق1416 ،ىطباطباي(پذيرد  نهايت جواز آن را مى استدلالى اين مبحث شدند و در

مفصـل از احتيـاط بحـث  طـور بـه شرح عـروهمرحوم آقا مرتضى حائری يزدی نيز در 

 لاتدهد و معتقد به جواز آن در مطلق عبادات و معام كند و مناقشات آن را پاسخ مى مى

  .)35- 26ص ص، 1 ق، ج1426، یيزد(است  )توصليات و معاملات بالمعنى الأخص(

مفصـل بـه بررسـى زوايـای بحـث احتيـاط  طـور بـه التنقـیحمرحوم خـويى در كتـاب 

كنـد و معتقـد بـه جـواز آن  پردازد و آن را در دو مقام عبادات و معاملات بررسى مى مى

  .)76- 67ص صق، 1418، ىخوي(است 

مفصل به زوايای ايـن بحـث پرداختـه و بـا بررسـى  طور االلهّٰ تبريزی نيز به مرحوم آيت

نهايـت احتيـاط را در مطلـق  دهـد و در نها را پاسـخ مىآمناقشات وارده به جواز احتياط، 

  .)14- 8ص صق، 1426، یتبريز(داند  عبادات و معاملات جايز مى

تيـاط در توصـليات يـا ، اكثر فقها عنايت خاصى بـه احشود مى كه مشاهدهگونه  همان

  .اند تههمان احكام نداش

  ت تحقيقسؤالاضرورت تحقيق و . 2

كه از پيشينه پژوهش قابل استنباط بود، فقها يا عنـايتى بـه مباحـث احتيـاط در گونه  همان

به اصل اين مسئله باعث  نپرداختن. اند كلى از آن عبور كرده صورت اند يا به احكام نداشته

بحث استثنائات توصليات به طريق اولى  ناگون اين امر، مخصوصاً شده است كه ابعاد گو

از . كنـد همين امر پرداخت بـه ايـن مسـئله را دارای اهميـت مى. شامل مباحث فقها نشود

طرف ديگر يكى از سؤالات مهم و مشترك در فضـای فقاهـت و كـلام، بحـث تقليـد و 

ارت در اين فضـا ايـن اسـت مشهورترين عب. عدم تقليد در مسائلى مانند اصول دين است

كه امكان تقليد در فضای اعتقادات و عقايد است كه در نتيجه امكان امتثال امر مـولى از 

بـا توجـه بـه پيشـينه بيـان شـده . اسـتپـذير  همچنـان امكان) اجتهاد و احتيـاط(دو طريق 

كلى توجه چنـدانى بـه فراينـد احتيـاط در حالتهـای مختلـف،  طور ملاحظه شد كه فقها به
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اند و بيشتر توجهشان به احتيـاط  نداشته) معاملات بالمعنى العام(ويژه در احكام توصلى  به

در عبادات و معاملات معطوف شده است و همين نكته برای ضرورت تحقيـق و بررسـى 

  .احتياط در توصليات و استثنائات جواز آن كافى است

ام امتثال است، بديهى احتياط از جهت كبروی كه همان بحث از امكان احتياط در مق

كننده قطعى غرض مولى است و بدون شـك بـا  چون احتياط استيفا ؛است و نزاعى ندارد

؛ امـا آنچـه محـل شـود مى عمل به احتياط تكليف مولى امتثال شده و غرض شارع استيفا

نزاع است بحث در جهت صغروی مسئله اسـت؛ يعنـى پـس از آنكـه امكـان احتيـاط در 

ى پذيرفته شد آيا طريق جمعى بـرای تحقـق احتيـاط وجـود دارد يـا استيفای اغراض مول

؟ شود مى خير و آن به چه صورت است؟ يعنى از چه راهى و با چه كيفيتى احتياط محقق

  امان احتياط وجود ندارد؟هايى  و در چه مقام

الخصـوص مسـائل  ت در فضای توصليات و علىسؤالااين مقاله در صدد بررسى اين 

  1.اعتقادی است

  چهار چوب مفهومى. 3

دو واژه مهم در فرايند تحقيق از نظـر عنوان  به» توصليات«و » احتياط«در اين قسمت واژه 

  .شود مى مفهومى بررسى

  احتياط. 1ـ3

، یفراهيـد( 2اسـت» كردن جمع«حاط يحوط حياطة به معنى » حوط«از ريشه » احتياط«واژه 

ق، 1421ابن سـيده، ( 3ندا همعنا كرد» نگهداریحفظ و «به آن را برخى نيز  .)276ص  3ق، ج1409

                                                            
، 1390اعرافى، موسوی، : ك.ر. آثار نويسنده مراجعه شود گريدبه  ،ش فقه نسبت به مسائل اعتقادیدرباره گستر .1

 ،2، ج1391اعرافى، ؛ 508-489، صص )پيشينه احكام عقيدتى( 3، پيوست 1، ج1391اعرافى، ؛ 130-87 صص

  .362-293صص ) شماری از احكام عقيدتى( 3پيوست 

 »يجمعها: الحمار يحُوط عانته و. حاطَ يحُوط حَوْطاً و حِياطة« .2
دَه: حاطَه حَوْطًا و حِياطةً « .3 حَفظِه و تعَه « 
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 1اسـت» تـرين وجـه اخـذ بـه محكـم«به معنى » افتعال«از باب » احتياط«واژه  .)483، ص 3 ج

معنا كردند كه » گردش به دور يك چيز«برخى نيز آن را به معنى  .)157، ص ق1414 ،ىفيـوم(

ن اهـل ا؛ امـا متقـدم)313، ص 1 ، جق1410،ىموسـ(اسـت كنايه از احاطه و استيلای به آن چيز 

ق، 1421، یازهـر( دانسـتند» كردن و علم به حد نهايت يك شىء احراز«لغت آن را به معنى 

از معـانى متـداول (بـه معنـى اتخـاذ  در باب افتعال است؛ ظاهراً » حوط«ماده  .)119، ص 5 ج

 ،ىفيـوم( »هالأخـذ بـأوثق الوجـو« :ن آمده اسـتدر معنای آ ؛به كار رفته است) باب افتعال

  .)157، ص ق1414

تعابير متعددی برای تعريـف . تعريف اصطلاحى احتياط با معنای لغوی سازگار است

فقهــى آمــده اســت كــه روح همــه آنهــا بــه همــين معنــای لغــوی  یهــا بااحتيــاط در كت

و يقين  )216، ص 1 تا، ج ، بىیعلو( جمع بين محتملات برای احراز واقع«كه همان  گردد مىبر

ق، ص 1422، ىسيسـتان؛ 8-7ص صـق، 1417، ىقمـ؛ 4ق، ص 1427، یتبريـز( 2»ان و اسقاط تكليفبه اتي

  .)است. 162، ص 6 ، جق1423 از پژوهشگران، ىجمع ؛10

 توصليات. 2ـ3

با هـدف سـاماندهى بـه احكـامى كـه ذيـل عبـادات و معـاملات قـرار » توصليات«عنوان 

و علامـه در  )4، ص 1، جق1408 ى،حلـ( شـرایعگيرد، از تقسـيم مرحـوم محقـق حلـى در  نمى

)41ص  ،1، جق1420حلى،( تحریر الأحکام
 بـا الهـام از آن تقسـيم. الهـام گرفتـه شـده اسـت 3

  :مباحث احتياط را در سه مقام بررسى كرد توان مى

  )معاملات بالمعنى الاعم(توصليات محض : مقام اول. 1ـ2ـ3

معـاملات «از اين مقام با عنوان . در اين مقام احتياط در توصليات محض بررسى خواهد شد

و مراد از آن احكامى اسـت  )48، ص 1 ق، ج1418، ىخـوي(هم نام برده شده است » بالمعنى الأعم

                                                            
 » أخذ بأوثق الوجوه: ء احتاط للشى« .1
 » هو العمل الذی يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول«. 2
   445، ص 4 ج ،و القاعدة الرابعة 47، ص 4 ج  ،و القاعدة الثالثة 245، ص 2 ج ،القاعدة الثانية .3
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گرچـه  ؛انجام آن مطلوب اسـت كه نه متقوم به انشاء است و نه متقوم به قصد قربت و صرفاً 

ر بـاد هـم لبـاس را در مانند تطهير لباس نجس كه حتى اگ ؛قصدی هم برای انجام آن نباشد

رفتن عين نجاست موجود باشد، لباس تطهيـر  بين شرايط هم مانند از گريدآب كر بيندازد و 

برخـى از مـواردی كـه ذيـل . گرچه هـيچ قصـد و انشـايى نيـز در كـار نيسـت ؛خواهد شد

امـا بـه دليـل ويژگـى خاصـى كـه دارد حكـم احتيـاط در آنهـا بايـد  ،توصليات قـرار دارد

. د، احكـامى اسـت كـه دارای حيثيـت علمـى يـا اعتقـادی اسـتشوگانه بررسى جدا طور به

  .احكامى كه متعلق آنها علم يا اعتقاد است و علم يا اعتقاد در آنها موضوعيت دارد

موضوع اين دسته از احكام فعل يـا افعـال جـوارحى نيسـت، بلكـه افعـال جـوانحى و 

اين نوع از احكام احكامى هستند كـه  .رود مى شمار بهدرونى است و از سنخ افعال باطنى 

در . )130-87 ، صـص1390اعرافـى، موسـوی،: ك.ر( العقيـدة قـرار بگيرنـد العلوم يا فقه بايد در فقه

شريعت اسلامى احكامى وجود دارد كه موضـوع آنهـا علـم و آگـاهى اسـت يـا احكـام 

اد بـه رجعـت و ديگری كه موضوع آنها اعتقاد و التزام است مانند اعتقـاد بـه معـاد، اعتقـ

و اعتقـاد بـه آنهـا واجـب  شـود مى اثبات ساير اعتقاداتى كه از طريق روايات و ادله نقلى

  .است

يك از قصد تقـرب و  اين دسته از احكام ذيل توصليات قرار دارد؛ يعنى در آنها هيچ

قصد انشا اخذ نشده است؛ اما به دليل حيثيت علمى و اعتقادی آنها حكم احتياط در آنها 

فعـل  اين احكام از سنخ عبادات و معـاملات نيسـت و متعلـق آنهـا اصـلاً  1.اوت استمتف

بر اسـاس مـلاك و جوارحى و عمل خارجى نيست، بلكه از سنخ افعال درونى است كه 

امـا در خصـوص  2؛در توصـليات قـرار گيـرد ، بهتر استصاحب شرايعبندی  تقسيم وجه

                                                            
احتياط در عرض اجتهـاد (خاص  طور مستثنيات به گريدهای ما احتياط در احكام اعتقادی، اخلاقى و  مطابق يافته .1

معـاملات (بحث نشده است و اگر هم جايى متعرض بحث احتياط در توصليات ) نه احتياط اصل عملى ،و تقليد

، ص 1 ق، ج1426، یيزد(ند ا هاند و استثنا نفرمود مطلق دادهاند، حكم به جواز آن به صورت  شده) بالمعنى الاعم

  ). 67ق، ص 1414، ى؛ خوي 26

در تقسيم ايشان احكام اعتقادی و اخلاقى لحاظ نشده است؛ اما بر اساس مبنای گسترش فقه به اعتقادات و  ظاهراً  .2

در تقسـيم صـاحب شـرايع  توان احكام اعتقادی و اخلاقى مى) 130-87، صص 1390اعرافى، موسوی، (اخلاق 

 .آن را در قسمت توصليات قرار داد
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  .گيرد حكم احتياط ذيل توصليات قرار نمى

خلاصه بايـد گفـت موضـوع احكـام در يـك نگـاه كلـى بـه دو بخـش افعـال  ورط به

طريـق عنوان  بـهدر بخش افعال جوارحى علـم  شود مى جوارحى و افعال جوانحى تقسيم

اما افعال جـوانحى و درونـى انـواع مختلفـى  ؛است برای كشف واقع و موضوعيتى ندارد

آنها فعل جوانحى است و علم  دارد كه حداقل دو نوع از آنها احكامى است كه موضوع

مقدمـه اسـت و حيثيـت اعتقـاد و التـزام در آنهـا عنوان  بـهدر آن موضوعيت دارد يا علم 

. )130-87، صـص 1390اعرافـى، موسـوی، : ك.ر( شـود مى موضوعيت داردكه در مجموع دو نوع

توصـليات  گـريدحكـم احتيـاط در آنهـا بـا  شـود مى اين ويژگى خاصى است كه سـبب

  .باشدمتفاوت 

  معاملات: مقام دوم. 2ـ2ـ3

از اين مقـام . در اين مقام احتياط در معاملات اعم از عقود و ايقاعات بررسى خواهد شد

و  )48، ص 1 ق، ج1418، ىخـوي(نيز نام بـرده شـده اسـت » معاملات بالمعنى الأخص«با عنوان 

بـه دو طـرف  مراد از آن معاملاتى است كه متقوم به انشا اسـت اعـم از عقـد كـه متقـوم

بـا انشـا و  است و صرفاً » ايجاب«است و ايقاع كه متقوم به يك طرف » قبول«و » ايجاب«

به بيع و نكاح و وكالت مثال  توان مى برای عقد. ايجاب از طرف منشئ محقق خواهد شد

  .به صيغه طلاق و جعاله مثال زد توان مى زد و برای ايقاع

  عبادات: مقام سوم. 3ـ2ـ3

مـراد از عبـادات نيـز همـان . احتياط در مطلق عبـادات بررسـى خواهـد شـددر اين مقام 

  .تعبديات است كه قصد قربت در آنها شرط است مانند نماز و روزه

  .پردازد مى) توصليات(اين مقاله به استثنائات موجود در مقام اول 

  بررسى موانع احتياط در احكام توصلى. 4

: ك.ر( ، بلكه راجـح) 26، ص 1 ق، ج1426، یيزد( ايزاحتياط در توصليات در نگاه اول امری ج
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د مـانع از جـواز آن در برخـى توانـ مى اما مـوانعى شمرده شده است؛ ) 67ق، ص 1418، ىخوي

 اين موانع از يـك منظـر بـه موانـع ذاتـى و موانـع عارضـى تقسـيم. احكام توصليات شود

  .شود مى

يق احتياط قابل امتثال نيسـت؛ موانع ذاتى در احكامى وجود دارد كه حكم آنها از طر

  .مانند احكام علمى، اعتقادی، اخلاقى ،يعنى ذات موضوع چنين قابليتى ندارد

اما  ؛قابل امتثال است موانع عارضى در احكامى است كه حكم آنها از راه احتياط ذاتاً 

: ؛ ماننـدشـود مى و مـانع از جـواز احتيـاط در آن شـود مى ای عـارض گاهى عنوان ثانويه

  .ار، وهن مذهب، اختلال نظاماضر

و موانـع عارضـى بـا عنـوان » مسـتثنيات ذاتـى«در اين نوشـتار موانـع ذاتـى بـا عنـوان 

  .شود مى بررسى» مستثنيات عارضى«

  مستثنيات ذاتى. 1ـ4

  احكام علمى. 1ـ1ـ4

) علـم در آنهـا موضـوعيت داشـته باشـد(احكامى كه موضوع يا متعلـق آنهـا علـم باشـد 

اين مسئله مبتنى بر پذيرش اين نكته است كه علم . مكن و معقول نيستاحتياط در آنها م

  .گيرد و دانش، متعلق يا موضوع احكام قرار مى

در جايى كه علم واجب نفسى يا واجب غيری باشد، به اين معنى است كه اصل علم 

و دانايى موضوعيت دارد و مطلوب مولى است؛ در اين صورت احتياط معقـول نيسـت و 

و علمـى در آن وجـود  شـود مى زيرا احتياط بـر اسـاس احتمـالات بنـا ؛علم برسد بايد به

البته در جايى كه علم به صورت طريقـى اخـذ شـده اسـت و موضـوعيت نـدارد،  ؛ندارد

  .مسئله متفاوت است و از اين ناحيه اشكالى برای احتياط در آن وجود ندارد

  :برای مثال اجتهاد سه نوع است

  مل خود شخص؛اجتهاد برای ع: اول

  ؛)افتاء(ن ااجتهاد برای عمل مقلد: دوم
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يعنى اجتهاد برای اجتهاد، نه برای عمل خود و نـه بـرای عمـل (نفسه  اجتهاد فى: سوم

  ).ديگران

در دو نوع اول علم طريق برای عمل خود يـا ديگـران اسـت؛ امـا در نـوع سـوم علـم 

در ايـن نـوع كـه علـم  1.شـود مى نفسه مسـتحب يـا واجـب موضوعيت دارد و اجتهاد فى

  .موضوعيت دارد، احتياط معقول نيست؛ اما در دو نوع اول احتياط ممكن است

  احكام اعتقادی. 2ـ1ـ4

ای مـأمور  احكام اعتقادی مواردی است كه شارع ما را بـه بـاور و اعتقـاد بـه يـك مسـئله

  .است  ای نهى كرده كرده است يا از اعتقاد به مسئله

اعتقـاد امـری  كه اساسـاً است  نآقادی بايد به آن توجه شود، ای كه در امور اعت نكته

سـؤالى كـه بـه دنبـال آن . بودن، تعلق احكام به آن است و نتيجه اختياری 2اختياری است

كه در واجبات اعتقادی، باور و اعتقاد متوقف بـر علـم اسـت يـا است  آن شود مى مطرح

  آيد؟ اساس احتمال نيز اعتقاد و باور در نفس پديد مى بر

  :در پاسخ به اين سؤال سه احتمال وجود دارد

پـس از آنكـه يـك . شـود مى اعتقاد تنها از طريـق علـم يـا ظـن حاصـل: احتمال اول

در نفـس انسـان شـكل گرفـت، اعتقـاد بـه دنبـال آن  - به نحو علمى يا ظنـى - ترجيحى

  .شود مى پديدار

اد و بـاور در انسـان شـكل علاوه بر علم و ظن، از طريق احتمال نيز اعتق: احتمال دوم

ماننـد امـور . پـذيرد گيرد؛ اما شارع باور و اعتقادی كه بـر اسـاس احتمـال باشـد، نمى مى

  .شود مى ای در شخص ايجاد خرافى كه به صرف يك احتمال، باور به يك مسئله

                                                            
فى نفسه مسـتحب اسـت؛ بـه دليـل روايـات فـراوان در ) نانه برای عمل خود و نه برای مقلد(اين قسم از اجتهاد  .1

شود؛ ماننـد زمـانى كـه بـا  فضليت علم و عالم و مذمت جهل؛ اما در برخى شرايط با عروض عناوينى واجب مى

 .د، خوف اندراس فقاهت و انحطاط طرق اجتهاد و استنباط لازم آيدترك اجتها
ماننـد . شـود بودن مقدماتى است كه با حصول آنها اعتقاد قهـرا حاصـل مى بودن اعتقاد، اختياری مراد از اختياری .2

ام علم پيدا بودن آن هنگ بودن كه كافى است با اختيار خود چشم را باز كند و به روز يا شب اعتقاد به روز يا شب

 .شود كند ونيز مانند اعتقاد به وجود خدا يا صفاتش كه با مطالعه و استدلال و برهان حاصل مى
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اين احتمال نيز مانند احتمال قبل است كه علاوه بر علم و ظن، احتمـال : احتمال سوم

اما منعى از سوی شارع برای اعتقـاد  ؛د باورساز باشد و سبب ايجاد اعتقاد شودانتو مى نيز

  .از طريق احتمال وجود ندارد

امـا  ؛د بدون هيچ ترجيحى در نفس حاصل شودتوان مى در احتمال دوم و سوم اعتقاد

كه از طريق علم يـا ظـن، ترجيحـى در  شود مى در احتمال اول، تنها زمانى اعتقاد حاصل

  .ديد آمده باشدنفس پ

اساس احتمال اول احتياط در اعتقاد معقول نيست، چون اعتقاد متوقـف بـر تـرجيح  بر

اساس احتمال دوم احتياط  بر .علمى يا ظنى است و در احتياط هيچ ترجيحى وجود ندارد

اساس احتمال سوم احتياط در  بر .اما از سوی شارع پذيرفته نيست ؛در اعتقاد معقول است

  .شود مى امری ممكن و معقول است و هم از سوی شارع پذيرفته اعتقاد، هم

رسد احتمال اول، يعنى تقوم اعتقاد و باور بر علم، اظهـر  در ميان احتمالات به نظر مى

  .و اولى باشد؛ گرچه تحقيق در مسئله مبتنى بر مباحث پيچيده فلسفى و كلامى است

  احكام اخلاقى .3ـ1ـ4

. فى است كـه بـه حـوزه صـفات نفسـانى انسـان ارتبـاط داردمراد از احكام اخلاقى تكالي

مستقيم متعلـق حكـم تكليـف  طور به - چون فعل اختياری نيست - صفات و احوال نفس

  .آنها تعلق گرفته است» اكتساب و اجتناب«گيرد، بلكه حكم تكليفى به  قرار نمى

همـان افعـال جـوانحى كـه . فعل اختياری اعـم از افعـال جـوارحى و جـوانحى اسـت

صفات و احوال نفسانى از جهت تمهيد مقدمات يا از جهـت اكتسـاب و اجتنـاب تحـت 

و از نظـر  شـود مى د متعلق تكليـف واقـعتوان مى گيرد و به اين دليل اختيار انسان قرار مى

د تخلق به برخـى صـفات ماننـد توان مى برای مثال شارع ؛كند فقهى حكم تكليفى پيدا مى

اند و در مقابـل تخلـق بـه برخـى ماننـد حسـد و كبـر را حـرام توكل بر خدا را واجب بد

  .)130-87، صص 1390و اعرافى، موسوی،  479-473، صص 1، ج1390اعرافى،  :ك.ر( بشمارد

 تـوان مى ياآبا توجه به اين نكته محل بحث اين است كه در صورت تخلق به صفتى، 

  در آن احتياط كرد و از مسير اجتهاد و تقليد امتثال نشود؟
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در اين مسئله نيز بايد روشن شود كه آيا تخلق به اخلاق متوقف بـر اعتقـاد بـه حُسـن و 

يا بايد به حُسـن آن آمطلوبيت آن فضيلت است يا خير؟ اگر بخواهد متخلق به صفتى شود، 

  تواند صفت مورد نظر را در خود ايجاد كند؟ نيز معتقد باشد يا تنها بر اساس احتمال نيز مى

  :ن سؤال نيز مانند مورد قبل سه احتمال وجود دارددر پاسخ به اي

تخلق به صفات و اكتساب و اجتناب آنها، متوقف بـر علـم و اعتقـاد بـه : احتمال اول

  .مطلوبيت و حُسن آنها است

عدم توقف تخلق بر علم، اما شرط شارع به تخلـق ناشـى از علـم؛ يعنـى : احتمال دوم

تخلق به صفات ممكن خواهـد بـود؛ امـا شـارع  چنين توقفى وجود ندارد و با احتمال نيز

  .پذيرد و آن را مشروط كرده است تنها تخلق ناشى از اعتقاد و علم را مى

يعنى علاوه بر آنكه چنين تـوقفى بـرای . عدم توقف و عدم شرط شارع: احتمال سوم

تخلق به صفات وجود ندارد، شارع نيز چنين شرطى مبنى تخلـق ناشـى از علـم و اعتقـاد 

در اين احتمال صرف تخلق نـزد شـارع . پذيرد رد و تخلقات ناشى از احتمال را نيز مىندا

  .مطلوب است

اسـاس احتمـال دوم احتيـاط معقـول اسـت،  بر .اساس احتمال اول احتياط معقول نيست بر

  .اساس احتمال سوم، احتياط ممكن و جايز خواهد بود ولى جواز ندارد و پذيرفته نيست؛ اما بر

رسد در اين مسئله برخلاف مسئله قبل احتمال اول اضعف احتمالات باشـد  به نظر مى

و تخلق به صفات متوقف بر علم و اعتقاد نباشد؛ زيرا معقول و متصـور اسـت كـه كسـى 

ن آامـا بـا صـرف احتمـال بـه مطلوبيـت،  ؛اعتقاد به حُسن و مطلوبيت صفتى نداشته باشد

 ،ياری از صفات روشن و بديهى نيستمطلوبيت و حسن بس. صفت را در خود ايجاد كند

  .دهد احتمال به مطلوبيت آن مى ،بلكه به صرف اينكه شارع گفته است

رسد ميان احتمال دوم و سوم، احتمال دوم اقوی باشد و ايـن  از سوی ديگر به نظر مى

 ؛احتمال وجود دارد كه شارع چنين شرطى برای تخلق به صفات اخلاقى قرار داده باشـد

اما يـك ترديـد جـدی  ؛مكان احتياط در واجبات اخلاقى معقول و متصور استبنابراين ا

  1.در خصوص اشتراط تخلق، به باور و اعتقاد از سوی شارع وجود دارد

                                                            
 .بررسى اشتراط يا عدم اشتراط از رسالت نوشتار خارج است. 1
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  احتمال بين اثبات و نفى. 4ـ1ـ4

احتيـاط  ،برای مثال امر دائر بين واجب و حرام باشد 1،امر دائر بين اثبات و نفى باشد اگر

  .ممكن نخواهد بود

  تزاحم. 5ـ1ـ4

 ىحلـ(باشـد در جايى كه تزاحم باشد و مكلف تنها قادر بر انجام يكى از دو يا چنـد فعـل 

 ،ى؛ حسـين)704، ص 4 ، ج1376 ،ىنائين؛ 320-318ص ، ص1 ، ج1376 ،ى؛ نائين37-36 ص، ص1 ، ج1386، )علامه(

  .احتياط و تكرار افعال ممكن نخواهد بود ،)113م، ص 2007

  عارضىمستثنيات . 2ـ4

شـدن  امـا بـه حسـب عارض ؛جـواز احتيـاط اسـت» توصليات محض«اصل اولى در مقام 

به اين معنـى كـه آنچـه تـاكنون مصـداق  ؛عناوين ثانويه ممكن است حكم آن تغيير كند

رفت به سـبب عـروض عنـوان ثـانوی ديگـر امتثـال محسـوب  مى شمار بهامتثال امر مولى 

  .ر احتياط در اين مقام بررسى شودبايد عناوين عارضى برو  از اين. نشود

 نيـز نيست، بلكه عناوين ديگریعناوين مطرح شده در ادامه عناوين ثانويه منحصر به 

  .ممكن است عارض شود و بر حكم جواز احتياط تأثيرگذار باشد

يعنـى در  ؛سـتاملاك در عروض عناوين ثانويه علاوه بر يقين، احتمال عقلايى نيـز 

مـانع از  ،ندارد، اما احتمال عقلايى بـرای عـروض وجـود دارد جايى كه يقين به عروض

زيرا ملاك اسقاط تكليف امتثال قطعى است و در جايى كه احتمـال  ؛جواز احتياط است

                                                            
ياط البته با محل بحث احت(شود  ولى معتقد به تخيير مى ؛كند شيخ انصاری در بحث انسداد به اين مورد اشاره مى. 1

ای  شيخ همچنين در اصول عمليـه ضـمن نكتـه). 194، ص 3 ق، ج1425كلانتری، ) (در توصليات متفاوت است

كند كه مرتبط با بحث احتياط اصول عمليه است و با  آن را مطرح مى درباره دوران امر بين متباينين و احتياط در

ابوالحسـن ). 408، ص 3 ق، ج1425، كلانتـری(احتياط در توصليات در عرض اجتهـاد و تقليـد متفـاوت اسـت 

اما  ؛)آورد و استثنايى نمى(داند  جايز مى ای احتياط در توصليات را مطلقاً  نيز ضمن نكته) محشى كفايه(مشكينى 

كند كه همين احتياط در دوران امر بـين  چند سطر پس از آن به يكى از موراد احتياط مستلزم تكرار را اشاره مى

، ص 3 ، جق1413 مشـكينى،(ای به عدم امكان احتياط در توصليات در ايـن مـورد نـدارد  متباينين است و اشاره

130(.  
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احتيـاط را مسـقط  تـوان نمىعروض اين عناوين و به تبع آن عدم اجزای احتيـاط باشـد، 

  .ودش مى يقينى تكليف دانست و از عرض اجتهاد و تقليد خارج

و  شـود مى بنابراين حتى احتمال عقلايى نيز مانع تحقـق يقـين بـرای شـخص محتـاط

نتيجـه احـراز  در. عمل او در عرض اجتهاد و تقليـد قـرار نگرفتـه و مجـزی نخواهـد بـود

د توانـ مى بلكه احتمـال عقلايـى هـم ،عروض اين عناوين برای منع از احتياط لازم نيست

  :دنين ثانويه به اعتبار موضوع و مكلف سه حالت دارعناو. مانع از جواز احتياط بشود

ماننـد . شـود مى عنوان ثانوی در موضوع واحد عارض بـر مكلـف واحـد: حالت اول

اضرار يا عسر و حرج در جايى كه صور احتمالات فراوان باشد و اگر شخص بخواهد بر 

  .وداساس احتياط به همه آنها عمل كند، بايد متحمل اضرار يا عسر و حرج بش

برای  ؛شود مى عنوان ثانوی در موضوعات متعدد عارض بر مكلف واحد: حالت دوم

مثال اگر در يك موضوع احتياط كند، مشـكلى نيسـت؛ امـا پـس از احتيـاط در چنـدين 

  .موضوع موجب وسواس يا اختلال نظام خواهد شد

ى بـرای مثـال تمـام ؛شود مى ن عارضاعنوان ثانوی بر مجموعى از مكلف: حالت سوم

ن در يـك جامعـه اجتهـاد و تقليـد انجـام ندهنـد و بنـای بـر احتيـاط بگذارنـد، در امكلف

احتيـاط در  آيـد؛ چراكـه مـثلاً  تعطيلى حوزه فقاهت يا وهن مـذهب لازم مى صورت اين

مسـتلزم كارهـای ... تمام مسائل نجاست و طهـارت در كيفيـت تنجـيس و تعـداد آنهـا و

ن اين افراد به همراه ادين و مذهب را برای ناظر یهزاو است شود مى عقلايى برای آنها غير

  .خواهد داشت

اما در حالت سـوم  ؛دنشو مى حالت اول و دوم ذيل عناوين مستثنيات عارضى بررسى

اگر شـخص محتـاط يقـين پيـدا ) شود مى ن عارضاای از مكلف عنوان ثانوی بر مجموعه(

شوند و موجـب  دنبال او محتاط مىن به اای از مكلف كند كه با احتياط او، روزی مجموعه

عروض اين عناوين خواهد شد، نبايـد احتيـاط كنـد و احتيـاط بـرای او حرمـت خواهـد 

  .داشت

ترين عناوين ثانويه مطرح در مستثنيات عارضـى جـواز احتيـاط از قـرار  برخى از مهم

  :زير است
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  عسر و حرج. 1ـ2ـ4

انـدازد كـه احتيـاط  فـراوان مى هـای گاهى عمل به احتياط فرد محتاط را به سختى و رنج

حصول عسـر و حـرج بـه سـبب عمـل بـه  1.مستلزم عسر و حرج برای محتاط خواهد بود

صـورت اول جـايى  :)536 ق، ص1296 المجاهـد، ىطباطبـاي( احتياط به دو صورت متصور است

دادن و  ماننـد احتيـاط در نفقـه شـود مى تنهـايى حـرج حاصـل است كه در يك مـورد بـه

يى اسـت كـه پـس از تعـدد و اجتمـاع چنـد عمـل، عسـر و حـرج رقـم صورت دوم جـا

خورد مانند احتياط در نجاسات اجتناب تعداد معدود و موارد محـدودی از نجاسـات  مى

چنـدين مـورد تعـدد مـوارد مختلـف  تدريج در اجتماعِ  مستلزم عسر و حرج نيست، اما به

و به حالت  شود مى اطلاق» موردی«به حالت اول عسر و حرج . آيد عسر و حرج لازم مى

  2.شود مى گفته »مجموعى«دوم عسر و حرج 

محل بحث در عنوان عسر و حرج جايى است كـه اصـل قـدرت بـر احتيـاط در فـرد 

با اين فرض  .های فراوانى شده است محتاط همچنان باقى است، اما متحمل رنج و سختى

  .دارد يا خير را برمى كه آيا چنين عسر و حرجى جواز احتياط شود مىمطرح سؤال ن يا

  :متوقف بر دو امر است» عسر و حرج«ارتفاع جواز احتياط به دليل 

. دليل شرعى يا دليل عقلى بر مانعيت يا رافعيت عسر و حرج وجود داشـته باشـد: اول

  .رفع وجوب و الزام است »رافعيت«منع از جواز و مراد از  »مانعيت«مراد از 

نـه آنكـه تنهـا وجـوب و لـزوم آن را  ،حتيـاط باشـدعسر و حرج مانع از جواز ا: دوم

  .بردارد و جواز آن باقى بماند

امر اول خود نيازمند بررسى ادله عسر و حرج است، اما بر فرض آنكه ادله شرعى يـا 

                                                            
امـا شـيخ  ؛های ما كسى متعرض عدم جواز احتياط در توصـليات بـه سـبب عسـروحرج نشـده اسـت مطابق يافته. 1

 ديـنكمراجعـه  الأنظـار مطـارح ن باره بهيدر ا. انصاری به مناسبت بحث انسداد و رابطه آن با احتياط نكاتى دارند

  .)189، ص 3 كلانتری، ج(

گذاری عسـر و حـرج بـه مـوردی و مجمـوعى در فقـه يافـت نشـد؛ امـا از برخـى تقسـيمات و  ای برای نام سابقه .2

گذاری يكى از اقسام عموم به عام مجموعى در مقابل عام  مانند نام(های مشابه موجود در فقه و اصول  گذاری نام

  .دهى به مباحث وام گرفت هايى را با هدف نظم توان چنين نام مى )بدلى و استغراقى
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زيـرا عسـر و حـرج  ؛شود هنوز امر دوم محقق نمى ،عقلى دليل عسر و حرج را ثابت كند

، 10، جق1418 خـوئى،؛ 426-425، صص 4، جق1418 خوئى،( دد وجوب و لزوم را بردارتوان مى تنها

زيـرا راه احتيـاط در  1؛از ابتدا وجوب و لـزوم نداشـت كه احتياط اصلاً  حالى ؛ در)118ص 

وجـوبى  ،يك از اين سه راه است عرض اجتهاد و تقليد قرار دارد و مكلف مخير ميان هر

، خـود نيازمنـد بحـث مسـتقلى برای او ندارد و بحث از ارتفاع جواز توسط عسر و حرج

  .است

اما تحمل عسر و حرج نه قبح عقلى دارد و نه حرمت شـرعى تـا مـانع جـواز احتيـاط 

د بـا توانـ مى د مانع جواز احتياط باشـد و فـرد محتـاطتوان نمىبنابراين عسر و حرج  ؛شود

  .تحمل عسر و حرج به احتياط عمل كند و مرتكب كار حرامى هم نشود

رفع جواز احتياط به جهـت عسـر و حـرج پذيرفتـه نيسـت و عمـل بـه بنابراين ادعای 

نتيجـه ايـن عنـوان بـرای مانعيـت از جـواز  در ؛احتياط با وجود عسر و حرج مجزی است

  .يستاحتياط تام نيست و مورد قبول ن

  اضرار. 2ـ2ـ4

ماننـد آنكـه دچـار بيمـاری روحـى . شـود مى گاهى عمل به احتياط مستلزم تحمل ضـرر

بنـابراين  ؛يا متحمل ضررها و ابتلائات جسمى برای خود يـا ديگـران شـود وسواس شود

  .د مقابل احتياط قرار بگيردتوان مى اضرار عنوان ديگری است كه

مالى دارد وگـاهى ممكـن اسـت  و اضرار ابعاد گوناگونى مانند ضرر روحى، جسمى

  .احتياط موجب يكى از اين ضررها شود

اما در دامنه حرمت اضرار  ؛قريب به اتفاق استاصل اضرار حرام است و حرمت آن 

اقوال مختلف در دامنـه اضـرار بـه . اختلاف وجود دارد) در مقابل اضرار به غير(به نفس 

  :نفس بدين ترتيب است

                                                            
مـراد از عـدم وجـوب در اينجـا . مكلف برای عمل به تكاليف شرعى، مخير بين اجتهاد، تقليـد و احتيـاط اسـت. 1

وگرنه چه بسا وجوب برای اين سه به نحو وجـوب تخييـری ثابـت شـود كـه  ،وجوب تعيينى برای احتياط است

 .شود ثبوت وجوب تخييری خللى به بحث ما در اينجا وارد نمى حتى بر فرض
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اضرار به نفس در حد قتل نفس و نقـص عضـو حـرام اسـت و كمتـر از آن : قول اول

خـويى، (ئل به چنـين نظـری اسـت آقای خويى در دوره دوم درس خود قا. حرمتى ندارند

  .)637، ص 1 ق، ج1417

ضـرری ثابـت  هر جـا عرفـاً . اضرار به نفس در حد ضرر معتنابه حرام است: قول دوم

-370 ص، صـ36 تـا، ج ىالنجفى، بـ(مشهور مانند مرحوم صاحب جواهر . حرام خواهد بود ،شود

قائل به ايـن نظـر  )347ص  2ق، ج1410، ىخوي( نیمنهاج الصالح، محقق خويى در كتاب )371

  .هستند

د مطـرح شـود و آن توانـ مى قـول سـومى نيـز در قبال دو قول قبل، طبيعتـاً : قول سوم

حرام خواهد بود و بايد اجتناب  ،هر ضرری به هر نحوی باشد. حرمت مطلق اضرار است

  .)461، ص 2 ق، ج1428، یانصار(شود 

كنـد و  همان اندازه تحـريم مى يك از مبانى، احتياط را به عروض اضرار بر اساس هر

بر اساس مبنای آقای خويى اضرار به نفس تنها در صورت . آورد از دايره جواز بيرون مى

د احتيـاط را از دايـره جـواز خـارج كـرده و حـرام كنـد و توان مى قتل نفس و قطع عضو

  .شود مى همچنين بر اساس مبنای مشهور و مبنای حداكثری، به همين ترتيب حكم

تر است و اغلب ضـررهای بـه غيـر  حرمت اضرار به غير از اضرار به نفس وسيع دايره

گرچه اختلافات اندكى  ؛از نوع اضرار محرم است...) ضررهای روحى، جسمى، مالى و(

  .نيز در اينجا وجود دارد

اضـرار  ۀبنابراين در اضرار به نفس عروض اضرار بر احتياط آن را در همـان محـدود

و در اضرار به غير نيـز بـه  شود مى ز خارج كرده و موجب حرمت آنمحرم از دايره جوا

 ،نتيجه هر موردی كه اضرار حرام بر احتياط عارض شـود در ؛شود مى همين ترتيب حكم

  .موجب تحريم احتياط خواهد شد

 شـود مى از جهت ديگر نيز مانند عسر و حرج به اضـرار مـوردی و مجمـوعى تقسـيم

كــه در اضــرار  )960، ســؤال 309، ص 3 ق، ج1416، ىو خــوي 171-170 ص، صــ5 ق، ج1405، یخوانســار(

و در اضـرار مجمـوعى از اجتمـاع  شـود مى تنهايى ضـرر حاصـل موردی به يك مورد به

  .شود مى چندين مورد ضرر محقق
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اضرار موردی سبب حرمت احتياط در همان مورد خواهد شد و در اضرار مجمـوعى 

ط مانعى ندارد و از هر جا كه مصداق اضـرار محقـق تا جايى كه صدق اضرار نكند احتيا

  .حرمت نيز به دنبال آن خواهد آمد ،شود

حالت اول آنكه از ابتدا اتيـان محـتملات، همـراه بـا  :هايى دارد اضرار موردی حالت

حالـت دوم آنكـه  ؛ضرر است كه اين حالت موارد اندكى دارد و حكم آن روشن اسـت

، كه اين مـورد بيشـتر اسـت و شود مى ادامه با ضرر همراهدر ابتدا ضرری ندارد، بلكه در 

از طرفى نيز اين احتياط تنها در صورتى در عرض اجتهاد  .عمده بحث در اين مورد است

اما در اينجا كه با اتيان چند محتملِ  ؛گيرد كه جميع محتملات اتيان شود و تقليد قرار مى

د شـد و حرمـت احتيـاط را بـه دنبـال ضرری، اتيان مابقى آنها بـا ضـرر همـراه خواهـ غير

و به امتثال تكليـف واقعـى قطـع پيـدا  شود مى امتثالشدن  موجب احتمالى ،خواهد داشت

د در عـرض اجتهـاد و تقليـد قـرار توانـ نمىپس  ؛كند تا تكليف از ذمه او ساقط شود نمى

بـه نحـو گيرد و به تبع آن، اتيان محتملات اوليه كه ضرری نبود نيز ارزش امتثـال قطعـى 

او   احتياط را نخواهد داشت و مجـزی از تكليـف واقعـى نخواهـد بـود و تكليـف از ذمـه

البته موارد ابتدايى كه ضرر ندارد مانعى از اتيـان آنهـا وجـود نـدارد و . ساقط نشده است

بلكه جايز است و علاوه بر آن حُسن هم دارد، اما مجـزی  ،آنها را حرام دانست توان نمى

شـود و ذمـه او همچنـان  زيرا موجب يقين به برائـت ذمـه او نمى ؛يستو مسقط تكليف ن

 ؛ذمـه نيـز از تكليـف خـالى نشـده اسـت ،و تا احتمال تكليـف بـاقى اسـت مشغول است

بنابراين در اضرار موردی پيمودن راه اجتهاد و تقليد متعين شده است و احتياط از طرفين 

  .شود مى تخيير خارج

تنهـايى تكليـف مسـتقلى اسـت و حرمـت  ر مـورد بـهخلاف اضرار مجموعى كه ه به

ماننـد  ؛شود احتياط به سبب اضرار در موارد متأخر، مستلزم عدم اجزای موارد متقدم نمى

عمل به احتياط در طهارت و نجاست در موارد متعدد كه پس از عمل به احتياط در چند 

حتيـاط در تكليف مستقل ضرری مانند وسواس عارض خواهد شد كه مسـتلزم حرمـت ا

 حرام اسـتپس از عروض اضرار و تحريم احتياط، عمل به احتياط . شود مى موارد گريد

شود كه عمل به احتياط در موارد  اما اين موجب نمى ؛شود مى و راه اجتهاد و تقليد متعين
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كـدام  زيرا موارد قبلى هر ؛خلاف اضرار موردی بر، قبل از ارزش امتثال قطعى ساقط شود

بنـابراين عـدم اجـزا در مـوارد  ؛داشتند و امتثال آنها از يكديگر مسـتقل بـود امر جداگانه

  .كند متأخر به اجزا در موارد متقدم ضرری وارد نمى

. عموم و خصوص من وجـه اسـت» عسر و حرج«با عنوان » اضرار«نسبت ميان عنوان 

 كند و گـاهى يكـى از دو عنـوان صـادق اسـت و گاهى هر دو عنوان در جايى صدق مى

است كه اضـرار » اضرار«كند  اما آنچه احتياط را از دايره جواز خارج مى ؛ديگری نيست

 ،دهـد به دليل حرمتى كه دارد مانع از جواز احتياط خواهـد شـد و حكـم آن را تغييـر مى

 ؛دارد و قـادر بـر تغييـر حكـم جـواز نيسـت مـى برخلاف عسر و حرج كه تنها الـزام را بر

  .تر است تر و محكم معارضه با جواز احتياط قویبنابراين اين عنوان برای 

  وهن دين يا مذهب و اضلال .3ـ2ـ4

، گـاهى نيـز موجـب اضـلال و شود مى عمل به احتياط گاهى موجب وهن دين يا مذهب

  1.شود مى گمراهى ديگران

  عمل به احتياط در برخى موارد مستلزم تكرار عمل يا انجام اعمـالى اسـت كـه جلـوه

ديـن دادن  گذارد، بلكه موجب سخيف جلـوه ز دينداری به نمايش نمىخوب و نيكويى ا

كـه بـا تطهيرهـای متعـدد بـه  مانند احتياط كامل در طهارت و نجاست. شود مى و مذهب

دينـى و مـذهبى جلـوه  یاهسبب هر احتمال كوچكى، نمايش سخيفى از عمل به دستور

  .كند مى

و احكام اسلام ندارند بـا ديـدن طور در مورد افرادی كه شناخت كافى از دين  همين

پندارنـد و گمـان  بار مى افراد محتاط، دين اسلام و عمل به احكام آن را سخت و مشـقت

دين هستند و دينـداری حقيقـى آن اسـت كـه فـرد محتـاط بـه  افراد بى وكنند كه جز مى

و  گـرانيدگريـزی  بـه ايـن ترتيـب عمـل بـه احتيـاط موجـب دين ؛ه استشتنمايش گذا

  .شود مى فتن آنها از حقيقت دينداری و گمراهى آنهاگر فاصله

                                                            
 .شوند ، اما با هم مطرح مىهستنداين دو عنوان جداگانه . 1



115  

 

 

ثن
ست

م
ي

ت
ا

 
حت
ا

ي
ط
ا

 
صّل
تو

م 
كا
ح
ر ا
د

 ى

يعنى گـاهى احتيـاط در  ؛شوند هر دو عنوان به دو قسم موردی و مجموعى تقسيم مى

يك مورد به تنهايى موجب وهن و اضلال است و گاهى از اجتمـاع چنـد مـورد وهـن و 

  .خورد اضلال رقم مى

ت و مسـائلى ماننـد ملاك در تشخيص و صدق وهـن نيـز عـرف عـادی و سـالم اسـ

موجب رفع وجـوب حجـاب  گرچه مستلزم وهن شود، ،حجاب زن كه از متن دين است

مشـوب  عناوين عرف عـادی و ذهـن غيـرگونه  اين بنابراين ملاك در صدق ؛نخواهد شد

  1.خواهد بود نه عرف معاند دين و مانند آن

خواهـد شـد و  موجب نفى جواز از آن ،اين دو عنوان نيز اگر عارض بر احتياط شود

  .گيرد دل اجتهاد و تقليد قرار نمىبه تبع آن مجزی نيست و عِ 

  اختلال نظام اجتماعى. 4ـ2ـ4

عنوان ديگری كه در صورت عروض بر احتياط مستلزم نفى جـواز از آن اسـت، اخـتلال 

، یحيـدر(ای باشد كه نظم اجتماعى مختل شـود  گونه يعنى احتياط به ؛نظام اجتماعى است

  .)316ق، ص 1412

ی تكاليف نيازمند تسلط بر مبانى و نظرات گوناگون  عمل به احتياط در تمام يا عمده

فقهى از زمان شروع فقاهت در اسلام تا زمان حاضر است و همچنـين نيازمنـد يـادگيری 

روش جمع بين نظرات و احتياط بر اساس تمامى مبانى است و اين به معنى صـرف وقـت 

با اين فـرض اگـر همـه يـا اغلـب . ای عمل به احتياط استبسيار و مدت زمان طولانى بر

ن به دنبال احتيـاط در عمـل بـه احكـام باشـد موجـب تعطيلـى كارهـای روزمـره و امكلف

  .گيرد نظمى تمام جامعه را فرا مى های اجتماعى شده و بى مسئوليت

                                                            
: توان عرف را به سـه قسـم تقسـيم كـرد بندی مى در يك تقسيم ؛در متن» عرف عادی«شدن مراد از  برای روشن. 1

كـه عـرف رايـج ميـان كسـانى » عرف ضد دين«) ب كه عرف رايج ميان دينداران است؛» عرف متشرعه«) الف

كـه حالـت ميـانى دو عـرف قبـل » عرف عـادی«) ج ؛دين دارند است كه با شبهات و القائات مختلف دشمنى با

نكـرده اسـت و  ولى القائات و شبهات منفى نيز ذهـن او را پـر ؛است كه ديندار نيست و سخن دين به او نرسيده

 .ستمراد ما اين نوع سوم از عرف ا
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همچنين عمل به احتيـاط در مسـائل گونـاگون شـرعى ممكـن اسـت موجـب ايجـاد 

ن در مسائل طهارت به امكلف شتريبجتماعى زيادی شود برای مثال اگر همه يا های ا بحران

كـه جامعـه را بـا بحـران  شـود مى مستلزم مصرف مقـدار زيـادی آب ،احتياط عمل كنند

كند يا در موارد ديگر عمل به احتياط و انجام احتمـالات مختلـف  كمبود آب مواجه مى

هـای  و مسـئوليت شـود مى م ايـن امـوردر هر تكليف موجب صرف وقت بسياری به انجا

  .شود مى شود و همين موجب اختلال در نظام اجتماعى ن ادا نمىااجتماعى مكلف

  اندراس فقاهت. 5ـ2ـ4

 ،ن از راه احتياط، امتثال تكليف كنندااگر حكم به جواز احتياط سبب شود كه تمام مكلف

لهى خواهد شد و ايـن آوردن حكم ا دست موجب عدم رجوع به آيات و روايات برای به

بنـابراين اگـر چنـين عنـوانى . های فقهى خواهد بود به معنى تعطيلى حوزه فقاهت و بنيان

  .لازم بيايد مستلزم نفى جواز احتياط خواهد شد

  گيری نتيجه

پـس . اين نوشتار با هدف تبيين حكم احتياط در دايره احكام توصليات محض نگاشته شـد

تـوان  به نظر رسيد كه نمى) معاملات بالمعنى الاعم(ام توصلى از بررسىِ منابع و موارد احك

كه در بيشتر منابع يا به حكـم احتيـاط  چرا ؛حكم احتياط را در تمام اين احكام جايز دانست

پرداخته نشده بود و يا مباحث صورت گرفته ارتباطى با احتيـاط در عـرض اجتهـاد و تقليـد 

مام موارد مطلق انگاشـته و بـه مـواردی چـون نداشت يا درصورت پرداختن، جواز آن در ت

ای نشـده اسـت و يـا فقـط  اشـاره - كـه امـری مسـلم اسـت  -  عروض برخى عناوين ثانويه

 متعرض بخش خاصى از تقسيمات احتياط مانند بررسى احتياط در دوران امر بـين متبـاينين

هيچ وقت ) لاعممعاملات بالمعنى ا(اند و به احكام توصلى  شده -  است كه مستلزم تكرار - 

همچنين در احكام اعتقادی و اخلاقى كه براساس مبنای تعلـق احكـام بـه  ،اند عنايتى نداشته

گيرد، اما احتياط در آنها ممكن نيسـت  شود و ذيل توصليات قرار مى آنها، در فقه داخل مى

  .كه پرداختن به اين نكته از سوی علما در حكم جواز احتياط در توصليات، يافت نشد
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در دو دسـته مسـثنيات  ،دنشـو مى ترين احكامى كه از حكم جواز احتياط اسـتثنا ممه

قابـل احتيـاط  كه ذاتاً  هستنددسته اول احكامى . دنگير ذاتى و مستثنيات عارضى قرار مى

مانند احكام علمى، اعتقادی و احتياط در تزاحم و دوران امر بـين اثبـات و نفـى؛  ند،نيست

 نى است كه عارض بر احتياط شده و سـبب عـدم جـواز آندسته دوم شامل برخى عناوي

؛ مانند اضرار، عسر و حرج، وهن دين يا مذهب كه در برخى به صورت مطلـق و شود مى

اولى جايز اسـت، عنوان  بهدر برخى ديگر در شرايطى خاص، احتياط جواز ندارد، گرچه 

  .شود مى اما با عروض عناوين ثانويه جواز آن برداشته
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  نابعفهرست م

دار  :بيـروت ).چـاپ اول( المحكم و المحيط الأعظـم .)ق1421( .بن اسماعيل ىسيده، عل ابن .1

  .الكتب العلمية

دار احيـاء التـراث  :بيـروت ).چـاپ اول( تهـذيب اللغـة .)ق1421( .، محمد بن احمـدیازهر .2

 .العربى
سـيدنقى : تحقيـق و نگـارش( هـا فـرض مبـانى و پـيش. فقـه تربيتـى ).1391( .اعرافى، عليرضا .3

 .مؤسسه اشراق و عرفان :قم). موسوی
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An Examination of the Validity of Temporary Marriage with the Intention 
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Abstract 

Temporary marriage with the intention of creating Mahramiat (In Islam, 
a mahram is a member of one's family with whom marriage would be consid-
ered haram; mahramiat is the state of being mahram) between one of the spouse 
and a third person has become common with the prevalence of adoption in Iran, 
especially among religious people. For this reason, this paper examines and in-
vestigates the validity and invalidity of this type of Mahramiat as a type of mar-
riage, and the main question is whether it is possible to correct this type of mar-
riage contract. For this purpose, through the library method, the views of jurists in 
this field and their arguments have been studied. During the study of the different 
viewpoints of Shiite jurists and their reasons in this regard, the validity of this 
type of Mahramiat has been faced serious challenges, because the spouses do not 
have a serious intention to get married. Although they intend to write a sigheh 
(marriage vows), "intention" is one of the components of any marriage contract. 
In addition, basically, such marriages have not been reported in the Shari'a tradi-
tion in the era of the Imams (as). Furthermore, the validity of this type of 
Mahramiat cannot be relied on general and absolute arguments for the validity of 
marriage, since there exists doubts in its being marriage. 
Keywords 

Marriage, Mahramiat, intention, Sigheh, saghir (small), temporary marriage. 
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  صحت نکاح موقت بررسی
  به قصد ایجاد محَرمیت با فرد ثالث

  1هاشمى مريم سادات بنى

  24/03/1399: تاريخ پذيرش    11/08/1398: تاريخ دريافت

   دهيچك

خوانـدگى در  حرميـت بـين يكـى از زوجـين و فـرد ثالـث بـا شـيوع فرزنـدنكاح موقت به قصـد ايجـاد مَ 

به همين دليل در اين مقاله به بررسى و تحقيق . استكرده  پيدادر ميان متدينين رواج  ويژه به كشورمان و

،   ىه شـده اسـت و پرسـش اصـلنوعى نكـاح پرداختـعنوان  به حرميتدر صحت و بطلان اين نوع ايجاد مَ 

فقهـا در  هـای ديـدگاهای   به اين منظور به روش كتابخانه. امكان يا عدم امكان تصحيح اين نوع عقد است

 متفاوت فقهای شيعه و دلايـل آنهـا یدر خلال كنكاش آرا. است بررسى شدهاين زمينه و مستندات آنها 

 ين فاقـد قصـدزيـرا متعاقـدَ  ؛شود مى مواجهجدّی  حرميت با چالشدر اين زمينه، صحت اين نوع ايجاد مَ 

مـات هـر از جملـه مقوّ » قصـد«كـه  در حالى ؛قصد انشاء صيغه را دارنـد هر چند ،نكاح هستند ایبرجدّی 

اين گونـه نكـاح گـزارش  :عه متصل به عصر ائمهمتشرّ  در سيرهٴ  اين كه اصولاً  بر افزون .عقدی است

ّ ر صحت اين نوع مَ ب توان نمى افزون بر اين،. نشده است ه صحت نكـاح حرميت به عمومات و اطلاقات ادل

  .دآن وجود دار بودن شك در نكاح زيرا اصولاً  ؛كرد استناد

  ها واژه ديكل

 . تعهمُ ،   ريصغ،   غهيص،   قصد،   تيحرممَ ،   نكاح

                                                            
 m.banihashemi.m@gmail.com  .فقه و حقوق، دانشگاه اصول دين واحد تهران، تهران، ايرانگروه استاديار . 1

. قت به قصد ايجاد مَحرميـت بـا فـرد ثالـثپژوهشى فقهى در صحت نكاح مو). 1399. (سادات هاشمى، مريم بنى ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.55955.1935  .151-127، صص )102( ۲۷ ،فقهفصلنامه 
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  مقدمه

معاملات صوری از جمله مسائى است كه در تمام دنيـا بخشـى از مباحـث حقـوقى را بـه 

ه در حقوق مدنى در باب قصـد و رضـا مـواردی بيـان ك چنان؛ د اختصاص داده استخو

ارادۀ  یدارا ىالفـاظ و داشـتن ارادۀ انشـائ ىن عقـد بـا توجـه بـه معـانيطرف شده است كه

تـا،  امـامى، بـى( هايى بطلان بعضى از آنها اعلام شده اسـت مثال اند و در ضمنِ  نبوده ىقيحق

   .)102، ص 1ج

مختلفـى ممكـن هـای  صوری اسـت كـه بـه انگيزههای  ازدواجعاملات از جمله اين م

مثل اخذ تابعيت كشوری خاص يا رسيدن به هدفى خاص كـه شـرط  ،است شكل بگيرد

عقـد بودن  اگـر زوجـين بـه صـوریها  ازدواجدر اين نوع  .هل در آن لحاظ شده استأت

واسـطه نبـودن عنصـر بـه ، واقف بوده و قصد جدی بر ايجاد علقه زناشويى نداشته باشند

اين در صورتى است كه زوجين در نبود قصد جدی بر  .كند نمى قصد عقدی تحقق پيدا

اگرچه اسناد را امضـا نمـوده يـا تشـريفات مخصـوص را بـه جـا  ؛عقد اذعان داشته باشند

اما مواردی از ازدواج وجود دارد كه ممكن است زوجين قصـد واقعـى بـرای  .اند آورده

ولى برای ايجاد يك اثر از آثار نكاح مبـادرت بـه خوانـدن صـيغه  ،اشندنكاح را نداشته ب

آنها ايجاد محرميـت بـين افـرادی بـه  یمثل مواردی كه قصد آنها يا اوليا؛ كنند مى نكاح

  .غير از زوجين است

عنوان يكى از اسباب ايجاد محرميت در فقه اسلام مطرح اسـت  كه مصاهرت به آنجايى از

ثار و احكام ازدواج صحيح، افرادی غيـر از زوجـين نيـز بـه آنهـا محـرم عنوان يكى از آ و به

شوند، مثل مادر زن، پدر شوهر و فرزندان همسر، اين مسئله باعث شده گاهى برای ايجاد  مى

هـايى كوتـاه، شـكل بگيـرد؛ بـدون اينكـه  هايى موقت و بـا زمان ، ازدواج اين محرميت تبعى

كه قصد نكاح از مقومـات عقـد اسـت،  آنجايى از. باشدازدواج فى حد نفسه مطلوبيتى داشته 

آيد كه در مواقعى كه قصد واقعى از عقد، حليت نكاح بين زوجين نيست،  اين شائبه پيش مى

مخصوصاً زمانى كه اين عقد . تواند عقد محقق شود بلكه محرميت ديگران است، چگونه مى

فتـه نشـده اسـت يـا زمـانى كـه بين كودكان واقع شده و مصلحت آنها در نكـاح در نظـر گر

  .دانند نگرند وآن را صيغه محرميت مى عنوان نكاح نمى بزرگسالان هم به اين عقد به
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نكاح شده و انگيزه نيز حلال است يا رضايت  یگفت كه چون قصد انشا توان مى آيا

را بـه عـدم  مسـئلهيـا اينكـه شـود  مى همان واقع، آنها موجود است یاطراف عقد يا اوليا

در اين مقاله ايـن  .د و اين را نوعى جديد از نكاح دانستركيفيت در معاملات استناد توق

 .دشـو مىر فقهى بررسى و ادلـه صـحت و عـدم صـحت آن ارزيـابى ها از نظ ازدواجنوع 

 خوانـدگى در ميـان كسـانى كـه كودكـانى را بـه فرزنـد ها ازدواجگونه  كه اين آنجايى از

و به ها  گونه نكاح بررسى صحت اين ،نادر ميان متدين مخصوصاً  ،مرسوم است ،گيرند مى

  .باشد مى ضروری ،ستاتبع آن آثاری كه اصالتاً مد نظر آنها 

مختلفـى ايجـاد هـای  بنابراين از ميان انواع ايجاد محرميت كه ممكن اسـت بـه انگيزه

در اين مقاله تنها نوعى خاص از آن كه هدف از انجام نكاح ايجـاد محرميـت بـين  ،شود

كـه چـه  حالى دراست؛ مورد ارزيابى فقهى قرار گرفته  ،يكى از زوجين و فرد ثالث است

اسـت نكته قابل توجه ديگر ايـن  .بسا انواعى ديگر از نكاح صوری هم وجود داشته باشد

هرچنـد از ايـن نـوع  ؛خوانـدگى نيسـتيم ی شـرعى فرزنـدهـا روشكه ما به دنبال بررسى 

خواهى بدانيم آيا ايـن نـوع  مى در واقع .است طرحيك روش شرعى معنوان  بهمحرميت 

  گيرد يا خير؟ مى صوری قرارهای  ازدواجنكاح در زمره 

سـپس تاريخچـه  و ميزپردا ىمبرای رسيدن به اين منطور ابتدا به تعريف عقد صوری 

را بـه تفصـيل  هـا ازدواجنهايت ادله صحت و عدم صحت اين نـوع  مسئله را بررسى و در

  .پردازيم مى در ضمن آن به ارزيابى مستندات وم ينك ىمذكر 

  تعريف عقد صوری. 1

دهخدا، ( در مقابل معنوی واژه صوری از نظر لغوی منسوب به صورت و به معنى ظاهری و

  .معنا شده است )1086، ص 1سياح، ج( و ساختگى و دروغى )370، 32، صص 1365

 متقـدم نيامـده یهـا باى جديد اسـت كـه در كتحاصطلاح معاملات صوری اصطلا

و  نـدك ىمـمعرفـى  »ع بـدون قصـد آنيصورت ب« را یع صوريب فرهنگ فقهكتاب  .است

ن يكع است، لـيه برحسب ظاهر بكشود  ىگفته م یا به معامله یع صوريب«دهد  مى توضيح

ه كـ ىدر صـورت. از آنها وجود ندارد ىيكا ينسبت به آن از دو طرف معامله  یقصد جدّ 
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 و بـر داد یاثـر ،را نداشته باشند يكتمل یاز آن دو قصد انشا ىيكا يدار يفروشنده و خر

  .)187، ص 2ق، ج1426جمعى از پژوهشگران، (» شود ىب نمستد مترت

معاملـه  اسـت، را كه ظاهرش بر خلاف بـاطن آنای  در ترمينولوژی حقوق هر معامله

را  یاملات صورن معايكى از معاصر. )3421، ص 5، ج1391جعفری لنگرودی، ( دندان مى صوری

، ص 3ق، ج1427، یمكـارم شـيراز( شـمرد مـى آن را باطـل ،، دانستهیبدون قصد جدّ  معاملات

شود كه ظاهر و صورت  ىگفته م یا به معامله معامله صوری گفت توان مى بنا براين. )179

  .صحيح باشدعقد  فاقد آثار و نتايج ىول ،معامله را داشته باشد

  پيشينه تحقيق. 2

در ميـان . است مطلبى در مورد اين نوع از ايجاد محرميت در روايـات نيامـده اسـت ىگفتن

هم در  متقدم نيز مطلبى يافت نشده مگر در قالب نكاح صغير و صغيره كه آن یسخنان فقها

محقـق . وجين با فرد ثالـثجايى است كه حقيقتاً نكاح منظور است و نه محرميت يكى از ز

ن از قـول علمـا و يـرده اسـت؛ ولـى بـا وجـود اكـصراحت اين مطلب را بيان  به 4بحرانى

شـيخ سـليمان بـن نـد و حتـى از ك بزرگان عصر خود به صحت اين نوع عقـد اعتـراف مـى

ايشـان . )205، ص 3ق، ج1423بحرانـى، (نمايد  مواردی از عمل به آن را نقل مى 4االلهّٰ بحرانى عبد

گونـه گذشـت تـا اينكـه مـدتى در شـيراز  مدتى نزديـك چهـل سـال اين: فرمايد سپس مى

ردم و با بعضى از طلاب برخورد كـردم كـه در حليـت نگـاه، در ايـن نـوع عقـد كزندگى 

مدتى بعد كه به عراق رفته و مجـاور . دانستند ردند با اينكه عقد را صحيح مىك ىتشكيك م

ها هم سرايت كرده تا جايى كـه يكـى از  هه به عربگشتم، ديدم كه اين شب 7امام حسين

بـه ايـن علـت كـه ايـن نـوع نكـاح از قاعـده . دانـد كلى باطـل مى عصر آن را به بزرگان هم

ند و قصد محرميـت يكـى از زوجـين بـا فـرد ثالـث شـده و اسـتمتاع ك ىتبعيت نم» العقود«

  .)206، ص 3ق، ج1423بحرانى، (زوجين كه تنها فايده شرعى نكاح است، قصد نشده است 

باشـند  4مرحوم بهبهـانى، ندك مى بيان 4رسد بزرگى كه مرحوم بحرانى مى به نظر

 نـدك ىمـها مخالفت  با اين نوع ايجاد محرميت حکم متعه صغیرهبا عنوان ای  كه در رساله

  .)229ق، ص 1419بهبهانى، ( داند نمى و آن راصحيح
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و  4ميرزای قمى .ه استشدان ارزيابى با عنوان متعه صغيره در ميان بزرگ مسئلهاين 

؛ گيلانـى، 311، ص 1ق، ج1427گيلانـى، ( انـد بر وجوهى از آن تشكيك نموده 4مرحوم نراقى

حتى با عدم قصد تمتـع آن را  4شيخ انصاری .)98، ص1ق، ج1422؛ نراقى، 475، ص4ق، ج1413

تياط و تشـكيك ا احب مسئلهن نيز ادر ميان معاصر .)244ق، ص 1415انصـاری، ( داند مى صحيح

اند كـه زمـان  بيان شده و حداقل نسبت به زمان محرميت، اشكال وارد شده و لازم دانسته

، ىنجفـ(به مقداری در نظر گرفته شود كه دختر بالغ شود يا حداقل اسـتمتاع ممكـن باشـد 

؛ 274ص  ،2ق، ج1410؛ خـويى،  263، ص 2، ج1379؛ خمينى،  727ق، 1422، ى؛ اصفهان176، 30 ق، صص1404

  . ) 578ق، ص 1425مكارم شيرازی، 

مثـل لـزوم مصـلحت اند،  ارائه دادهای  ادله مسئلهقدر بر نفى و اثبات اين  فقهای گران

كه موضوع مقاله متعه صغيره  آنجايى اما از؛ در نكاح صغيره و اينكه بايد به مهرالمثل باشد

ی نكـاح بزرگسـالان را بلكه نكاح برای ايجاد محرميت است كه حتى در مـوارد ،نيست

و  اسـت جايى كه قصد ايجاد محرميت برای افـرادی غيـر از زوجـين( گيرد مى نيز در بر

تنهـا از  ،)467، ص 4ق، ج1413، ىگيلانـ( )شـود حصول محرميت بين زوجين اصلاً تصور نمـى

علمـا در مـورد افـراد بزرگسـال  شـتريبكـه  حـالى درم؛ ينك مىاين ناحيه مطلب را ارزيابى 

را به بزرگسالان  مسئلهكه در مواردی  4به غير از مرحوم ميرزای قمى .اند ى نداشتهمطلب

  .)467، ص 4ق، ج1413، ىگيلان( هم سرايت داده است

  ادله صحت و فساد ازدواج به قصد محرميت با فرد ثالث. 3

بر صحت و فساد اين نوع ايجاد محرميت ادله و مستنداتى موجود است كه به تفكيك به 

  . پردازيم مى آنها

  مستندات صحت اين نوع نكاح. 1ـ3

نداتى بـر صـحت آن ارائـه تبعضى از بزرگان كه قايل به صحت اين نوع نكاح هستند مس

  :اند داده
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  الجمله وجود قصد فى. 1ـ1ـ3

قصد موجبات  بيان شده اين است كهها  گونه ازدواج اين كه برای صحتای  از جمله ادله

 ؛ست و لازم نيست همه آنچه بر عقد مترتب است قصد شـودكافى ا الجمله، عقد ولو فى

اگر مردی با زنى مسن به علتى غير از  .زيرا دليلى بر لزوم قصد تمام موجبات عقد نداريم

، ىبحرانـ( شـكى در صـحت ايـن عقـد نيسـت نكاح مثلاً استيلا بر ثـروت او ازدواج كنـد،

كه حصـول [كه قصد يك غايت بل ،قصد همه غايات لازم نيست ؛ پس) 211، ص3 ق، ج1423

اگـر بـرای . است كافى] و پدر شوهر است محرميت بين داماد و مادر زن و يا بين عروس

 ؛دادن،آن را بخــرد كــافى اســت خريــد خانــه غايــاتى اســت و فــردی تنهــا بــرای اجــاره

؛ فيض 332، ص3 ق، ج1413، ىشهيد ثان( ترين غايت خريد خانه، سكونت است كه عمده حالى در

  .) 216، ص 3 ق، ج1423، ى؛ بحران333، ص 3 تا، ج ، بىىكاشان

ولـى  ،گفت بله لازم نيست همه موجبات و غايات عقد قصـد شـود توان مى در پاسخ

چنـين قصـدی وجـود ها  عقـدگونـه  كـه در اين حـالى در ؛قصد عقد نكاح ضروری است

حقيقتـاً بـه چنانچه از زوجـين و مخصوصـاً زوجـه يـا ولـى او بپرسـيم آيـا اگـر او . ندارد

ايـن  .قطعاً خواهد گفت خير ،راضى به ازدواج بودی آمد، مى خواستگاری تو يا دخترت

 ،قدر واضح است كه حتى از گفتن اينكه صيغه نكاح خوانـده شـود در مواردی آن مسئله

چنين عقـدی نـه در ميـان عقـلا كه  حالى ؛ دردانند مى اكراه دارند و آن را صيغه محرميت

  .در متون شرعى به آن اشاره شده استموجود است و نه 

تشبيه مورد بـه ازدواج فـردی بـا زن يـا مـرد مسـن بـه قصـد اسـتيلا بـر امـوال او نيـز 

با  ،) 467، ص4 ق، ج1413، ىگيلان( زيرا همين اشكال در اين موارد هم موجود است؛ جاست بى

اغلـب  زوجـين ،ازدواج صـورت گرفتـه اين تفاوت كه موردی كه برای استيلا بر ثروت

بلكـه بـرای رسـيدن بـه  ،قصد نكاح دارند ولى نه برای رسـيدن بـه هـدف اصـلى ازدواج

ولـى طـرف مقابـل  ،داردگونـه  اين قصدی ،تنها يك طرفه كنياعلاوه بر  .غايات فرعى

 نسبت به مواردی مثل خريد خانه هـم قصـد بيـع و ملكيـت بـه عـوض، .قصد جدی دارد

در نكـاح صـوری اصـولاً قصـد كـه  حالى رد ؛بـرای غـايتى فرعـى اگرچـهموجود اسـت 

  .زوجيت نيست يا در اغلب موارد نيست
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دهد اصـولاً قصـد  مى واقع اشكال و بحث بر روی اين مطلب است كه قرائن نشان در

  .جدی بر نكاح در اغلب موارد نيست

نكـردن  و قصـد شـود مى حاصل اينكه قصد بيع صحيح موجب ترتبّ همه آثار عقـد«

پذير نباشـد  حتى اگر بسياری آثار به سبب مانعى امكان. زند نمى سئلهميك اثر ضرری به 

، 4 ق، ج1413، ىگيلانـ(» ترين چيز قصـد بيـع صـحيح اسـت عمده .كند نمى نيز مشكلى ايجاد

  .) 467ص

  ای فرار از ربا، شفعه و حيل شرعىه به راه مسئلهتشبيه . 2ـ1ـ3

 شـرعى اسـتهای  تشبيه آن بـه حيلـها ه گونه ازدواج اين شده بر صحت از جمله ادله ارائه

شرعى و جواز اجمالى آن های  حيله.  )464، ص4 ق، ج1413، ى؛ گيلان 216، ص 3 ق، ج1423بحرانى، (

اسـلامى اسـت تـا جـايى  یها هفرق گريدشده در فقه اماميه و حتى  از جمله مسائل پذيرفته

ا بعضى از تـابعين آن را ن مسلم دانسته كه تنهاناآن را بين همه مسلم خلافكه در كتاب 

  .)490، ص 4 ق، ج1407، ىطوس(اند  رد كرده

ولى در عـين حـال است؛ اين شبهه را از جمله اشكالات قوی دانسته  4ميرزای قمى

های فـرار از ربـا  بيان كرده است كه گويى حتى در حيل شرعى و راهای  گونه به را مسئله

را بـا بيـان  حال، مسـئلهايشان با اين  .است ها مانع از صحت آن راهكار »قاعده العقود« نيز

 سـپس ؛دهـد مـى توضـيح و بيان تفاوت بين غايـت و فائـده و غـرض در افعـالای  مقدمه

 ولـى گـاهى بـر افعـال او آثـاری بـار ؛افعال الهى نيز معلل بـه اغراضـى اسـت: فرمايد مى

ّ  ؛كه غرض او نيست شود مى نسـل و  یايت نكاح تكثير نسل و بقـمثلاً غرض شارع از حل

امتثال نيز بايد  .سد باب فجور است و بر اساس مقدورات بشر به انواعى تقسيم شده است

حتـى در  .غرض شـمرد شود آنچه را غرض نيست، نمى بر اساس اغراض خداوند باشد و

نيـز خداونـد بـر وفـق غـرض  باشـد مى از اختراعات بشر است و امضايى مسئلهجايى كه 

مثال بيع در عرف و عـادت، بـرای نقـل و انتقـال عنوان  ؛ بهتده اسرك آن را امضا، واضع

ناچـار  ،كنـد مـى كسى كه معامله بيـع را اراده؛ پس ملك بر وجه خاص وضع شده است

اين اگر كسـى بـه  بنابر ؛شود نمى بيع واقع ، وگرنهندكاست كه اين غرض خاص را قصد 
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، قصد انتقال به بايع را نكرد اين قصد كه وراثش از اموال او ارث نبرند آنها را فروخت و

  .) 464، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان( بيع او صحيح نخواهد بود

چـه جـواز  اگـر .است مسئلهخدشه به كبرای  نكته مهم ديگر در پاسخ به اين اشكال،

ولى نسبت بـه مصـاديق بـا است، حيل شرعى در ميان علمای بزرگ اجمالاً پذيرفته شده 

 دانـد مى كلى جايز طور آن را در مباحات به 4ىطوس شيخ .همراه بوده استهايى  ترديد

و محقـــق  )95، ص 5 ، ج1387؛ طوســـى، 151، ص 3 ، ج1387؛ طوســـى، 490، ص 4 ق، ج1407، ىطوســـ(

آن را در مباحـات جـايز  4و فـيض كاشـانى 4شـهيد ثـانى، 4علامـه حلـى، 4حلى

رغـم  نيـز علـى دشـو مى كـه از طـرق نامشـروع واقـعهايى  ولى معتقدند در حيلـه ،دانسته

، ص 2 ق، ج1420، ى؛ حل20، ص 3 ق، ج1408، )محقق( ىحل( ساز است حيله كار فاعل،بودن  گناهكار

  .)333، ص3 تا، ج ، بىى؛ فيض كاشان203، ص 9 ق، ج1413، ى؛ شهيد ثان566، ص 2 ق، ج1419؛ حلى، 321

، ص 8 ق، ج1403 ،ىاردبيلـ(دانـد  های فـرار از ربـا را جـايز نمى اكثر راه 4مرحوم اردبيلى

آن را در محدوده آنچه در روايات آمده يا موافـق قواعـد اسـت،  4محقق بحرانى .) 453

صـاحب  .) 376، ص 25 ق، ج1423بحرانـى، (نـد ك داند و بعضى را نيز باطـل اعـلام مـى جايز مى

هــايى را كــه منجــر بــه نقــض غــرض شــارع از اصــل مشــروعيت حكمــى  راه 4جــواهر

آن رادر محـدوده  4علامه مجلسـى .) 202، ص 32 ق، ج 1404نجفى، ( داند گردد، باطل مى مى

ن، دوری از حيـل را بـرای جلـوگيری از سـقوط و يـروايات صحيح دانسته و بـا وجـود ا

تنهـا در صـورت  4مرحوم بجنوردی .)228، ص 19 ق، ج1404، ىمجلس(ند ك لغزش توصيه مى

حقيقـى از معاملـه موجـود  داند و در صورتى كه قصـد قصد حقيقى معامله را صحيح مى

ق، 1419، یبجنـورد(دانـد  نباشد و تنها صورت و شكل از مثلاً بيع داشته باشد،آن را باطل مى

  .) 275، ص 7 ج

را در  ىيها افتن از ربا راهي ىخلاص یبرا « :فرمايد مى تحریر الوسیلهدر  4امام خمينى

ه كـجـه را گـرفتم ين نتيـو ا ردمكـد نظر يتجد مسئلهن يو من در ا  اند ردهكر كها ذ تابك

افتن از يـ ىز اسـت خلاصـيآنچه جا .ستيز نيها، جا ن راهياز ا ىچ راهيتخلصّ از ربا به ه

مـت يه در قكـمـن گنـدم  يكگرفتن است، مانند فروش  با اضافه) ينعوض(بودن  هم مثل

 و ديـبخواهـد از خر ىسـكه اگـر كـا دو من گندم نامرغوب اسـت، يدو من جو  یمساو
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ند تا از حـرام بـه ك ىمه ميضم یزيخلاص شود، به ناقص، چ ىمثل هم با اضاففروش دو 

سـت، و امّـا تخلـص از ياز ربا و اضافه گرفتن ن ىقت خلاصين در حقيند و اكحلال فرار 

  .)512، ص 1ج  ،1379خمينى، (» نيستز يها جا لهيچ قسم از اقسام حيآن با ه

علـت و حكمـت  دهد كه مى توضيح گونه را اين مسئلهعلت اين  بیـعايشان در كتاب 

خمينـى، ( اين امـر دارد دلالت بر و ايجاد فساد است و ظاهر آيه قرآنبودن  حرمت ربا ظلم

َ « :فرمايد مى جايى كه ،)542، ص 2ج  ق،1421 ِ كوَ إِنْ تبُتْمُْ فلَ مْ لا تظَْلمُِـونَ وَ لا كمْ رُؤُسُ أَمْوال

شـدن  رها تى علت تحريم ربا، ايجاد تزلزل در بازار،كه در روايا ؛ چنان)279: بقره( »تظُْلمَُونَ 

؛ 482، ص 2 و1، ج1386صـدوق، ( تجارت، فراموشى معروف و فسـاد امـال معرفـى شـده اسـت

؛4937، ح 567، ص 3 ق، ج1413صدوق، 
1

، 566، ص 3 ق، ج1413؛ صـدوق، 2، ح482، ص 2 ، ج1386صدوق،  

؛4935ح
2
؛4936، ح566، ص3 ق، ج1413؛ صدوق، 3، ح 483، ص 2 ، ج1386صدوق،  

3
، ص 2 ، ج1386صدوق،  

  4.)4934، ح565، ص 3 ق، ج1413؛ صدوق، 4، ح 483

                                                            
1. » ثنَاَ مُحَم قاَلَ حَد ِ دُ بنُْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ مُحَم قاَلَ حَد ُ ثنَاَ عَلىِ بنُْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ االلهّٰ اسِ دُ بنُْ أَبىِ بشِْرٍ عَ حَدنْ عَلىِ بنِْ العَْب

هُ لوَْ كَ عَنْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ عَنْ هِشَامِ بنِْ الحَْ  باَ قاَلَ إِن ةِ تحَْرِيمِ الرل
ِ ع عَنْ عِ باَ حَلاَلاً كَ مِ قاَلَ سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ انَ الر

َ الناسُ التجَارَاتِ وَ مَا يحْتاَجُونَ إِ  كَ لتَرََ  باَ لنِفَرِْ الناسِ عَنِ الحَْرَامِ إِل الر ُ
مَ االلهّٰ ىليَهِ فحََر  َ ـرَاءِ  ىالتجَارَاتِ وَ إِل البْيَعِ وَ الش

 ِ  .» بيَنهَُمْ فِى القْرَْضِ  كَ فيَفضُْلُ ذَل
دُ بنُْ أَحْمَ «. 2 مُحَم 

ِ ثنَاَ أَبوُ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ عُبيَدٌ عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنْ هِشَامِ أَخْبرََنىِ عَلىِ بنُْ حَاتمٍِ قاَلَ حَد دَ بنِْ ثاَبتٍِ قاَلَ حَد

باَ لئِلاَ تمَْتنَعِوُا عَنِ اصْ  الر وَ جَل عَز ُ مَ االلهّٰ مَا حَر ِ ع قاَلَ إِن  .» طِناَعِ المَْعرُْوفِ بنِْ سَالمٍِ عَنْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ
3 . » هِيوَ عَنهُْ قاَلَ حَدبنُْ أَحْمَدَ الن ِ ثنَىِ عَبدُْ االلهّٰ اطَرِی عَنْ دُرُسْتَ كِ ثنَاَ أَبوُ القْاَسِمِ حُمَيدٌ قاَلَ حَد ى عَنْ عَلىِ بنِْ الحَْسَنِ الط

 ُ مَ االلهّٰ مَا حَر دِ بنِْ عَطِيةَ عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ قاَلَ أَبوُ جَعفْرٍَ ع إِن يذْهَبَ المَْعرُْوفُ بنِْ أَبىِ مَنصُْورٍ عَنْ مُحَم َباَ لئِلا الر  «. 
دِ بنِْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلـِ«. 4 عَنْ مُحَم ِ دُ بنُْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ مُحَم ثنَاَ عَلىِ بنُْ أَحْمَدَ قاَلَ حَد ثنَاَ حَد اسِ قـَالَ حَـد ى بـْنِ العَْبـ

افُ عَنْ مُ  ح بيِعِ الص أَباَ الحَْسَنِ عَلىِ بنَْ مُوسَ القْاَسِمُ بنُْ الر دِ بنِْ سِناَنٍ أَن ضَـا ع  ىحَم تـَبَ مـِنْ كَ تـَبَ إِليَـهِ فِيمَـا كَ الر

مَا نهََ  باَ إِن ةُ تحَْرِيمِ الرل
ُ عَز وَ جَل عَنهُْ لمَِا فِيهِ مِنْ فسََادِ الأْمَْوَالِ لأِنَ الإِْنسَْانَ  ىجَوَابِ مَسَائلِهِِ عِ رْهَمَ  یإِذَا اشْـترََ  االلهّٰ الـد

رْهَمَينِ  باَ وَ شِرَاؤُهُ وَ كَ باِلد رْهَمِ دِرْهَماً وَ ثمََنُ الآْخَرِ باَطلاًِ فبَيَعُ الر كْ انَ ثمََنُ الد َ المُْشْـترَِی وَ  ىل حَـالٍ عَلـَكُ  ىسٌ عَل

 َ ُ تبَاَرَ  ىعَل َ  كَ البْاَئعِِ فحََظَرَ االلهّٰ َ  ىوَ تعََال باَ لعِِلةِ فسََادِ الأْمَْوَالِ العِْباَ ىعَل كَ دِ الر َ فِيهِ أَنْ يدْفعََ إِليَهِ مَالهُُ لمَِـا  ىمَا حَظَرَ عَل الس

  فُ عَليَهِ مِنْ إِفسَْادِهِ حَت رْهَمِ بـِدِرْهَمَينِ  ىيتخََو بـَا وَ بيَـعَ الـد الر ُ
مَ االلهّٰ ةِ حَرةُ يؤْنسََ مِنهُْ رُشْداً فلَهَِذِهِ العِْل يـداً بيِـدٍ وَ عِلـ

مِ وَ هِى  باَ بعَدَْ البْيَنةَِ لمَِا فِيهِ مِنَ الاِسْتخِفْاَفِ باِلحَْرَامِ المُْحَر كَ تحَْرِيمِ الر َ ِ تعََـال لهََـا وَ لـَمْ  ىبيِرَةٌ بعَدَْ البْيَانِ وَ تحَْـرِيمِ االلهّٰ

ِ كُ ي ْ  كَ نْ ذَل مِ للِ اسْتخِفْاَفاً باِلمُْحَر نهُْ إِلا
ِ مِ ْ  كَ حَرَامِ وَ الاِسْتخِفْاَفُ بذَِل ةِ كُ دُخُولٌ فِى ال باَ باِلنسِيئةَِ لعِِلـ ةُ تحَْرِيمِ الرل

فرِْ وَ عِ

بحِْ وَ ترَْ  ى الر
مـِنَ  كَ لـِهِمُ القْرَْضَ وَ صَناَئعَِ المَْعرُْوفِ وَ لمَِا فِى ذَ كِ ذَهَابِ المَْعرُْوفِ وَ تلَفَِ الأْمَْوَالِ وَ رَغبْةَِ الناسِ فِ

لمِْ وَ فنَاَءِ الأْمَْوَالِ  الفْسََادِ وَ الظ «. 
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داند كه از نظر عـرف  مى در جايى ديگر از اين كتاب موارد مجاز را مواردی 4امام

  .) 543، ص 2ج  ق،1421خمينى، ( ربا نيست و عقلا

اسـت و هـر جـا ربـا حكم حرمت بـر روی موضـوع ربـا رفتـه  4واقع از نظر امام در

ها از نظر عرف و عقـلا  و در اين راه شود مى حرمت بر روی آن بار ،موضوعاً محقق شود

خمينـى، ( خـارج شـودبودن  شود كه موضوع از ظلـم و فسـاد نمى باعثها  ست و حيلهاربا 

   .)544، ص 2ج  ق،1421

ائمـه رسـيده  ای كه در بيان طرق فرار از ربا از در بر خورد با روايات صحيحه 4امام

، ص 2ج  ق،1421خمينى، (است، معتقد به لزوم تأويل يا بازگرداندن علم آن به صاحبش است 

تك روايات را بررسى كرده، در مورد آنها نظر اجتهادی خود را  ؛ اگرچه سپس تك)544

  .كنند بيان مى

، به دو دانند و نه علت آن ايشان در پاسخ به كسانى كه ظلم و فساد را نكته جعل حكم مى

شـود كـه  اين امـری مسـلم اسـت ولـى تنهـا باعـث مى«: فرمايد رده، مىكنكته اساسى اشاره 

كلى با تمـام دلالـت  طور توان به اما نمى. تخصيص و يا تقييد حكم در مواردی صحيح گردد

شده  در اينجا هم حكمت حرمت ربا مفاسدی است كه در همه طرق ارائه. آن مخالفت نمود

  . آيد صورت لغويت در جعل پيش مى پذير نيست و در غير اين  كانرهايى از آن ام

ولى تنها با تغيير عنـوان  ،اينكه علت حرمت ربا را فساد و ظلم و ترك تجارت بدانيم

كـه تنـاقض در جعـل و يـا لغويـت در آن  شـود مى موجب ،همه آن را حلال اعلام كنيم

   .)545، ص 2ج  ق،1421خمينى، ( »پيش آيد

  هـای فـرار عنوان تأييدی بر عدم جـواز راه كه امام در پاسخ به اشكال و بهنكته دومى 

  توانسـت اثرگـذار ها مى اگـر بـه همـين سـادگى حيلـه«ند، اين است كـه ك از ربا بيان مى

به آنهـا اشـاره نكـرده تـا بـه  9الشأن دارد، چرا پيامبر عظيم باشد و حرمت اكل ربا را بر

حرامى كه عنـوان محاربـه بـا . حلال استفاده نمايند جای وقوع در حرام از آنها در جهت

)279، هبقر(خدا و رسول را دارد 
و يك درهم از آن معادل هفـت مرتبـه زنـای بـا محـارم  1

                                                            
با إِنْ «. 1 نَ الر

َ وَ ذَرُوا ما بقَِى مِ ذِينَ آمَنوُا اتقوُا االلهّٰ ِ وَ رَسُولهِِ وَ كُ يا أَيهَا ال نتْمُْ مُؤْمِنيِنَ، فإَِنْ لمَْ تفَعَْلوُا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ االلهّٰ

 َ ِ كُ إِنْ تبُتْمُْ فلَ  . »مْ لا تظَْلمُِونَ وَ لا تظُْلمَُونَ كُ مْ رُؤُسُ أَمْوال
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)61، ح14، ص 7 ق، ج1407، ى؛ طوس1، ح144، ص5 ق، ج1407، ىكلين(است 
چرا پيـامبر فرمـان قتـال  1

كردن  به آنها بياموزد كه تنها با ضـميمه توانست كه مى حالى خواران را صادر نمود، در ربا

مند شد و به اين وسـيله خـون مسـلمين هـم  توان از آن بهره و تغيير كلام و به سهولت مى

، 2 ق، ج1421خمينـى، (» ای برای فرار از اين موبقـه بـزرگ نيسـت گرديد؛ لذا چاره حفظ مى

  .)546ص

با بـا اشـكالات جـدی های فرار از ر كه صحت راه شود مى با اين توضيحات مشخص

د موجب صحت ايـن نـوع توان نمى ها گونه به آن راه ی اينها ازدواجمواجه است و تشبيه 

  .نكاح شود

  مستندات عدم صحت اين نوع نكاح. 2ـ3

ده و ركـد يـتردصحت ايـن نـوع ايجـاد محرميـت در ديگر از فقها  ىدر نقطه مقابل بعض

  :اند ارائه نمودهای  ادله

  ینبود قصد جد. 1ـ2ـ3

نبـودن قصـد جـدی از ايجـاد رابطـه زوجيـت و ، ترين دليل بر فساد اين نوع عقدها عمده

؛  236ق، ص 1419، ىبهبهـان( است و از اين حيث شبيه عقد هازل و غافل اسـت حليت استمتاع

   .) 463، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان

 آن امـر یكد و عهد امر قلبى است و صـيغه، آلـت انشـاؤعقد عبارت است از عهد م

بـه  .امكـان وقـوعى نـدارد، قلبى در عالم اعتبار است و بدون قصد نسبت بـه مـورد عهـد

و نتيجه عقد حصول آن چيزی است كه  اعتباری عقد تعهد اشخاص با هم در امری است

مورد تعهد واقع شده است در عالم اعتبار و اين ممكن نيست مگر با قصد آن معنى بـرای 

 خلاصه وقوع امر قصدی بـدون قصـد ممكـن نيسـت طور به .متكلم و منشئ در حال انشاء

  .)143-142و صص  138-136، صص 3، ج1419بجنوردی، (

                                                            
دِ بنِْ عِيسَ « .1 ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم ِع قـَالَ  ىعد ِ : عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنْ هِشَامِ بـْنِ سَـالمٍِ عَـنْ أَبـِى عَبـْدِ االلهّٰ

 .»لهَا بذَِاتِ مَحْرَمٍ كُ زَنيْةً  دِرْهَمٌ رِباً أَشَد مِنْ سَبعِْينَ 
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قصـد آنهـا نسـبت بـه مـدلول  از جمله شرايط متعاقـدان، :فرمايد مى 4شيخ انصاری

بلكه در مفهوم  ،شرطيت قصد به اين معنى در صحت عقد. كنند مى لفظى است كه تلفظ

  .)295، ص 3 ق، ج1415انصاری، ( ست كه اختلافى در آن نيستاهايى  عقد از جمله چيز

 دانـد كـه بـدون قصـد محقـق مـى در توضيح، عقد را از افعـال قلبـى 4ميرزای قمى

ق، 1427، ىگيلانـ( از نظر ايشان نيز قصد از مقومات خود مفهـوم عقـد اسـت ؛ پسشود نمى

  .)930، ص 2 ج

ظـاهر  در اگرچه ؛د اثری قائل نيستندسيره عقلا نيز بر اين است كه برای عقد فاقد قص

  . عقد را داشته باشدهای  همه ويژگى

صـاحب  .ثير بگذارنـدأالفاظ نكاح به مانند اذكار و اوراد نيستند كه در عـالم واقـع تـ

از نظـر الفـاظ  ؛ اگرچـهعقد بـدون قصـد عقـد نيسـت متذكر شدند كه اصولاً  4مقابس

ثير أاز قبيـل تـ ر صـيغه در عقـود تعبـدی وثيأكه تـ چرا ؛قبول بدون اشكال باشد ايجاب و

. شــود مى عقــد ناميــده قبــول در كنــار قصــد، بلكــه ايجــاب و ،الفــاظ در عبــادات نيســت

  .)114تا، ص ، بىیتستر ىكاظم( حقيقت قصد از امور معتبر در خود صيغه است در

اثـر  ىش بـيشـده از جـا لام منحـرفكـ. سـتياثر ن ىلام بجا، بك« به قول شهيد بهشتى

 یامـا بـرا. اسـت ىمعن ىواقعاً هم بها  ىگرچه بعض ؛ميگو ىرا هم نم ىمعن ىلام بك .است

شـده از  لام منحـرفكـآن  ،اثر است ىب یزيه چه چكفرمول در دستشان باشد  يكه كنيا

ْ يحـر اِنمـا "آن قاعـده . اثر است ىا هم بيه تا آخر دنكباشد  ىاش م ىعيطب یجا لام و كـم ال

ْ ي  یشـده از جـا لام منحـرفكاثر،  ىلام بك. ستيلام نكن يچ ناظر به ايههم  "لامكحِللُ ال

حسـينى (» ه مؤثر استكهم نگفته  ىچ قاعده فقهيو ه ىثيچ حديو ه ىهيچ فقيخودش را ه

  .)237، ص 1390بهشتى، 

 امروزه نه با عنوان ازدواج بلكـه بـا عنـوان صـيغه محرميـت مطـرح ها ازدواجاين نوع 

اوايل و قبل از شـيوع ايـن نـوع ازدواج قصـد واقعـى نكـاح در  يعنى چه بسا درشود؛  مى

مرور و با شيوع اين پديده نكاحيت نكـاح فرامـوش شـده و  ولى به ؛زوجين وجود داشت

آنچه مهم است قصد متعـاملين . ماند قصد ايجاد محرميت با فرد ثالث است مى آنچه باقى

واقـع  در .دهنـد مـى ا عمل بروزاز ايجاد يك علقه است كه آن را گاهى با لفظ و گاهى ب
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كنند كه يك رابطه زوجيت ايجاد كنند كه در نتيجه آن انـس و الفـت بـين  مى آنها قصد

 در عـالم اعتبـار محقـق سـپس بـا لفـظ يـا عمـل آن را ؛زوجين شرعاً بدون اشكال شـود

 در ازدواج برای ايجاد محرميت بين يكـى از زوجـين و فـرد ثالـث،كه  حالى ؛ دركنند مى

بـه ايـن . مطرح نيست،  زوجيتى كه نتيجه حداقلى آن انس و الفت بين زوجين باشداصلاً 

علت كه چه بسا اصلاً زوجين همديگر را نبينند يا در اعماق وجودشان مايل به ايجاد اين 

پسـری كـه در . بلكه هدفشان صرفاً ايجاد محرميت با فرد ثالث باشد ،انس و الفت نباشند

همسرش شدن  ذيرفته شده و زمان ازدواجش رسيده و برای محرمبه فرزندی پای  خانواده

اش كـه  اش و برادر نـاتنى موقت بين همسر آيندهای  صيغه شود مى راضى، به پدر خوانده

. كنـد مـى ايـن صـيغه فكـربودن  به نكـاح آيا اصلاً  ،خوانده شود فرزند واقعى پدر است،

ابتدا بـه نكـاح موقـت بـرادر  شود مى راضى برادر ناتنى او چه؟ زوجه آينده چگونه واقعاً 

فكـر نكننـد و تنهـا بـه بودن  بـه نكـاح اين همه تنها در صورتى است كـه اصـولاً  .بيايد در

 .حال آنكه كلمات در نكاح بـدون قصـد واقعـى اثـری ندارنـد .معجزه كلمات بينديشند

 گـواهى تمـام قـرائن صيغه را دارنـد، یواقع حتى اگر بپذيريم كه متعاقدين قصد انشا در

  . آن را عقدی صوری شمرد توان مى به اين ترتيب .دهند كه قصد نكاح را ندارند مى

  تمتع وجه تشريع نكاح موقت. 2ـ2ـ3

بعضى از ادلـه  شود، مى نكاح به صورت موقت انجام ،ها ازدواجكه در تمام اين  آنجايى از

ع از همسر وضع شده عقد منقطع برای تمت از آن جمله اينكه ؛ناظر به اين نوع نكاح است

)24نساء، ( است كه از ظاهر آيه قرآنای  است و اين نكته
و كلمه تمتع و اخبار بـاب متعـه  1

 ؛)27و  26، 9، 8، 7، ح12-7، بــاب اول از ابـواب متعــه، صــص21 ق، ج1409، ىحــر عـامل(شــود  مى فهميـده

ان بـر گونه تشريح شده اسـت تـا بنـدگ مخصوصاً در مورد علت وجوه مختلف نكاح اين

. مراد بهرمندی از خود همسر اسـت نـه مـادر او. شان از انواع آن بهره ببرند اساس توانايى

 همچنين لزوم وجود اجر كه در آيـه و روايـات آمـده و از اركـان نكـاح منقطـع شـمرده

                                                            
1. ». .. َ ِ كُ وَ أُحِل ل ِ كُ مْ مَا وَرَاءَ ذل نهُْن فـĤَتوُهُن أُجُـورَهُن كُ مْ أَنْ تبَتْغَوُا بأَِمْوَال

مْ مُحْصِنيِنَ غيَرَ مُسَافحِِينَ فمََا اسْتمَْتعَتْمُْ بهِِ مِ

َ مْ فِيمَا ترََاضَ كُ فرَِيضَةً وَ لاَ جُناَحَ عَليَ نْ بعَدِْ الفْرَِيضَةِ إِن االلهّٰ
  .»...يماً كِ انَ عَليِماً حَ كَ يتمُْ بهِِ مِ
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 ؛زيرا اجرت در قبـال عمـل اسـت ؛تمتع دارد دلالت بر )153، ص 3ق، ج1404نجفى، (شود  مى

در كتـاب  .) 476، ص4 ق، ج1413، ىگيلانـ( نه عملى واقـع شـده و نـه تمتعـى اينجاكه  حالى در

منظـور از نكـاح دائـم ازديـاد نسـل «: در فرق بين نكاح دائم و منقطع آمده اسـت جـواهر

  .) 162، ص30 ق، ج1404نجفى، (» بری است و در متعه انتفاع و بهره

كـه دليـل تشـريع آن  شـود مى فهميـدهگونـه  اين از اخباری كه در مورد متعـه آمـده

 منـدی از ملـك يمـين را ندارنـد كمك به كسانى است كه امكـان ازدواج دائـم يـا بهـره

  .)463، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان(

رواياتى است مبنى بر اينكه اگر از نظر زمانى به مقـدار  مسئلهيدات بر اين ؤاز جمله م

مهـر بـه مقـداری كـه  از تـوان ، مىشده در عقد وفا نشد و يا خوف آن وجود داشت ذكر

، 21 ق، ج1409، ى؛ حـرّ عـامل 233ق، ص 1419، ىبهبهـان( متناسب آن باشد كسر نمود يا حبس كـرد

)از ابواب نكاح متعه 27، باب 61ص
؛ ودن تمتـع زوجـين در نكـاح متعـه داردب كه اشعار به اصل 1

ه و حتـى اصلاً هيچ نوع از انواع تمتع قصـد نشـد، مورد بحثهای  ازدواجدر كه  حالى در

، ىبهبهـان( تر اسـت اِبا از چنين قصدی و استنكاف از آن شديد، وقتى كه زوجه كبيره است

  .) 235ق، ص 1419

صرف الفاظ ايجاب و قبول بدون ملاحظه علتى كه برای آن وضع شده و علت غايى 

برای تشريع آن بوده است و صرفاً به غرض ايجاد اثری از آثار آن و هدف قـراردادن آن 

  .)465، ص4 ق، ج1413، ىگيلان( نداردای  هفايد

و اكتفا به آثار قسری و جبری، مخالف حكمت واضع  به عبارتى ترك اغراض شارع

حتى عقلا هم مقصودشان از نكاح غير از ايجاد ؛ )468، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان( و وضع است

  .محرميت بين اشخاص ثالث است

آيه قرآن و روايات حكمت جعل  كهست ادر اشكال به اين استدلال چنين بيان شده 

، ولــى ظهــوری در اينكــه انتفــاع علــت منحصــره اســت ندارنــد ؛كننــد مــى متعــه را بيــان

 مسـئلهشاهد بر ايـن . كه موضوع حكم واقع شوند و با نبود آن متعه جايز نباشد ای گونه به

                                                            
ةِ إِلا أَيامَ حَيضِ « .1 عِ بهَِا بقِدَْرِ مَا تخُلْفُِ مِنَ المُْدهَا لهََاباَبُ جَوَازِ حَبسِْ المَْهْرِ عَنِ المَْرْأَةِ المُْتمََت  .» هَا فإَِن
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، 2 ق، ج1429، یشيراز یانصار( مسن است كه همه فقها بر آن متفق هستند ازدواج با زنان جواز

  .) 53ص 

پـس « :دهـيم مى رسيده ارجاع 4احمد نراقى لادر جواب از اين اشكال به آنچه از م

ه عـلاوه بـر كـن نحـو اسـت يا به ايت نه استمتاع يقاع عقد تمتعّ به قصد محرميه اكبدان 

خواهنــد  ىت اســتمتاع را هــم بــر فــرض اراده ندارنــد و نميــعــدم ارادۀ اســتمتاع ارادۀ حل

ن يت را، پس ايخواهند محض حصول محرم ىغۀ تمتعّ، و ميآن را از اجراء صشدن  حلال

ه ملزوم كت منقطعه ين عقد قصد حصول زوجيهه، چه از ايموجب بطلان عقد است بالبد

نداشـته  كع قصد نقل ملـياز عقد ب ىسكه كن است ياند و مثل ا ردهكت تمتعّ است نيحل

  یچه صحّت عقد موقوف بر قصـد بـه مقتضـا باطل است، ین عقديباشد، و لا محاله چن

رده، و قصـد أحللـت كـمحرماً قصـد  كگفته و جعلت كن شخص متعّتيآن است، پس ا

ه كـن نحو است يا به اي .ردهكت تمتع است نيه لازم آن حلكمتعةً  كا جعلتي كالتمتع من

ت يـله تمتـّع موجـب حكداند  ىت استمتاع، و ميمنظور او عدم استمتاع است، نه عدم حل

ه از كـۀ او هسـت يع آثـار شـرعيغه تحققّ جمياستمتاع است، و مقصود او هم از اجراء ص

 كجعلتـ» كمتعّتـ«نهـا باشـد، و از لفـظ ير ايـت و غيـت اسـتمتاع و محرميـآن جمله حل

ه كـدر نظـر نـدارد  يكن اصـلاً رده، و لـكالمنقطعة محللّة الفرج و الاستمتاع قصد  ىزوجت

ح اسـت و اصـلاً ين صورت عقـد صـحيرده باشد، در اكمقاربت برده باشد و با او  ىتمتعّ

ه در آن كـ یر اخبـاريه عمومات جواز تمتـّع و اطلاقـات آن و سـاكرا يز ؛ندارد یضرر

ه زن كـاست  ىسكن مثل يا. ستيبر اشتراط ارادۀ تمتعّ ن ىلين هست و دليده شامل ايرس

يـا اسـتعانت از اقـوام او، و او رد به جهت خوردن مال يگ ىرا به عقد دوام م یا هفتاد ساله

ت يـغه حصول زوجيقصد مجامعت و تصرّف در بضع آن ندارد، امّا مقصود او از ص اصلاً 

ق، 1422، ىنراقـ( »اثـر آن باشـد يكت انتفاع از يه است، گو منظور او از حصول زوجيشرع

  .) 99، ص 2 ، بخش 1ج

بـه احتمـال  ، اگرچـهاشـداز نظر ايشان اگر امكان انتفاع به هيچ وجه وجـود نداشـته ب

  .)100، ص 2 ، بخش 1ق، ج1422، ىنراق( متعه صحيح نيست، بعيد

بـه ايـن علـت باشـد كـه اند  چه بسا اينكه در حالت اول آن را بديهى الـبطلان دانسـته
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به عبارتى نكاح ماهيتى دارد كه در ميان تمام عقلا شناخته . اصولاً قوام عقد به قصد است

است كه در نتيجه آن حداقل انس و الفت ای  از آن ايجاد رابطه شده است و منظور عقلا

در تمـام دوران  شـود؛ اگرچـه مى زوجين و بهرمندی جنسى آنها از هم مشروع و قـانونى

نكاح هـم  ،ولى مادامى كه قصد حليت وجود دارد ؛فراهم نشود مسئلهازدواج امكان اين 

ماهيتى جز اعتبار و قصـد  نكاح كه اما اگر از اول قصد اين ماهيت نشود،شود؛  مى محقق

  .محقق نشده است ،ندارد

  ها در نزد عقلا نبودن اين نوع ازدواج نكاح .3ـ2ـ3

 ؛شـك وجـود دارد مسـئلهدانند يا حداقل در اين  نمى عقلا چنين عقدی را از افراد نكاح

به عمومـات و اطلاقـات ايـن بخـش بـرای صـحت چنـين عقـدی تمسـك  توان پس نمى

عقد تمتـع  .) 463، ص4 ق، ج1413، ىگيلانـ( واع نكاح از نظر شرع مشخص استزيرا ان؛ جست

در . آيد و چيزی با عنوان صيغه محرميـت نـداريم شمار مى بهنوعى از مخترعات اسلام  به

ميان عقلای عالم هم چنين نكاحى موجود نيست تا تحقـق عقلايـى موضـوع را دليـل بـر 

ترين ادله كسانى  يكى از مهمكه  حالى ر؛ دصحت تمسك بر عمومات و اطلاقات دانست

به قـول شـهيد  .عمومات و اطلاقات باب نكاح است، دانند مى كه اين نوع عقد را صحيح

خندنـد  مـى فريقا هم بروی و بگويى چنين ازدواجى انجام شده به ماابهشتى حتى اگر در 

  .)236، ص1390بهشتى، ( دانند نمى را انكحت »انكحت«و اين 

  دليل بر امضای اين نوع عقودعدم . 4ـ2ـ3

كه اين نوع استفاده از قالب نكاح تنها در ميان شيعيان و در قرون اخيـر متـداول  آنجايى از

آن را سـيره  تـوان مى نوعى به كه در كتب گذشتگان ار آن نشانى نيست،ای  گونه ، بهشده

 .ه نـداردامضای شارع را بـه همـرا ،ن دانست كه چون در گذشته باب نبودامتشرع ديجد

خوانـدگى  در طول تاريخ با وجود اينكه شرايط از حيث نياز به ايجاد محرميـت و فرزنـد

 با اين حـال مـوردی يافـت ست،ين تفاوت نكرده و اين نياز از جمله اقتضائات جديد بشر

رسـد بـه  مـى با وجود اينكه به نظـر .شود كه ائمه چنين روشى را پيشنهاد كرده باشند نمى
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يـك عنوان  بـهستند توان مى ائمه ،ى كه به شيعه در مورد نكاح متعه زده شدههاي علت اتهام

نند و به اين ترتيب شائبه فسـاد كفايده عقلايى به ايجاد محرميت در اين نوع نكاح اشاره 

  .عفتى ناشى از نكاح موقت را از بين برند و بى

  مخالفت با هدف از نكاح در قرآن .5ـ2ـ3
كـه  حالى در 1؛)21روم، (اسـت  رآن انس و الفت بين زوجينهدف از ازدواج طبق صريح ق

 .قصـد نشـده اسـتدر اين نوع ازدواج حتى حداقل مراتب انس و الفت بين زوجين نيـز 

  .قرائن حالى موجود دلالت بر نبود چنين چيزی دارد

  شك در احراز قصد نكاح. 6ـ2ـ3
بـا شـك  مكـ دسـتت و احراز قصد نكاح مشكل اسـها  ازدواجكه در اين نوع  آنجايى از

شـود؛  مى ماهيت نكاح و تحقق آن مورد شك واقع، با شك در تحقق قصد ،همراه است

واقع در مقام ثبوت الفـاظ  در. جز استصحاب عدم تحقق زوجيت نداريمای  بنابراين چاره

و شكل ظاهری عقد گويای قصد واقعى اشخاص است و ظهور دارد بـر اينكـه آنهـا چـه 

گونـه عقـود صـوری  در ايـن. مگر قرائن چيز ديگری را بگويـدند، ا چيزی را قصد كرده

قرائن همه دلالت دارند بر اين كه قصد نكاح واقعى نشده است لذا ظهوری وجود ندارد 

  .كه بتوان به آن استناد نمود

  اهتمام به زمان و مهردر نكاح موقت. 7ـ2ـ3
مطـرح هـا  گونـه ازدواج ناي يدی بر عدم صحتؤمعنوان  بهد توان مى از جمله مواردی كه

به زمان ای  اين نكته است كه شارع اهتمام ويژه به آن اشاره نموده 4شود و ميرزای قمى

كـه  حالى ؛ دراركان عقد در نظـر گرفتـه اسـتعنوان  بهو مهر در نكاح متعه دارد و آن را 

 ،شوند ىماگرچه ذكر  گيرد، مى يى كه به قصد محرميت شكلها ازدواجاين دو در غالب 

   .) 463، ص4 ق، ج1413، ىگيلان( شود ؛ آنها نمىخوری اعتنای در

                                                            
َ وَ مِنْ آياتهِِ أَ «. 1 َ كُ مْ أَزْوَاجاً لتِسَْ كُ مْ مِنْ أَنفْسُِ كُ نْ خَلقََ ل ِ كُ نوُا إِليَهَا وَ جَعَلَ بيَن ةً وَ رَحْمَةً إِن فِى ذل لآَياتٍ لقِـَوْمٍ  كَ مْ مَوَد

 .»رُونَ ك يتفََ 
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  »عقده نكاح«اصطلاح  .8ـ2ـ3

علامـه . )237و  235بقره، ( نام برده است» احِ كعُقدَْةُ الن «اوند متعال در دو مورد از عبارت خد

بــه همــراه » عقــده النكــاح« ســوره بقــره در جــايى كــه 235در ذيــل آيــه  4طبــا طبــايى

در اين آيه علقه زوجيـت بـه گـره تشـبيه شـده  :فرمايد مى ده است اشاره ظريفىآم»عزم«

زوجين بـا عقـد بـه ، در پيوند زناشويى .كه ناشى از پيوند دو ريسمان استای  گره ؛است

هـيچ  یصـوردر ازدواج كـه  حالى در .)224، ص2ق، ج1390طباطبـايى، ( خورنـد مـى هم پيوند

  .بين زوجين وجود نداردای  گره

  گيری جهنتي

ی كه به قصد محرميـت ها ازدواجصحت شود  مى مشخص از مجموع آنچه ذكر گرديد،

جداً با اشكال مواجه است؛ البته اگـر قصـد ازدواج موقـت در آنهـا نشـده  شود، مى انجام

 ،امـروزه نـه بـا عنـوان ازدواج ها ازدواجاين نوع  .گونه است باشد كه در اغلب مواقع اين

بسا در اوايل و قبـل از شـيوع ايـن  يعنى چهشوند؛  مى حرميت مطرحبلكه با عنوان صيغه م

مرور و با شيوع اين پديده  ولى به ؛نوع ازدواج قصد واقعى نكاح در زوجين وجود داشت

. ماند قصد ايجاد محرميت با فرد ثالث است مى نكاحيت نكاح فراموش شده و آنچه باقى

هـا شـايد بـه  ايـن وام .خريد خانه مطرح استبه اسم وام ها  شبيه به آنچه امروزه در بانك

 ولى اصولاً آنچـه مقصـود ،شده  صورت ظاهری و صوری در قالب بيع نقد و نسيه ريخته

 ناشى از اين قصد واقعـى ،و مشكلات به بار آمده است قرض ،دهنده وام و گيرنده است

نند در اغلـب ك مى پرداختها  گذاران در قالب عقود اسلامى به بانك آنچه سرمايه. است

شناسـند و اصـولاً قالـب عقـدی آن  مـى مواقع دهنده و گيرنده آن را با عنوان بهـره پـول

 فرامـوش يعنى به مرور آنچه بايد قصد شود تا عقد صحيح واقع گردد، شود؛ مى فراموش

داننـد كـه  مـى آن را خوانـدن كلمـاتى غالباً  ،يى از اين دستها ازدواجدر مورد  .شود مى

واقـع  در. كند بدون اينكه آن را نـوعى ازدواج بداننـد مى و ايجاد محرميتمعجزه نموده 

دهنـد  مـى تمام قرائن گـواهى صيغه را دارند، یحتى اگر بپذيريم كه متعاقدين قصد انشا

  .است كه اثر نداردای  شده كلام منحرف؛ پس كه قصد نكاح را ندارند



145  

 

 

س
رر
ب

 ى
د ا

ص
 ق
به

ت 
وق
 م
ح
كا
ت ن

ح
ص

ي
اد
ج

 
رم
ح
مَ

ي
 ت

ث
ثال

د 
فر

ا 
ب

 

  فهرست منابع

 ديقرآن مج* 
چـاپ (مجمع الفائدة و البرهان فی شـرح إرشـاد الأذهـان .  )ق1403( .، احمد بن محمدىاردبيل .1

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىدفتر انتشارات اسلام: قم). اول
). ج، چـاپ اول1) (مع حواشى الإمام الخمينـى( وسیلة النجاة ).ق1422. (الحسن ، ابوىاصفهان .2

  .4ىمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين: قم

 . انتشارات اسلامية: تهران. )ج6( حقوق مدنی ).تا بى. (حسن، ىامام .3
موسـوعة  ).ق1429. (:ائمـه اطهـار ىمركز فقه و پژوهشگران ؛االلهّٰ  قدرت شيرازی، انصاری .4

 .:مركز فقهى ائمه اطهار :قم). ج، چاپ اول4(  أحکام الأطفال و أدلتها
كنگره بزرگداشت : قم ).ج، چاپ اول1( )محشـی(صراه النجاه  ).ق1415. (مرتضى انصاری، .5

 .شيخ انصاری
كنگـره : قـم). ج، چـاپ اول6) (ثـةالحدي ـط ( کتاب المکاسب ).ق1415. (مرتضى انصاری، .6

 .یبزرگداشت شيخ اعظم انصار ىجهان
 .ینشر الهاد: قم ).چاپ اول( القواعد الفقهیة .)ق1419( .بجنوردی، حسن .7
دارالمصـطفى :بيـروت ،الیوسـفیةالـدرر النجفیـة مـن الملتقطـات  ).ق1423. (يوسـف ،ىبحرانـ .8

 ).ج، چاپ اول4( لاحياء التراث
د مؤسسـه علامـه وحيـ: قـم). ج، چـاپ اول1( الرسائل الفقهیـة ).ق1419. (، محمدباقرىبهبهان .9

 . ىبهبهان
كتابخانـه : تهران). چاپ پنجم( ترمینولوژی حقوق ).1391. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر .10

 .گنج دانش
). ، چاپ اولج3( :بیـت فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ).ق1426. (جمعى از پژوهشگران .11

 .:بيت بر مذهب اهل ىمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام :قم
 تحصـیل مسـائل الشـریعة یتفصـیل وسـائل الشـیعة إلـ ).ق1409. (، محمد بن حسنىعامل حرّ  .12

  .:البيت مؤسسه آل: قم .)ج، چاپ اول30(

نيـاد  :تهـران). ج1( ربا و قـوانین مـالی اسـلام بانکداری، ).1390. (سيدمحمد ،ىبهشت ىحسين .13

 .ىشهيد دكتر بهشت یها نشر آثار و انديشه



146  

  

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

10
2

(، 
ن 
تا
س
تاب

13
99

  

14.  ّ ج، 4(شرائع الإسلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام  ).ق1408. (، جعفر بن حسن)محقق( ىحل

  . مؤسسه اسماعيليان: قم. )چاپ دوم

 ـط ( امیــةمــذهب الإم یتحریــر الأحکــام الشــرعیة علــ ).ق1420. (حســن بــن يوســف حلــى، .15

 .7مؤسسه امام صادق: قم .)ج6( )الحديثة
: قـم ).اولج، چـاپ 2( نهایة الإحکام فی معرفة الأحکـام ).ق1419. (حسن بن يوسف حلى، .16

  .:البيت مؤسسه آل

امام  مؤسسه تنظيم و نشر آثار: قم ).اولج، چاپ 2( تحریر الوسـیلة ).1379. (االلهّٰ  روح خمينى، .17

  .4خمينى
مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار : تهران ).اولج، چاپ 5( کتاب البیـع ).ق1421. (االلهّٰ  روح خمينى، .18

  .4ىامام خمين

 .نشر مدينة العلم: قم). ج، چاپ بيست و هشتم2( منهاج الصالحین). ق1410. (خويى، ابوالقاسم .19
 .نامه دهخدا سسه لغتؤم :تهران. نامه دهخدا لغت ).1365. (اكبر دهخدا، على .20
  .منفرد :تهران ).نوزدهمچاپ . ج2( بزرگ جامع نوینفرهنگ  ).1377. (احمد سياح، .21

ج، 15( تنقـیح شـرائع الإسـلام یمسالک الأفهام إلـ ).ق1413. (ىالدين بن عل ، زينىشهيد ثان .22

 .مؤسسة المعارف الإسلامية: قم ).اولچاپ 
ــ .23 ــن عل ــد ب ــدوق، محمّ ــه ىص ــن بابوي ــرائع ).ق1386. (ب ــل الش ــاپ 2( عل ــم ).اولج، چ : ق

  .یداور ىفروش كتاب

دفتر : قم ).ج، چاپ دوم4( من لا یحضره الفقیه ).ق1413. (بن بابويه ىصدوق، محمّد بن عل .24

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىانتشارات اسلام
: بيـروت ).ج، چـاپ دوم20( المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ).ق1390. (، محمدحسـينىطباطباي .25

  .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات

 ىدفتـر انتشـارات اسـلام: قم ).اولج، چاپ 6( الخلاف ).ق1407(. ، محمد بن حسنىطوس .26

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
: تهـران ).ج، چـاپ سـوم8( المبسـوط فـی فقـه الإمامیـة ).ق1387. (، محمد بن حسـنىطوس .27

  .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

دار : تهـران ).، چـاپ چهـارمج10( تهـذیب الأحکـام ).ق1407. (، محمـد بـن حسـنىطوس .28

 . الكتب الإسلامية
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انتشارات كتابخانه : قم ).اولج، چاپ 3( مفاتیح الشرائع ).تا بى. (، محمدمحسنىفيض كاشان .29

 .4ىنجف ىااللهّٰ مرعش تآي
: قـم ).اولج، چـاپ 1( مقـابس الأنـوار و نفـائس الأسـرار ).تـا بـى. (، اسـدااللهّٰ یتستر ىكاظم .30

  .:البيت مؤسسه آل

ــ .31 دار الكتــب  :تهــران ).ج، چــاپ چهــارم8( الکــافی ).ق1407. (بــن يعقــوب ، محمــدىكلين

  .الإسلامية
: تهـران ).اولج، چـاپ 4( جامع الشتات فـی أجوبـة السـؤالات ).ق1413. (گيلانى، ابوالقاسم .32

 .مؤسسه كيهان
شـعبه  ـ ىدفتـر تبليغـات اسـلام: قـم ).اولج، چـاپ 2( رسائل ).ق1427. (گيلانى، ابوالقاسم .33

  .خراسان

 ).ج، چـاپ دوم26( مرآة العقـول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول ).ق1404. (، محمدباقرىلسمج .34

  . دار الكتب الإسلامية: تهران

: قــم ).اولج، چــاپ 1( کتــاب النکــاح ـأنــوار الفقاهــة  ).ق1425. (، ناصــریمكــارم شــيراز .35

 .7طالب انتشارات مدرسة الإمام على بن أبى
انتشارات : قم ).ج، چاپ دوم3( )مكارم(ات جديد ئاستفتا ).ق1427. (، ناصریمكارم شيراز .36

  .7ىمدرسه امام عل

 ).ج، چـاپ هفـتم43( جواهر الکلام فی شرح شـرائع الإسـلام ).ق1404. (حسن نجفى، محمد .37

  .دار إحياء التراث العربى: بيروت

و  یكنگره نراقيين مـلا مهـد: قم ).اولج، چاپ 3(رسائل و مسائل  ).ق1422. (، احمدىنراق .38

 .دملا احم
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Abstract 

In option of defect, most of the Imamiyah jurists believe that after the appearance 
of defect, the customer has the right to abolish and set arsh (compensation) at the 
same time. The Article 422 of Civil Code based on this viewpoint states that after 
the deal, if it becomes clear that the goods is defective, then the customer has the 
authority to take arsh or abolish the deal due to the defective goods. However, the 
study that has been carried out through descriptive-analytical shows that the ar-
guments of this theory can be accepted. Therefore, using the general hadiths of 
"al-Nas Mosalatoun ala Amwalahom", "la Yahelo Mal Amro Moslem", "Adeloh 
la Zarar" as well as Jamil ibn Darraj's narrative and other arguments means lack 
of choice and the only way to receive arsh is related to the impossibility of Rad 
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  خیار عیبدر  نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش
  )قانون مدنی ۴۲۲مادۀ (

  2محمدرضا كيخا          1بيستگانى موذنى حميد

  16/03/1399: تاريخ پذيرش    16/07/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

ارش را در حـق فسـخ و ،   عتقدنـد كـه مشـتری پـس از ظهـور عيـبم،   خيار عيبمشهور فقهای اماميه در 

ظـاهر ،   اگر بعـد از معاملـه«دارد  مى مقرر،   ديدگاه مبتنى بر اين قانون مدنى نيز 422 ماده. عرض هم دارد

، اما ايـن »ب با اخذ ارش يا فسخ معاملهمختار است در قبول مبيع معيو،   معيوب بوده مشتری،   شود كه مبيع

 دهد كـه ادلـهٴ ايـن نظريـه قابـل خدشـه بـوده و مى لى انجام شده نشانتحلي۔كه به روش توصيفى پژوهش

و نيـز  »ادله لاضرر«، »لايحل مال امرؤ مسلم«،   »الناس مسلطون على اموالهم«مستفاد از عمومات ،   رو ناي از

عدم تخيير بوده و امكان دريافت ارش تنها مربـوط بـه فـرض ،   دراج و برخى ادله ديگر بن روايت جميل

   .است عدم امكان ردْ 

  ها كليدواژه

  . ارش،   قانون مدنى 422مادهٴ ،   مسقطات خيار،   خيار عيب

    

                                                            
 moazzeni62@gmail.com  .دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران. 1
 kaykha@hamoon.usb.ac.ir  )نويسنده مسئول. (تان، ايراندانشيار دانشگاه سيستان و بلوچس. 2

نقد و تحليـل ديـدگاه تخييـر بـين ردْ و ارش در خيـار عيـب ). 1399. (بيستگانى، حميد؛ كيخا، محمدرضا موذنى ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.55725.1923   .177-153، صص )102( ۲۷فقه، فصلنامه ). قانون مدنى 422مادهٴ (
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  مقدمه

در سخنى از وجود يا فقـدان وصـف صـحت  ىعني ،شود به صورت مطلق انجام اگر عقد 

 چنانچـه بعـداً  انجـام دهنـد، عيـسلامت مببه ميان نيايد يا طرفين، عقد را مقيد به  متن عقد

در فـرض وجـود خيـار . شـود مى بيـع اريـحكم به ثبوت خ ،رديصورت گ بيكشف ع

ور فقها معتقدند مشتری هم حق فسخ و هم حـق اخـذ ارش را در عـرض هـم عيب، مشه

اگـر بعـد از «كند به اينكه   قانون مدنى نيز مطابق همين ديدگاه تصريح مى 422ماده. دارد

مشتری مختار است در قبول مبيع معيوب بـا اخـذ  ،معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده

   .»ارش يا فسخ معامله

ايشان كه ديـدگاه مشـهور را فاقـد . قها خلاف ديدگاه مذكور را دارنداما اندكى از ف

نـد پـس از ظهـور ا يعنـى برآن ؛دانند معتقد به تخيير طولى هسـتند هرگونه دليل موجه مى

آن را  مـثلاً  ؛دنـعيب، مشتری در ابتدا فقط حق فسخ دارد و چنانچه در مبيـع، تصـرف ك

 .) 69ق، ص 1410، ی؛ يـزد69تـا، ص   فـيض، بى( حق اخذ ارش خواهد داشت ،ندكتلف و معدوم 

ى بعضشده از سوی  تنها دليل بر تخيير بين رد و ارش را اجماع ادعا شيخ انصاری صريحاً 

هـيچ دليلـى بـر التـزام بـه  ،د چنانچه پای اجماع در ميان نبودنك داند و ابراز مى از فقها مى

كه اثری از آن در روايات  چرا ؛تخيير مشتری بين حق رد و حق اخذ ارش، وجود نداشت

كوشد تا ديدگاهى را كه  رو مقاله حاضر مى اين از ؛)275ق، ص1415، یانصار( ما وجود ندارد

نـد و بـه نقـد ديـدگاه مشـهور كتقويـت  ،پيش از اين در ميان اندكى از فقها مطرح بوده

ره شود كه به اين نكته اشارو   پيش در اينجا لازم است جهت بيان نوآوری مقاله. بپردازد

آمـده و زوايـايى از آن را مـورد  گرچه درباره خيار عيب، مقالات متعددی به نگارش در

ده باشد، ركپژوهش قرار داده، پژوهشى كه اين فرع فقهى و ماده قانونى را نقد و بررسى 

  .رسد آن ضروری به نظر مى دربارهتحقيق  ني؛ بنابرايافت نگرديد

 سازماندهى تحقيق. 1

 ،ه جهت تبيين كيفيت سازماندهى بحث لازم است مورد اشاره قرار گيردمطلب مهمى ك

ای از ادلـه، ادعـا  اين است كه اثبات تخيير عرضى به اين شكل است كه به مقتضای پـاره
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ای ادله ديگر، گفته  شده حق مشتری مبنى بر دريافت ارش، مطلق است و به مقتضای پاره

پـس  اسـتاز اطلاق اين دو نتيجه گرفته شده شده حق مشتری مبنى بر ردّ، مطلق است و 

بايست در ادامه مباحث، دو مبحث را تحت  رو مى اين از ؛هر دو حق در عرض هم هستند

لكـن  ؛مطـرح سـازيم »ادله اثبات حق دريافـت ارش«و  »ادله اثبات امكان ردّ مبيع«عنوان 

، یانصـار( د داردكه بر امكـان رد مبيـع و فسـخ معاملـه، روايـات مستفيضـه وجـو آنجايى از

ادلـه اثبـات «محل بحث ما نيست از ذكر مباحث آن تحت عنوان  و اساساً  )275ق، ص 1415

ای كه دلالت بر ثبوت حق اخـذ   به ارائه و بررسى ادله صرفاً  ،پرهيز كرده »امكان ردّ مبيع

  .پردازيم  كنند، مى  ارش به محض ظهور عيب مى

  ها شناسى واژه مفهوم .2

  خيار .1ـ2

تـا،   ، بىیجـزر(كردن بهترين از بين دو چيـز اسـت  ر، اسم مصدر اختيار و به معنای ارادهخيا

 ؛داند  رود كه انسان آن را برای خود خير مى  همچنين درباره چيزی به كار مى ؛)91، ص 2ج

در اصـطلاح بـه معنـای ن واژه يـا .)301ق، ص 1412، ىاصـفهان(خيـر نباشـد  گرچه شايد واقعاً 

، یانصـار( اند  چنين تعريف كرده  شتر متأخران، خيار را اينيب. فسخ عقد است بودن بر مالك

بودن بر تثبيـت يـا بـرهم زدن عقـد  اند خيار به معنای مالك  برخى نيز گفته .)11ق، ص 1415

ّ ( است   .)43، ص 2ق، ج1404، ىحل

  عيب .2ـ2

عـم از خلاف مقتضای خلقت اصـلى خـود باشـد ا مقصود از عيب، هر چيزی است كه بر

 اينكه نقص باشد مثل كوربودن يا زيادت باشد مثل انگشت اضافى داشتن يا اينكـه صـرفاً 

ای باشد كه محل رفـت و آمـد   يك اشكال عرفى محسوب شود مثل اينكه خانه در محله

اگـر عيـب در اغلـب افـراد يـك صـنف، وجـود داشـته باشـد مثـل  ضـمناً . نظاميان است

  .)81، ص 2تا، ج  ، بىىقمّ (شود   حى عيب محسوب نمىبودن كنيز، به لحاظ اصطلا مدخوله
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  ارش .3ـ2

 كه برخى معتقدند)263، ص 6ق، ج1414منظور،  ابن(ارش در لغت به معنای ديه جراحات است 

ه شـداطـلاق  شـود، گرفتـه مى ای كه در برابر خدش سپس بر ديه ،اصل آن، خدش بوده

، نسبت تفاوت قيمت شىء معيوب و ارش در اصطلاح اما ؛)54، ص9ق، ج1414زبيدی، (است 

البته اين مالى كه بـدل ؛ )352، ص 4ق، ج1416تبريـزی، ( صحيح را نسبت به ثمن مسمى گويند

كـه از مقـدار  شـود مى در صورتى ارش ناميـده گردد، مىاز نقص مالى يا بدنى پرداخت 

ــد  ــوردار نباش ــرع برخ ــى در ش ــونگ .)501، ص2ق، ج1411انصــاری، (معين ــبه آ ىچگ ن محاس

كننـد و بـه   گونه است كه قيمت مبيـع صـحيح و معيـب را جداگانـه كارشناسـى مى بدين

  .)81، ص 2تا، ج  ، بىىقم(كنند   ارش منظور مىعنوان  بههمان نسبت از ثمن را 

  ديدگاه فقها درباره مقتضای خيار عيب .3

فسـخ حـق  آيـا صـرفاً  شـود، مى درباره اينكه آيا به مقتضای خيار عيب، چه حقـى ثابـت

يا اينكه بديل آن، حق دريافت ارش هم پيدا  شود مى معامله و رد مبيع برای مشتری ايجاد

  :دو نظريه وجود دارد ؛كند  مى

يعنـى پـس از ظهـور  ؛اماميه، قائل به تخيير عرضـى هسـتند یمشهور فقها: نظريه اول

شـهرت در ايـن . عيب، مشتری هم حق فسخ و هم حق اخذ ارش را در عـرض هـم دارد

دهنـد و آن را   ول به حدی است كه بسياری از فقها اين نظريه را به جميع فقها نسبت مىق

قـانون (قانون مدنى نيز مطابق همين ديدگاه است  )276ق، ص 1415انصاری، ( دانند  اجماعى مى

  .)422مدنى ماده

يعنى پس از ظهور عيب، مشـتری  ؛ندا فقها معتقد به تخيير طولىاز برخى  :نظريه دوم

آن را تلـف يـا  مثلاً  ،دناما چنانچه مشتری در مبيع تصرف ك ؛ر ابتدا فقط حق فسخ داردد

 .) 69ق، ص 1410، یيـزد( )69، ص 3تـا، ج  فـيض، بى( حق اخـذ ارش خواهـد داشـت ،ندكمعدوم 

نظريـه دوم را موافـق  ،انـد نداشـته ىدگيـچيپبرخى ضمن آنكه قـول مشـهور را خـالى از 

اند اگـر پـای  برخـى نيـز ابـراز داشـته .)335ق، ص1414سبحانى، ( اند احتياط بلكه اقوی دانسته

. )8، ص 1تـا، ج خمينـى، بـى(د يرس مىتر به نظر  اجماع يا شهرت در ميان نبود، نظريه دوم قوی
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 و خاسـتگاه آن را ردكـونه پشتوانه نقلى معرفـى گ اولين كسى كه ديدگاه اول را فاقد هر

  .)63، ص 19ق، ج1405بحرانى، ( دصاحب حدائق بو .اجماع دانست صرفاً 

  ادله مشهور بر تخيير عرضى بين رد و ارش در خيار عيب .4

اماميه، خيار عيـب را مقتضـى ثبـوت حـق رد و حـق اخـذ ارش  یگفتيم كه مشهور فقها

قدری گسترده و وسيع است كه بسياری از فقها اين ديـدگاه  دايره اين شهرت به. دانند  مى

در .كند  قانون مدنى نيز از همين ديدگاه تبعيت مى. دهند  يه نسبت مىرا به تمام فقهای امام

  . پردازيم  اينجا به ارائه ادله ايشان مبنى بر اثبات حق دريافت ارش و بررسى آنها مى

  ادله اثبات حق دريافت ارش .1ـ4

  روايات: دليل اول .1ـ1ـ4

 نيـرا بـه ا یزيـكن ىشخصـ اسـتآمـده  7از امام رضا ونسدر مقطوعه ي :روايت اول

 :امـام فرمودنـد .ستيكه باكره ن نديب  ىاما بعدا م ند،ك ىم یداريخر ،شرط كه باكره است

  .)64، ص 7ق، ج1407، ىطوس( بپردازد یرا به مشتر بهيباكره و ث متيتفاوت ق ستيبا  ىم عيبا

مطابق حديث مذكور، مشتری پس از خريدن كنيز، متوجه عيـب او  :كيفيت استدلال

كه در روايت، سخنى از تصرف مشـتری در كنيـز  آنجايى از. شود مى ره نبودنشيعنى باك

دسـت  بهايـن  گفتـه شـدهبنابراين از حـديث  ؛كنيم  حكم به اطلاق آن مى ،به ميان نيامده

د به نسبت عيب موجـود، توان ، مىكه به محض اينكه مشتری، مبيع را معيوب بيابد ديآ ىم

وجـود  .)68ق، ص 1410، یيـزد( ن تصرف نكرده باشـدگرچه هنوز در آ ،ارش دريافت كند

پـس نتيجـه  ؛گفته شد به مقتضای نصوص مستفيضه، ثابت اسـت حق رد مبيع نيز كه قبلاً 

  .شود مى كه دو حق در عرض يكديگر برای مشتری ثابت شود مى اين

جهت تبيين اينكـه . استدلال مشهور مبتنى بر اطلاق حديث مذكور، صحيح نيست: نقد

كنيم؛  بـاره دارد، اشـاره مـى اين كور، فاقد اطلاق است، به بيانى كه شيخ انصاری درخبر مذ

شـيخ اعظـم . رسد نقد ايشان نياز به تكميل دارد كه در ادامه بيان خواهد شـد البته به نظر مى

 ،افـتيرا باكره ن زيكن ديگو  ىكه م ثيظاهر حد«: نويسد در مقام نقد دلالت خبر مذكور مى
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توضـيح . )274، ص 5ق، ج1415انصـاری، (» تصـرف كـرده اسـت زيـدر كن یشـتراست كه م نيا

مطلـب آنكــه تصــرف در كنيــز الزامــاً منحصـر در آميــزش بــا او نيســت، بلكــه اســتمتاعات 

يكى از منافع كنيـز، بلكـه از . شوند  مقدماتى، همگى مرتبه و مراتبى از تصرف محسوب مى

تمتعات جنسى اشَـكال و . شود ز او برُده مىمهم ترين منافع كنيز، تمتعات جنسى است كه ا

ای از مراتب آن، تحصيل منافع كنيـز و تصـرف در  انواع مختلفى دارد كه تحصيل هر مرتبه

 كه مبيع در اين بيع اسـت - افكند از كنيز  كسى كه به بدن كنيز نگاه مى. رود شمار مى آن به

تـوان ادعـا  رو نمى ايـن رود؛ از شمار مـى جستن، تصرف در مبيع به بهره جسته است و بهره - 

  . شود كرد كه حديث مذكور، فرض عدم تصرف در مبيع را هم شامل مى

اند و  ن معاصـر نيـز همـين اسـتظهار را از خبـر مـذكور داشـتهابرخى از فقهـا و محققـ

يعنـى مشـتری  ؛روايت يونس ظهـور در صـورت تصـرف دارد« :اند هردكباره ابراز  اين در

  .)274، ص5تا، ج خمينى، بى( »باكره يافت غير پس از آميزش، آن را

اين است كه شايد در مقام اشكال بـه  ،آنچه جهت تكميل نقد مذكور بايد ارائه شود

نبودن كنيز از راه ديگری حاصل شـده باشـد  بسا اطلاع از باكره نقد مذكور گفته شود چه

گوييم آنچه  اين مى جهت دفع اين اشكال. مانند اينكه خود كنيز بگويد يا ديگری بگويد

اطلاق خبر مذكور است كه يك دلالـت تعليقـى و معلـق بـر قطـع بـه  ،نياز به احراز دارد

وقتـى چنـين . بودن قيود موجـود اسـت خلاف و نيز قطع به عدم قرينه عدم نصب قرينه بر

 .با خدشه مواجه خواهد شد یريگ اطلاق ،قطعى بر عدم قرينيت موجود نداشته باشيم
هر  بهای. يك جريب لباس به چند مشتری فروختم :بن يزيد گويد عمر :روايت دوم

 گـاه آن. دنـدركآن را ميان خود تقسيم ها پس از دريافت،   مشتری. لباس، فلان مقدار بود

بـه آنـان . رو آن را به من برگرداندنـد اين از ؛ها شدند كه معيوب بود متوجه يكى از لباس

گفتنـد . دهم به شما پس مـى ،شما حساب كرده بودم گفتم پول آن را به همان مبلغ كه با

ايشـان . در ميـان گذاشـتم 7مطلـب را بـا امـام صـادق. خـواهيم  مـا قيمـت آن را مى! نه

  .)60، ص7ق،ج1407طوسى، ( وی ملزم است: فرمودند

ها مبلغ مابـه التفـاوت بـين صـحيح و   مطابق حديث مذكور، مشتری :كيفيت استدلال

. امام هم فرمودند بايع، ملزم به پرداخت ارش اسـت. البه كردندمعيوب، يعنى ارش را مط
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ن يااز  آنچهبنابراين . ها هنوز در مبيع، تصرف نكرده بودند  اين در حالى است كه مشتری

حـق  ،آن است كه مشتری به محض آنكه مبيـع را معيـوب يافـتشود  ىده ميفهمحديث 

 نتيجـه حكـم بـه اطـلاق آن در ؛حتى اگر در آن تصرف نكرده باشد ،دريافت ارش دارد

  .)68، ص 2ق، ج1410، یيزد( شود مى

خبر مذكور از سويى به دو شكل متفاوت نقل شده و از ديگر سـو، الفـاظ درون  :نقد

. ای است كه تا حدودی معنای آن را با ابهامـاتى مواجـه سـاخته اسـت گونه متن آن نيز به

فقهـا از برخـى   اينـرو از ؛ال اسـتاحتمـ چنـد یداراوجهـى و  برخى از تعابير خبـر، چنـد

اراكـى، (اند  تمسك به اطلاق آن را مبتنى بـر پـذيرش مبـانى و محـتملات خاصـى دانسـته

  : شود ىماشاره  به آنهاكه در ادامه  )68، ص2ق، ج1410؛ يزدی، 316ق، ص1414

  . گردد ضمير مفعولى در يلزمه به صيغه مفرد باشد و به بايع بر :مبنای اول

گوييم دلالت خبر مذكور، مبتنى بر اين اسـت كـه امـام، بـه  مطلب مىجهت توضيح 

 ايـن در حـالى اسـت كـه اساسـاً . ده باشـدركـدفاع از خريداران، بايع را ملزم به ردّ ارش 

زيرا گرچه طبق نقلـى  ؛بودنِ ضمير مفعولى مذكور، تنها مطابق يكى از دو نقل است مفرد

ضـمير مفعـولى  )60، ص7ق، ج1407طوسـى، ( هُ ذَلـِكلزَْمُ در عبارت ي ،كه از تهذيب ارائه شد

شـيخ صـدوق، (  كذَلـِ  های ديگر عبارت يلزَْمُهُمْ  در برخى نقل اما ،به صيغه مفرد آمده است

چنانچـه «. اسـتآمده است كه ضمير مفعـولى در آن بـه صـيغه جمـع  )216، ص3ق، ج1413

نتيجـه  در ؛نخواهـد مانـدوجهى برای ارجاع آن به بـايع بـاقى  ،ضمير مفعولى، جمع باشد

  .)316ق، ص 1414اراكى، ( »روايت برخلاف ديدگاه مشهور خواهد بود

افزون بر مطلب مذكور، حتى طبق نقلى كه ضمير مفعـولى را بـه صـيغه مفـرد آورده 

در مقام تبيين  روضه المتقینمجلسى در . نيز امكان ارجاع آن به مشتری وجود دارداست 

ود از يلزمه ذلك، اين است كه مشتری ملزم به اخـذ ثمـن قص«: نويسد حديث مذكور مى

البته در اين صورت، اشكالى مطـرح خواهـد شـد و آن  ؛)93، ص 7ق، ج1406مجلسى، ( »است

ق، ص 1414اراكـى، ( »د به مشتری كه جماعتى هسـتند بـاز گـرددتوان نمىضمير مفرد «اينكه 

بـه همـان  مكـان دارد ضـمير، صـرفاً ا«اين اشكال به اين بيان پاسخ داده شده كه  ؛ اما)316

مشتری بازگردد كه لباس معيوب به او رسيده است يا اينكه نظر بـه جـنس، ضـمير مفـرد 
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مقصود از نظر به جنس، ايـن اسـت كـه  .)229، ص 19ق، ج1404مجلسى، ( »شده باشداستعمال 

، بلكه جنس مشـتری، لحـاظ شـده باشـد و بـه ايـن اعتبـار ،تعداد مشتريان، ملحوظ نباشد

  . باشدار رفته كبه ضمير مفرد 

بودن بايع به پرداخت  ن، دلالت خبر مذكور بر ملزمانظر به آنچه گذشت برخى محقق

دلالت خبـر مـذكور، محـل تأمـل «كنند به اينكه  دانند و تصريح مى ارش را مخدوش مى

چراكه معنای خبر، طبـق دو نقـل متفـاوت، تفـاوت  ؛زيرا مراد از آن واضح نيست ؛است

  .)484، ص 3ق، ج1413طباطبايى قمى، ( »يابد مى

طبـق نسـخه تهـذيب «: نويسد االلهّٰ اراكى نيز در مقام نقد دلالت خبر بر اطلاق مى آيت

كنـد و طبـق  خبر مذكور ربطـى بـه بحـث مـا پيـدا نمى] كه مشتمل بر ضمير جمع است[

خبر خـواهيم نيز لااقل، قائل به اجمال ] كه مشتمل بر ضمير مفرد هستند[های ديگر  نسخه

كه غايب است، ظهور در رجـوع بـه مشـتری  آنجايى ضمير مفرد از شد اگر نگوييم اساساً 

ای كه ضمير را مفرد آورده  نتيجه نسخه در؛ ]نه رجوع به بايع كه مخاطب امام است[دارد 

  .)316ق، ص 1414اراكى، ( »با نسخه ديگر، متحد گردد

است كه مقصود از قيمت، ثمـن معـين در صورتى استدلال مذكور، تمام  :مبنای دوم

 فقها كه اساسـاً از توضيح مطلب آنكه برخى . باشد - و نه قيمت بازار -يعنى قيمت ثوب 

چرايـىِ ، )335ق، ص1414سـبحانى، (انـد  اين روايت را بيگانه از فتوای مشهور توصـيف كرده

ر دلالت بـر آن اين خب«اند كه  بودن خبر مذكور به محل بحث را چنين بيان كرده نامرتبط

كـه در  -دارد كه بايع راضى شده تا خصوص ثوب معيوب را پس بگيـرد و ثمـن آن را 

ايـن كـار گرچـه موجـب تـبعض صـفقه بـر بـايع . برگردانـد - مبايعه، تعيين شـده اسـت

امـا مشـتری، قيمـت بـازاری  ؛لكن خود بايع به چنين امری رضايت داده اسـت گردد، مى

فرمايـد  را مطالبه نموده است كـه امـام در پاسـخ مى - ببودنِ ثو در وجه صحيح -ثوب 

 - ونـه قيمـت بـازاری آن -شـده در مبايعـه  مشتری يا مشتريان، ملزم به اخـذ ثمـن معـين

 شـود مى اخذ ثمن است و ثمـره آن در جـايى ظـاهر چراكه مقتضای فسخ، صرفاً  ؛هستند

 بر پايه چنين احتمالى اساسـاً «. )335ق، ص 1414سبحانى، ( »كه ثمن، كمتر از قيمت بازار باشد

بـه همـين  دقيقـاً « .)316ق، ص1414اراكـى، ( »گـردد مىربـط بـا محـل بحـث  خبر مذكور، بى
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انـد ايـن  جهت، برخى فقها كه به خبـر مـذكور بـه نفـع ديـدگاه مشـهور، اسـتدلال كرده

ن دانند كه مشاراليه ذلك در يلزمه ذلك، قيمت ثوب يعنى ثم استدلال را مبتنى بر آن مى

 .)68، ص 2ق، ج1410يزدی، ( »معين در مبايعه باشد
نه قيمت جراب كه مشتمل بر كـل  -مراد بايع از ثمن، ثمنِ ثوب معيوب  :مبنای سوم

  :باشد و مراد مشتری نيز از قيمت، قيمت ثوب معيوب باشد وگرنه - ثياب است

تری، هـا و مـراد مشـ مراد بايع، ثمن كل جـراب يعنـى بهـای مجمـوع لباسچنانچه  -

ربط از محل بحث خواهد شد و در مقام  روايت مذكور بى ،قيمت خصوص معيوب باشد

 ؛بيان آن خواهد بود كه الزام بايع بر پذيرش فسخ در خصوص بعض معيوب، جايز نيست

 .)316ق، ص 1414اراكى، ( چراكه مستلزم تبعض صفقه است

مراد مشـتری  د و متقابلاً ها باش نيز چنانچه مراد بايع، ثمن كل جراب يعنى كل لباس -

بلكه مربوط به فسخ  ،كند ربطى به محل بحث يعنى مطالبه ارش، پيدا نمى ،نيز همين باشد

  .خواهد بود

جهت تبيين اين مبنا فرازهـايى . مقصود از تقسيم جراب، تصرف نباشد :مبنای چهارم

ل ثـَوْبٍ كـجرَِابـاً باعَ عُمَرُ «در متن خبر مذكور آمده . ردكم يخواهاز متن خبر را بررسى 

 ِ درباره اينكه مبيع، به چه شكل بـوده  »ذَا فأََخَذُوهُ فاَقتْسََمُوهُ فوََجَدُوا ثوَْباً فيِهِ عَيبٌ كذَا وَ كب

  :داشت توان مى دو برداشت از حديث مذكور ،است

ای بلندی بوده كه عمر بن يزيد، بـه فـروش رسـانده و  مبيع، توپ پارچه: احتمال اول

ِ «طبق اين احتمال، مقصود از . اند دهركآن را خريداری  چند مشتری ايـن  »ذَاككل ثوَْبٍ ب

ای  بلكه مقصود اين است كه يك پارچـه ،نيست كه پارچه در قالب چند ثوب بوده است

گـذاری، مقيـاس  در مقـام قيمـت نهايتـاً  ،كه به اندازه چند ثوب بـوده بـه فـروش رسـيده

به اين معنا كه مبلغ هر قواره كه بـه انـدازه يـك ست؛ اگيری، ثوب قرار داده شده  اندازه

نيـز بـه همـين  »فوَجَـدُوا ثوَْبـاً فيِـهِ عَيـبٌ «گاه مقصود از  آن. لباس است به فلان مبلغ باشد

  . ها معيوب است تناسب، چنين خواهد بود كه مشخص شد يكى از قواره

د كه مشتريان، پس از تقسـيم اين خواهد بو »فاَقتْسََمُوهُ «پايه چنين معنايى مقصود از  بر

نتيجه آن خواهد بـود كـه حـديث مـذكور مربـوط بـه فـرض . پارچه، متوجه عيب شدند
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  .تصرف مشتری در مبيع خواهد بود و ربطى به محل بحث نخواهد داشت

ها شـده  به صورت چند لباس مجزا بوده كه تحويـل مشـتری كاملاً  مبيع: احتمال دوم

ها اين چند لباس را ميـان خـود تقسـيم  اين است كه مشتری »هُ فاَقتْسََمُو«است و مقصود از 

  . آنكه تصرفى در مبيع، صورت گرفته باشد دند بىرك

ظهـور در احتمـال دوم، داشـته باشـد يـا  رسد خبر مذكور، منحصـراً  گرچه به نظر مى

 ؛احتمال اول نيـز قابـل اسـتظهار اسـت ،تر باشد ، ظهور آن در احتمال دوم قویمك دست

 ،داننـد فقهاء كه استدلال به اطلاق آن را مبتنـى بـر اسـتفاده معنـای دوم مىاز ى برخ پس

با نفـى اسـتبعاد و اسـتعمال  بلكه صرفاً  ،اند تصريح به نفى ظهور خبر در معنای اول نكرده

اند كه بعيـد نيسـت احتمـال دوم، مقصـود  ابراز داشته )316ق، ص1414اراكى، ( »لايبعد«تعيبر 

نيز استظهار اطلاق از خبر مذكور را مبتنى بـر پـذيرش احتمـال دوم  فقهای ديگری. باشد

  .)68، ص 2ق، ج1410يزدی، (اند  دانسته

وجود چنين احتمالاتى در مقام دلالت خبر مذكور، بسياری از فقها را بر آن داشته تـا 

ص  ،1تا، ج ؛ خمينى، بى335ق، ص1414سبحانى، (به نفى ظهور آن در اطلاق تصريح كنند  صريحاً 

 .)6، ص 1تا، ج ؛ خمينى، مصطفى، بى20، ص5تا، ج االلهّٰ بى ، خمينى، روح483، ص 3ق، ج1413؛ طباطبايى قمى، 7

بلكه خـلاف آن را برداشـت  ،دانند برخى نه تنها خبر مذكور را ظاهر در ثبوت ارش نمى

ايع روايت عمر بن يزيد، هيچ ظهوری در اين ندارد كه ب«اند كه  ده و چنين ابراز داشتهرك

،  خمينـى، روح( »بلكه خبر مـذكور ظهـور در خـلاف آن دارد ،ملزم به پذيرش ارش باشد االلهّٰ

  .)20، ص5تا، ج بى

ــوم ــت س ــادق: رواي ــام ص ــكونى از ام ــل مى 7س ــين نق ــان   چن ــه در زم ــد ك كن

سپس ديد كـه در  ؛شخصى از ديگری يك ظرف روغن خريداری كرد 7اميرالمؤمنين

 7آنان دعوای خود را بـه نـزد علـى. شده وجود داردنشين   آن ظرف، مقداری موارد ته

كـه قابـل [نشين شده   حضرت در مقام قضاوت به بايع فرمودند به همان مقدار ته. آوردند

بايع گفت من ظرف را به صـورت كلـى . بايد روغن تحويل مشتری دهى] استفاده نيست

ق، 1409، ىحـر عـامل( شده را ننشي  امام فرمودند او از تو روغن خريده نه اين مواد ته. فروختم

  .)111، ص 18ج
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 ،مطابق حديث مذكور، مشتری به محض آنكه مبيع را معيوب يافت: كيفيت استدلال

بنـابراين حـديث  ؛حق دريافت ارش دارد با آنكـه هنـوز در مبيـع، تصـرف نكـرده اسـت

  .)68ق، ص 1410، یيزد( صورت مطلق حق اخذ ارش را برای مشتری قائل است مذكور به

ق، 1413طباطبايى قمـى، (خبر مذكور به جهت وجود نوفلى در سند آن ضعيف است  :نقد

ايـن در حـالى اسـت كـه . مانـد وجهى بـرای تمسـك بـه آن بـاقى نمى ؛ پس)100، ص 8ج

  :از ندا كه عبارت استاشكالات دلالى نيز متوجه آن 

شـده روغـن  ننشـي مطابق اين روايت، بر بايع لازم اسـت كـه بـه مقـدار مـواد تـه: اولاً 

در تعريف ارش  زيرا قبلاً  ؛)60ق، ص1423سـبحانى، (پرداخت كند و اين ربطى به ارش ندارد 

به شرط آن كه از  گردد مىمالى را گويند كه بدل از نقص مالى يا بدنى پرداخت «گفتيم 

اينكـه مطالبـه « ؛ پـس)501، ص2ق، ج1411انصـاری، ( »مقدار معينى در شرع برخـوردار نباشـد

 ؛دچـار اشـكال اسـت ،شـده را از بـاب مطالبـه ارش بـدانيم نشـين ر مقابل مواد تهروغن د

 »چراكه ارش نسبت تفاوت قيمت شىء معيوب و صحيح نسبت به ثمن مسـمى را گوينـد

قابليت انطباق بر قواعـد  ،كلى واقع شده بودطور بله اگر بيع به. )352، ص 4ق، ج1416تبريزی، (

دلالـت  ،مذكور، ظهور در وقوع بيع بر مبيع شخصى استنظر به آنكه خبر  اما ؛را داشت

  .)352، ص4ق، ج1416؛ تبريزی، 377، ص13تا، ج  حسينى شيرازی، بى(آن با خدشه مواجه است 

 ،در جايى كه مقداری از ظرف، روغن باشد و مقداری از آن غيـر روغـن باشـد: ثانياً 

معتقدنـد مقصـود امـام در رو برخـى فقهـا  همين از ؛مجرای خيار تبعض صفقه خواهد بود

، 5ق، ج1418، ىاصـفهان( »فهم حديث نياز به توجيـه دارد«پس  ؛حديث مذكور، واضح نيست

شده مذكور، قاطى روغن شده يعنى روغن دارای  نشين  و آن اينكه بگوييم مواد ته )55ص 

اما اين توجيه نيز خالى  ؛)68ق، ص 1410، یيـزد( شود مى مشمول خيار عيب ؛ پسعيب است

 ،شـمرند شده از روغن را عيـب مى نشين كه، مواد تهماگر در شهر «زيرا  ؛از اشكال نيست

بر مشتری لازم بود كه يا بيع را فسخ كند يا مطالبـه ارش نمايـد نـه اينكـه در عـوض آن، 

دارد  رو شـيخ انصـاری ابـراز مـى ايـن از؛ )352، ص 4ق، ج1416تبريـزی، ( »مطالبه روغن نمايـد

حسـينى روحـانى، (ای كه منطبـق بـر قواعـد گـردد مشـكل اسـت  گونه بهتوجيه خبر مذكور 

  .)495، ص2ق، ج1411؛ انصاری، 182، ص2ق، ج1420



164  

  

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

10
2

(، 
ن 
تا
س
تاب

13
99

  

آمـده  7منسـوب بـه امـام رضـا فقـهدر كتاب  :حديث فقه رضوی: روايت چهارم

 نيـبـه ا ؛دارد اريـحـق خ ،كرد دايپ بيعلم به ع ی،آمد و مشتر در وبياگر متاع مع است

 كنـد افـتيارش در ايمعامله را امضا كند  اياست معامله را فسخ كند صورت كه اگر خو

 ايـامضـا  ،رد نيبمشتری  رييتخ ،تيروان ياظاهر  .)253ق، ص1406، 7ىبن موس ىمنسوب به عل(

  .است ارشاخذ 

 ،در بين ادله اين بـاب، تنهـا حـديثى كـه دلالـت بـر تخييـر بـين رد و ارش دارد :نقد

اسـتفاده حكـم تخييـر از هـر روايتـى غيـر از «صـاری شـيخ ان ؛ پـسحديث مذكور است

ق، ص 1415، یانصـار( »كنـد  حديث فقه رضوی را تكلف و امر صعب و دشوار توصيف مى

اعتبار و  اشكال جدی كه درباره حديث مذكور، وجود دارد اين است كه اساساً  اما ؛)276

   .)68ق، ص 1410، یيزد(ثابت نيست 7و انتساب آن به امام رضا فقه الرضاوجاهت كتاب 

ترين رواياتى هستند كه برای اثبات حـق دريافـت ارش  بنابراين روايات مذكور، مهم

با بررسى سـند و دلالـت  .)68ق، ص 1410، یيزد( صورت مطلق به آنها تمسك شده استبه 

ند مستندی بر ثبـوت حـق دريافـت ارش بـه توان نمىيك از آنها  آنها آشكار شد كه هيچ

تخييـر  تـوان نمىرسد از هيچ روايتـى   به همين جهت به نظر مى. اشندمحض ظهور عيب ب

بـودن آن  فقـه رضـوی كـه اصـل خبر«زيرا  ؛بين رد و ارش در خيار عيب را استفاده كرد

 ،انـد  كه درباره ارش وارد شدهديگر هم  اتيروا ،)68ق، ص 1410، یيزد( »مورد ترديد است

هستند كـه تصـرف  یبلكه مربوط به موارد ،تندسيرش و رد نا نيب رييكدام دال بر تخ چيه

   .)276ق، ص 1415، یانصار( مانع از رد شده است ی،مشتر

ن، دلالت اخبار افقها و محققاز نظر به اشكالاتى كه متوجه اخبار اين باب بود، برخى 

؛ 7، ص1تـا، ج ؛خمينـى، مصـطفى، بـى335ق، ص 1414سـبحانى، (داننـد  مذكور بر مـدعا را ناتمـام مى

اولين كسى كه دلالت اخبار مذكور بر فتوای مشـهور را  .)484، ص 3ق، ج1413اطبايى قمـى، طب

برخى ضمن آنكه استظهار اطلاق . )63، ص19ق، ج1405بحرانى، (د صاحب حدائق بود ركنقد 

، بـى خمينى، روح(اند  توصيف كرده »توهم«از اخبار مذكور را  چنـين ابـراز ، )20، ص 5تـا، ج االلهّٰ

 )همـان( »هيچ روايتى كه بتوان از آن، اطلاق را برداشت كـرد وجـود نـدارد«ه اند ك داشته

مصطفى خمينى ضمن اشاره به اصرار صاحب جواهر مبنى بر ظهور خبـر مـذكور در  سيد
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ثبوت اطلاق برای اخبار مـورد تمسـك از قبيـل خبـر عمـر بـن يزيـد، : نويسد اطلاق، مى

خمينـى، (اده اطـلاق اصـرار ورزيـده اسـت واضح است گرچه سيد فقيه يزدی بر اين اف غير

  .)6، ص 1تا، ج بى

  بودن حق اخذ ارش مقتضای قاعده: دليل دوم .2ـ1ـ4

تخيير، مشتمل بر دو حق در عرض يكديگر يعنـى حـق  شود مى مطابق اين استدلال گفته

تنهـا چيـزی . حق فسخ كه قطعى و مستفاد از اخبار است. فسخ و حق دريافت ارش است

طبق . ات شود اين است كه در عرض حق فسخ، حق اخذ ارش هم وجود داردكه بايد اثب

حق اخذ  بلكه اساساً  ،دليل مذكور، اثبات حق اخذ ارش، نياز به اخبار و ادله خاصه ندارد

  . ارش، مطابق قاعده است

 ء،كه بـا فقـدان جـز طور همان .منزله جزء است وصف صحت بهتوضيح مطلب اينكه 

 افـتيالتفـاوت در مابـه توان مى علاوه بر جواز رد كه شود مى دايتبعض صفقه پ اريحق خ

 ستيخاص ن ليبه دل ازين نيبنابرا ؛شكل است نيدر فقدان وصف صحت هم به هم ،كرد

، بى خمينى، روح( بق قاعده استاط، مارش گرفتنو    .)18، ص 5تا، ج االلهّٰ

د نـك آن ابـراز مـىداند در نقـد  شيخ انصاری كه اين استدلال را ضعيف مى اولاً  :نقد

؛ باشـد ءمنزلـه جـز كه بـه ميدار ىليدل منزله جزء است و نه شرعاً  به وصف صحت نه عرفاً 

ل و ثمن عـودت طمعامله با جزئى كه مفقود شده، به نسبتبايست   مى ءدر فقدان جزپس 

 ،معامله نسبت بـه آن باطـل شـودچنين نيست كه  ،اما در فقدان وصف صحت ؛داده شود

ضمن اينكه بايع . بابت تخلف از وصف دارد التفاوت مابه افتيدرحق  یمشتر تاً يبلكه نها

 شكـه خـود ىاز هـر مـالبلكـه  ،التفاوت از محل ثمن نـدارد هيچ الزامى به پرداخت مابه

شده را جبران نمايد كه اين خـود، گـواهى  د ضرر مربوط به وصف فوتتوان مى بخواهد

زيـرا پرداخـت ارش  ؛اخـت ارش نيسـتبر ايـن اسـت كـه جبـران مافـات بـه معنـای پرد

سـت كـه ا البته اين نقـد بـر آن مبنـا ؛)276ق، ص 1415، یانصار(بايست از محل ثمن باشد   مى

  .ارش را جزئى از ثمن بدانيم

در اشكال ديگری كه شيخ انصاری بر اين استدلال دارد بـه ايـن بيـان اسـت كـه  اً يثان
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از ثمن  یاز ثمن برگردد و مقدار ،نسبتبه همان  شهيكه هم ستين طور  نيهم ا ءخود جز

 ،اخـذ نشـود تيجزئعنوان  بهمفقود  ءجز ى،خارج نيبلكه اگر در ع ،باشد ءدر مقابل جز

 ؛رديگ  ىمفقود قرار نم ءدر مقابل جز ،از ثمن ىنسبت چيه ،اخذ شود تيشرطعنوان  بهبلكه 

ده  بيهر جر(يب جر ده نكهيفروشم به شرط ا  ىرا م نين زميا ديبگو ىشخص نكهيمثل ا

در مـتن عقـد بـه  ىولـ ؛ن هستنديواقع جزء زم ها در  بيجر نجايدر ا .باشد )متر است هزار

 تخلـف شـرط ثابـت اريـحق خ تاً يدر صورت تخلف نهاپس  اند؛ صورت شرط اخذ شده

مراتـب  ، بـهبـالارو استفاده حكم تخييـر از دليـل  همين از؛ )276ق، ص 1415، یانصار( شود مى

  .)276ق، ص 1415، یانصار( از اخبار است گفته شدهاستفاده حكم  دشوارتر از

  اجماع : دليل سوم .3ـ1ـ4

همـين  شـود، مى ترين دليلى كه بر تخيير بـين رد و ارش در بـاب خيـار عيـب آورده مهم

  .دليل است

با توجـه  اماعليرغم ادعای بسياری از فقها بر وجود اجماع بر ديدگاه تخيير،  اولاً : نقد

دانسـته شـد كـه ادعـای اجمـاع مـردود  ،يات متفاوتى كه در اين باب ارائه كرديمبه نظر

شايد  ؛ پس)68ق، ص 1410، یيزد( اجماعى بين فقها در اين زمينه وجود ندارد است و اساساً 

اند به جای ادعای مـذكور، مـدعى عـدم خـلاف   ى كه ادعای اجماع كردهيبهتر بود فقها

كنـد تـا   در مقام استدلال، از تعبير بلاخلاف اسـتفاده مىنظير شيخ انصاری كه  ؛شدند  مى

البتـه ايشـان نيـز در ادامـه  ؛بفهماند در بين اقوالى كه تحصيل كرده مخـالفى نيافتـه اسـت

: گويــد  مبحــث، از ادعــای عــدم خــلاف، اســتدراك كــرده و مــدعى اجمــاع شــده و مى

، یانصـار( »الـرد و الارش بل الاجمـاع عـل التخييـر بـين مسئلهفالظاهر عدم الخلاف فى ال«

  .)276ق، ص 1415

فرض كه به فتوايى مخالف نظريه تخيير دست نيابيم و نقـض اجمـاع بـرای مـا  بر ثانياً 

د حكـم مـذكور را توانـ نمىمحرز نشود لكن همچنان تمسك به اجماع منقول به تنهايى 

  .)68ق، ص 1410، یيزد( ثابت كند زيرا اساسا اجماع منقول، حجيت ندارد

فرض كه اجمـاع منقـول  بر فرض كه در اين زمينه، اجماع وجود داشته باشد و بر لثاً ثا
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فـرض كـه كسـى مـدعى  به خبر واحد و يا منقول به خبر مستفيض را حجت بدانيم يـا بـر

كـه مـلاك  آنجـايى از ،تحصيل اجماع شود و بگويد به اجماع محصل دست يافته اسـت

ای است كه در اين ابواب ارائـه   ادله خاصهمنحصر در همين عمومات و  نندگانكاجماع 

بـه تصـريح . المدرك خواهد بود مك دست اجماع مذكور مدركى يا محتمل ،شده است

، 3ج، ق1430، ىاضـل لنكرانـف(المدرك فاقد حجيت اسـت  اصوليان، اجماع مدركى يا محتمل

  .)208ص 

  جمع بين اخبار : دليل چهارم .4ـ1ـ4

كوشـيده ميـان  ،فه دانسـتهيتخيير، اخبار اين باب را سه طا سيد يزدی در مقام استدلال بر

صـورت مطلـق حـق اخـذ ارش را ثابـت  دسته اول اخباری هستند كـه بـه. ندكآنها جمع 

صـورت مطلـق، حـق فسـخ معاملـه و  دسته دوم اخبار بسيار زيادی هستند كه به .اند  كرده

اند و در موردی   تفصيل داده دسته سوم اخباری هستند كه. كنند  زدن آن را ثابت مى برهم

كننـد و در مـوردی   كه مشتری در مبيع، تصرف كرده است، حق اخـذ ارش را ثابـت مى

اند؛ بنـابراين اخبـار   كه مشتری، تصرف نكرده است، حق رد و فسخ معامله را ثابت كرده

در جايى كه مشتری در مبيع، تصرف نكرده است به حكـم اخبـار دسـته اول، حـق اخـذ 

ای او ثابت است؛ اما به حكم اخبار دسته دوم، چنين حقى برای او ثابـت نيسـت؛ ارش بر

در مقام تعارض اخبار، چنانچه جمع بين ادله ممكـن . شود پس حكم به تعارض اخبار مى

باشد، بايد بين آنها جمع كرد، وگرنه برخى قائل به ترجيح خبـر دارای مـرجح هسـتند و 

رسد جمع بين ادله ممكن است؛ به اين نحـو   ه نظر مىحال ب. برخى ديگر قائل به تخييرند

گوييم مقتضای خيار عيب، تخيير بين ارش و رد است كه اخبـار دسـته اول، يـك   كه مى

كنند و اخبار دسته دوم، فرد ديگر از افراد تخييـر   فرد از افراد تخيير يعنى ارش را بيان مى

 حديث فقه رضوی و اجماع فقها اسـتشاهد اين جمع، . كنند  يعنى رد و فسخ را بيان مى

  .)68، ص 2ق، ج1410، یيزد(

؛ گفتيم كه روايات دسته اول، به لحاظ سندی يا دلالى مخدوش هسـتند قبلاً  اولاً  :نقد

 فاقد حجيت هستند و در جايى كه يك دسته دليل، فاقد حجيـت باشـند اصـلاً  اساساً  پس
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زيرا تعارض، فرع بر حجيـت هـر  ؛شود  قواعد باب جمع و قواعد باب تعارض جاری نمى

تعـارض بـين حجـت و لاحجـت معنـا نـدارد  شود مى رو گفته اين از ؛دو دسته دليل است

  .)212، ص 2ج، 1375مظفر، (

 ،مع در صورتى معتبر است كه عرفى باشد وگرنه چنانچـه جمـع تبرعـى باشـدثانياً ج

شاهدی از دليل مورد پسند عرف واقع شود يا ه كجمع عرفى، جمعى است . مردود است

يك از اين دو عنصر وجود  در اينجا هيچ .)234، ص 2ج، ق1430مظفر، ( ثالث بر آن اقامه شود

كـه عـرف چنـين  چـرا ؛زيرا از طرفى جمع مذكور، از نظر عرف، پسنديده نيسـت ؛ندارد

از طـرف . كنـد  بلكه حكم بـه تعـارض مى ،داند  رواياتى را از قبيل بيان دو فرد تخيير نمى

است كـه  فقه الرضاحديثى از كتاب  ،شاهد ارائه شده استعنوان  بهدليل ثالثى كه  ديگر

  . گفتيم اعتباری ندارد قبلاً 

ثالثاً جمع بين ادله، منحصر به جمع مذكور نيست، بلكه مطـابق صـناعت جمـع، يكـى از 

اخبار  ديپس با؛ )509، ص 2جق، 1428، یمكارم شيراز(موارد جمع عرفى، حمل مطلق بر مقيد است 

  .اند، حمل كنيم  مطلق را بر دسته سوم كه بين فرض تصرف و عدم تصرف تفصيل داده

  . رسد  نوبت به تخيير نمى ،با توجه به وجه جمعى كه بيان كرديم رابعاً 

گويـد وجـه   به همين جهات است كه خود سيد يـزدی در نقـد اسـتدلال مـذكور مى

  .)68ص  ،2ق، ج1410، یيزد(شاهد است بدون جمع مذكور 

  ديدگاه مختار .5

اماميه خيـار عيـب را مقتضـى ثبـوت حـق رد و حـق اخـذ ارش  یگفتيم كه مشهور فقها

قـدری گسـترده و وسـيع اسـت كـه بسـياری از فقهـا ايـن  دانند و دايره اين شهرت بـه  مى

قانون مدنى نيـز از همـين ديـدگاه تبعيـت . دهند  ديدگاه را به تمام فقهای اماميه نسبت مى

اما با بررسى تمامى ادله اين ديدگاه، ثابت شد كه ادله ديدگاه مذكور، قابل نقد  ؛ندك  مى

گوينـد چنانچـه پـای اجمـاع و شـهرت در   مى هستند تا آنجا كه بسياری از فقهاء صراحتاً 

دادنـد   هرگز فتـوا بـه تخييـر نمى ،رفت  اماميه نمى یفقها شتريبميان نبود و بيم مخالفت با 

  .)8، ص تا  ، بىىخمين(
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مطـابق ديـدگاه . پـردازيم  حال پس از نقد ديدگاه مذكور به بيـان ديـدگاه مختـار مى

صـورت  خواه عقد بـه ،رسد چنانچه متبايعين به معامله متاعى اقدام كنند مختار، به نظر مى

چنانچـه پـس از عقـد  ،مطلق منعقد شده باشد يا مشروط به صحت و سلامت مبيـع باشـد

مشتری تنها حق فسخ دارد و حق امضای معاملـه و  ،بوده استمشخص شود مبيع معيوب 

  :ند ازا اقامه كرد، عبارت توان مى ای كه به نفع اين احتمال  ادله. دريافت ارش را ندارد

   روايت جميل بن دراج: دليل اول. 1ـ5

پرسـد كـه لبـاس يـا متـاعى را از   شخصـى مى دربـاره 7از امام باقر يا امام صادق ليجم

امـام در . كـه مبيـع معيـوب بـوده اسـت شـود مى سپس معلوم ؛كند  يداری مىديگری خر

كنايه از آنكه در آن تصـرفى (مانند قبل، باقى است  اگر لباس هنوز عيناً : فرمايد  پاسخ مى

امـا اگـر  ؛كنـد  گرداند و ثمـن خـود را دريافـت مى  مى آن را به صاحبش بر ،)نشده است

شيخ (كند   ارش آن را دريافت مى ،را برش داده است لباس را خياطى يا رنگ كرده يا آن

اين روايت، ظهور در آن دارد كه قبل از تصـرف، تنهـا حقـى . )217، ص 3ق، ج1413صدوق، 

د بايع را مجبور بـه پرداخـت ارش توان نمىكه مشتری دارد حق رد و فسخ معامله است و 

  .نمايد

  عموميت ادله لاضرر: دليل دوم. 2ـ5

كنند به اينكه قاعده لاضرر در مقام امتنان بر   له لاضرر، اصوليان تصريح مىمفاد اد درباره

د جهـت دفـع ضـرر از مكلفـى، بـه مكلـف ديگـر توانـ نمى ؛ پـسامت، صادر شده است

حـال در  .)383ص، ق1409، ىآخونـد خراسـان( ضرری را كه وی مستحق آن نيسـت وارد سـازد

رسـميت شـناخته  بـرای مشـتری بـه فرض ما شارع حق فسخ معامله را تحت هـر شـرايطى

در  سـرباز زنـد؛ امـاشوم از اجـرای آن   د به بهانه اينكه متضرر مىتوان نمىبايع  ؛ پساست

در فرضى كه هـيچ دليلـى بـر  ،جايى كه امضای معامله و دريافت ارش به ضرر بايع باشد

داخـت چنانچه مشتری بخواهد بـايع را مجبـور بـه پر ،ثبوت اين حق برای مشتری نداريم

  .مشمول ادله لاضرر خواهد بود ،ساختن ضرر بر بايع باشد مستلزم وارد اگر ،ارش كند
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اگر اشكال شود كه چگونه با جريان اصل صحت و از آن طرف ضرر خريدار قاعده 

گوييم وقتى مطابق ديـدگاه مختـار،  در پاسخ مى گردد، مىلاضرر به نفع فروشنده جاری 

هـم بـه مقتضـای اصـل صـحت  ،آوريم به ميان مى سخن از يك حق يعنى حق اخذ ارش

د در جايى كه هيچ دليلى بر جـواز ر اما ؛عمل شده و هم ضرر خريدار، جبران شده است

حفـظ جانـب  مبيع به ضرر فروشنده بينجامد به مقتضای ادله لاضـرر، صـرفاً  نداريم و رد

  . كند مشتری، ضرورت پيدا مى

   ن بين تعيين و تخييرمقتضای اصل هنگام دورا: مسودليل . 3ـ5

همچنـان مـردد  اگـر ،ای كه بر اثبات اطلاق ادله حق اخذ ارش بيـان شـد پس از نقد ادله

متعين  باشيم كه آيا مشتری، مخير بين فسخ و دريافت ارش است يا اينكه حق او منحصراً 

. ما از باب دوران امر بين تعيين و تخيير خواهـد بـود مسئلهدر اين صورت . در فسخ است

 شود مى كنند به اينكه هنگام دوران بين تعيين و تخيير، حكم به تعيين  اصوليان تصريح مى

  .)633ص ، ق1418حكيم، (

  مقتضای جمع بين ادله :مچهاردليل . 4ـ5

دسته اول رواياتى  :ادعا شده كه سه دسته روايات در اين باب وارد شده استقبلا گفتيم 

دسته دوم رواياتى  ؛كنند  برای مشتری ثابت مىكه به صورت مطلق، حق دريافت ارش را 

دسـته سـوم  ؛اند  قائـل شـدهصورت مطلق، حق رد و فسـخ معاملـه را بـرای مشـتری  كه به

  . كنند  رواياتى كه حق اخذ ارش را مقيد به تصرف در مبيع مى

؛ روايات دسته اول، فاقد حجيـت هسـتند البته از مباحث گذشته آشكار شد كه اساساً 

زيـرا  ؛كند تا نوبـت بـه جمـع بـين ادلـه برسـد  تعارض ادله در اينجا صدق نمى اصلاً  پس

وگرنه تعارض بين حجـت و لاحجـت  ،گفتيم كه تعارض، فرع بر حجيت همه ادله است

 ،اشكال، بر فرض كه روايات دسته اول، حجيت داشـته باشـندن يافارغ از  ؛ امامعنا ندارد

ه در تعارض بين مطلق و مقيد، ادلـه مطلـق گوييم مقتضای صناعت جمع، اين است ك  مى

فرض كه روايات دسته اول، واجد شـرايط حجيـت بـه  رو بر  اين از ؛كنيمرا حمل بر مقيد 
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بايست اطلاق آنها را حمل بر تقييد موجود در روايـات   مى ، امالحاظ سند و دلالت باشند

 ،ری وجود نداردصورت مطلق برای مشت گوييم حق اخذ ارش به  مى رد؛ پسكدسته سوم 

  .شود مى بلكه تنها در فرض عدم امكان فسخ، اين حق ثابت

  گيری نتيجه

گرچه در باب خيار عيب، شهرت قريب به اجماع، حكايت از ثبوت حق رد و حـق اخـذ 

خوبى روشـن  ن به آن، بهو تأمل در ادله قائلا مسئلهواكاوی اين  ،ارش برای مشتری دارد

. خلاف آن وجود دارد بلكه ادله كافى بر ،دليل معتبر است سازد كه قول مذكور، فاقد  مى

 »لايحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسـه«، »الناس مسلطون على اموالهم«افزون بر عمومات 

و ادله لاضرر، دليل خاصى نظير روايت جميل بن دراج، دال بر آن است كـه بـه محـض 

فرض كه ادله مذكور، اجمال  بر. شود  كشف عيب، حق اخذ ارش برای مشتری ثابت نمى

، شك داشته باشيم، مقتضای اصـل در دوران بـين تعيـين و مسئلهداشته باشند و در حكم 

دليـل بـر عنوان  بـهكـه  یا همچنين تمام اخبار و ادله نقليـه. تخيير، اخذ جانب تعيين است

به لحاظ دلالى يا سـندی اند،  ارش به محض كشف عيب، آورده شده افتيدرثبوت حق 

مقتضـای جمـع بـين  ،فرض كه ادله مذكور، حجيت داشته باشـند و گفتيم بر اند دوشمخ

صورت مطلق، حق اخذ ارش  يعنى رواياتى كه به ؛ادله، حمل روايات مطلق بر مقيد است

 ،بايست با قيدی كه در روايات مقيد، ذكر شـده اسـت    مى ،كنند  را برای مشتری ثابت مى

  . آنها اثبات حق اخذ ارش در فرض عدم امكان رد استمقيد شوند و بگوييم مقصود از 
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Abstract 
Transgender and its related issues in jurisprudence have long been studied and examined. 
What needs to be reviewed and carefully considered in this regard, and so far it has not 
been given the necessary value in terms of jurisprudential research, is to examine the rul-
ing on transgender in people who have sexual dissatisfaction. This complication is consid-
ered as a mental and behavioral disorder and its sufferers fall into the category of a certain 
sex in terms of biological divisions. According to the famous fatwas of the jurists, there is 
no doubt that it is permissible to change the gender truly and turn a man into a woman and 
vice versa, as well as to change the gender in non-binary gender people. However, what 
will be examined in this study through an analytical- descriptive method is a thematic re-
view of transgender in transsexual people, whether or not they are included in the 
transgender permission ruling. In this article, by referring to the process of identifying the 
subject and extracting related evidences from fatwas and narrations, the impermissibility 
of transgender in transsexual people is obtained. However, in the Islamic Republic of Iran, 
whose laws - according to Article 4 of the Constitution - must be regulated according to 
Islamic standards, this practice has been practiced for many years with the permission of 
the judiciary and their supervision over a significant number of these patients.4 
Keywords 
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  ها سکشوال تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس
  3لخورانكان يحسن عابد ديس          2سيدمهدی طباطبايى عينكى          1یاحمد یمهد محمد ديس

 30/02/1399: تاريخ پذيرش    13/09/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

ّ  ديريست كه،   تغيير جنسيت و مسائل مرتبط با آن در فقه در آنچـه . ه قرار گرفته استمورد بررسى و مداق

فقهـى بـه آن داده هـای  تا كنـون بهـای لازم از نظـر پژوهشو  نظر دارد اين رابطه جای بازنگری و دقتِ 

اين عارضه ؛ بررسى حكم تغيير جنسيت در اشخاصى است كه دارای نارضايتى جنسى هستند،   نشده است

در ،   زيسـتىهای  بندی آيـد و مبتلايـان آن از نظـر تقسـيم مى حساب بهاز جمله اختلالات روانى و رفتاری 

تغييـر جنسـيت  بودنشكى در مجـاز،   ناد به فتوای مشهور فقهاا استب. گيرند مى يك جنس معين قرارۀ زمر

، امـا   مرد به زن و برعكس و همچنين تغيير جنسيت در اشخاص خنثـى وجـود نـدارد شدن واقعى و تبديل

بررسـى موضـوعى  ،توصيفى مورد بازنگری قرار گرفتـه اسـت ۔به سبك تحليلى و پژوهش  در اينآنچه 

يـا ،   شـوند مـى هاست كه آيا وارد در موضوع حكم جواز تغيير جنسـيت سكشوال تغيير جنسيت در ترانس

فتاوا ناد به فرايند تشخيص موضوع و همچنين استخراج قرائن مرتبط با آن از ميان ا استب ،مقالهاين  در؟ نه

                                                            
  )نويسنده مسئول. (استاديار گروه فقه و مبانى حقوق، دانشكده علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قم .1

    ahmad@qom_iau.ac.ir   

گروه فقه و مبانى حقوق دانشكده علوم انسانى دانشگاه آزاد  رشته فقه و مبانى حقوق اسلامى،دانشجوی دكتری . 2

   sm.tabatabaei61@gmail.com   .احد قم، ايراناسلامى و

  .استاديار گروه فقه و مبانى حقوق، دانشكده علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قم. 3

    Mahbe4@yahoo.com   

تحليـل انتقـادی ). 1399. (كلخوران، سيدحسـن عينكى، سيدمهدی؛ عابديان احمدی، سيدمحمدمهدی؛ طباطبايى ■

تأثیر تغییر جنسیت در امـور کیفـری از نظـر : برگرفته از رساله دكتری. ها سكشوال ر جنسيت در ترانسحكم جواز تغيي
فصـلنامه . دانشگاه آزاد اسلامى قم، دانشكده علوم انسـانى. )دكتر سيدمحمدمهدی احمدی :ااستاد راهنم( فقه امامیه

 Doi: 10.22081/jf.2020.56196.1956  .205-179، صص )102( ۲۷، فقه
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ايـن در حاليسـت كـه در جمهـوری شـود؛  مى حاصـلهـا  ترانسعدم جواز تغيير جنسـيت در ،   و روايات

موازين اسلامى تنظـيم  اساس بر بايد - اصل چهارم قانون اساسى اساس بر - اسلامى ايران كه قوانين آن

 بـر روی تعـداد قابـلِ  قضـايى و نظـارت آنهـاهای  ز دسـتگاهاين عمل بـا مجـوّ  كه   هاست سال،   شده باشد

توجهى از اين بيماران در حال اجراست
1
.  

  ها كليدواژه

 .، خنثىٰ   سكشوال ، ترانس  ، تغيير جنسيت  جنسيت

  مقدمه

مـردم جامعـه ۀ مركبى كه امروزه علاوه بر جوامع علمى، به گوش عامۀ تغيير جنسيت واژ

ى از آن در ذهـن نقـش معنای روشن ،خورد هرجا كه اين واژه به چشم مى .ستا نيز آشنا

ها و تبـادل  گذشته از تمام بحث. تغيير جنسيت اشخاص از زن به مرد و برعكس :بندد مى

آن  ،اين مسئله بيان شـده، آنچـه حـائز اهميـت اسـت دربارهنظرات تئوريك كه تاكنون 

عمـل . پـذيرد است كه امروزه اين عمل در حال تحقق است و در عالم واقع صـورت مى

ر مورد متقاضيان مبتلا به اختلال در هويـت جنسـى يـا بـه عبـارتى همـان تغيير جنسيت د

اهميـت . در حال انجـام اسـت ای، به تعداد قابل ملاحظه) transsexual(ها  سكشوال ترانس

 شـود؛كه اين موضـوع، از نظـر فقهـى بررسـى  شود مى جايى آشكارباره  اين پژوهش در

قـوانين  همـهمهـوری اسـلامى ايـران كه بـا توجـه بـه اصـل چهـارم قـانون اساسـى ج چرا

ست كـه بعـد از گذشـت ا بايست بر اساس موازين اسلامى وضع شوند؛ اين در حالى مى

قـانونى  همچنـانچهار دهه از اسـتقرار نظـام اسـلامى و تسـلط آن بـر حقـوق موضـوعه، 

شده در دستگاه قضـايى و اداری  پذيرفتهای  وضع نشده و همچنان در حد رويهباره  اين در

  .ستا ران در حال اجرااي

بـر  اساسى در تبيين موضوع اين است كه حكم اولى در تغيير جنسيت بنـا یها پرسش

آنچه هنـوز  .آنچه در تعريف آن آمده است و فتوای مشهور از فقها، حليت و جواز است

                                                            
 .است) يهاز نظر فقه امام يفریدر امور ك يتجنس ييرتغ يرتأث(با عنوان  یمقاله بر گرفته از رساله دكتر ينا. 1
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و  شـود مى كـه امـروزه انجـامرا يى هـا عملاز ابهام مانـده، آن اسـت كـه آيـا ای  در هاله

آن عضو تناسلى شخص متقاضى قطع و بـه جـای آن پروتـزی از آلـت تناسـلى واسطۀ  به

از مصاديق تغيير جنسـيت دانسـت يـا اينكـه بـا  توان مى ،شود مى جنس مخالف قرار داده

سـت كـه ا يىهـا عملتوجه به عدم جواز تغيير جنسيت ظاهری كـه بـه عبـارتى مصـداق 

شخاص خنثى يا كسانى كـه جنسـيت بر ا ی مشهور فقها صرفاً أو به ر شود مى اكنون اجرا

مخفى از حيث آلت دارند، برای رهايى از عسـر و حـرج، تجـويز شـده اسـت، بـر افـراد 

تـا بـه فـرض انجـام  ؛نيز جايز است باشند مى ترانس كه دچار اختلالات جنسى و رفتاری

عمل از جنسيت اصلى و خدادادی خود خارج و منضم به جنس مخالف شوند؟ از طرفى 

اس حكم ثانوی، با توجه به شرايط حاد روحى شـخص متقاضـى، جـواز عمـل اگر بر اس

از جنسـيت اصـلى خـود  آيا شخص به صرف انجام اين عمل ظاهری، واقعـاً  ،صادر شود

  ؟ شود مى و احكام مختص با جنس جديد بر او مترتب شود مى خارج

ر فراوانـى تغيير جنسيت و تأثيرات آن بر احكام وابسته به جنسيت مكلف، آثـا درباره

ند و بـه ا متفاوتۀ پيشرو اما بيشتر آثار منتشرشده، از حيث نتيجه با مقال ؛خورد به چشم مى

  .اند را جايز شمردهها  سكشوال جز تعدادی اندك، تغيير جنسيت در ترانس

پــس از توضــيح و تعريــف  ابتــدا :ايــن پــژوهش از چنــد بخــش تشــكيل شــده اســت

يير جنسيت و انواع خنثى و احكام مربوط به آنها، مصطلحات مرتبط با موضوع، اعم از تغ

. يك: پرداخته است شود مى به صورت خاص به مسائلى از قبيل آنچه در زير بدان اشاره

چيسـتى احكـام تغييـر . دو. سكشواليسم و بسط آن از نظر فقهى و روايى منظور از ترانس

يت و تحليـل آنهـا و مـوافقين جـواز تغييـر جنسـۀ بررسـى ادلـ. سـه. ها جنسيت در ترانس

  . گيری بندی و نتيجه نهايت جمع در

  پيشينه تحقيق

تغيير جنسيت و تأثيرات آن بر احكام وابسته به جنسيت مكلف، آثـار فراوانـى بـه  درباره

مورد نظر پـژوهش پيشـرو موضـوع اصـلى ۀ يك از آنها مسئل اما در هيچ ؛خورد چشم مى

شده از  بيشتر آثار منتشر .ه استشدبررسى  تغيير جنسيت از نظر حكم نبوده است و صرفاً 
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جـايز  ند و بـه جـز تعـدادی انـدك، تغييـر جنسـيت راا متفاوتۀ پيشرو حيث نتيجه با مقال

  .اند را از جمله مصاديق بارز در حليت انجام چنين عملى دانستهها  ترانسو اند  شمرده

ســبحانى ؛ 1386بجنــوردی، ؛ 1389نيــا،  كريمــى: نــد ازا تعــدادی از ايــن آثــار عبارت

ــى، ؛ 1391 ــری، 1397عظيم ــرازی، 1390؛ كلانت ــمى، ؛ 1379؛ خ ــوان1390هاش  ،؛ نوج

  .1382؛ باريكلو، 1396؛ گرايلى، 1390؛ روشن، 1391و  1390ميرخانى، ؛ 1388

  تغيير جنسيت .1

  تعريف تغيير جنسيت .1ـ1

 نخصـوص فراتـر از آنچـه از معنـای لغـوی آمتغيير جنسيت، در اصـطلاح فقـه تعريـف 

تغيير جنسـيت تبـديل مـاهوی : گفت توان مى اساس اين ندارد و بر ،برداشت كرد توان مى

جنسـى بـا عمـل جراحـى و  های دو اصلاح جنسيت انسان ،هريك از مرد و زن به ديگری

  .)552، ص 2 ، جق1426هاشمى شاهرودی و ديگران؛ ( مانند آن است

  حكم تغيير جنسيت در فقه .2ـ1

بـودن تغييـر جنسـيت، نظريـات متفـاوتى ارائـه شـده اسـت كـه  وعمشـروع يـا ممن بارهدر

منظور  :مشروعيت مطلق .1: اين آرا و اقوال را به سه دسته تقسيم كرد توان مى مجموع در

چـه  .شمردن تغيير جنسيت، تحت هر شـرايط و وضـعيت اسـت از مشروعيت مطلق مجاز

اگـر قصـد تغييـر  .نـدك نمـى شخص سالم باشد و چه خنثى باشد و چـه تـرانس، تفـاوتى

صورت واقعـى كـه تـاكنون علـم بـدان  به( د جنسيت خود راتوان مى جنسيت داشته باشد،

طرفداران مشروعيت مطلق تغيير جنسيت در ميان . تغيير دهد) نرسيده و محقق نشده است

، ص 1386بجنـوردی، : ك.ر(مشـروعيت مشـروط . 3 .ممنوعيت مطلق. 2 .فقها اكثريت هستند

سـيدعلى . 2 ؛)ره(امـام خمينـى . 1: شمردبرچنين  اين توان مى دادی از ايشان رانام تع. )21

ــتانى ــيرازی. 3 ؛سيس ــارم ش ــر مك ــ. 4 ؛ناص ــيدعلى خامن ــف. 5 ؛یا هس ــافى لط . 6 ؛االلهّٰ ص

 ص، ص2ج ق،1409 امام خمينى،(محسن خرازی . 8محمدابراهيم جناتى . 7 ؛على منتظری حسين
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كـد ، افزار گنجينه آراء قضايى نرم ،حقيقات فقهى حقوقى قوه قضائيهمركز ت ؛www.sistani.org ؛)558-560

  .)472-470صص ، 1، جق1427، مكارم شيرازی؛ یا هااللهّٰ خامن آيت، رأی 5256 استفتاء

ييـد و أمل در اين موافقت با تغيير جنسيت، بين فقها اين است كه همـين تأنكته قابل ت

را هـا  ترانسقها، عمل تغيير جنسـيت در برد سوی اين كه ف موافقت است كه گمان را مى

دقيق آثار ايشان و توضيحاتى كه ايشـان نسـبت ۀ حال آنكه با مطالعاند؛  نيز مشروع دانسته

مقصـود فقهـا از جـواز تغييـر جنسـيت، آن تغييـر  شـود مى روشـنانـد،  ی خود دادهأبه ر

جـنس آن از جنسيت خود با تمـام خصوصـياتش بـه واسطۀ  بهجنسيتى است كه، شخص 

مخالف با تمام خصوصياتش تغيير كند يا بهتر آنكه گفته شود تبديل شود؛ علاوه بر اين، 

تغيير ظاهریِ صرف و عدم جـواز آن و عـدم  بارهنظران در مخالفت صريح همين صاحب

مشـهود  كننده به عمل، در آثار و استفتائات ايشان كاملاً  ثير آن در احكام شخص اقدامأت

صورتى كه مد نظر فقها مطرح است، هنـوز در عـالم واقـع محقـق  تغيير جنسيت به. است

  .نشده است و در حد فرضيه باقى مانده است

  تغيير جنسيت در خنثى .3ـ1

  تعريف خنثى و انواع آن. 1ـ3ـ1

كه در وجود خود هم آلـت مردانـه  شود مى در معنای مشهور فقهى، خنثى به كسى گفته

يا به تعبير ديگر خنثى كسى است كه هر دو  )232 ، صق1428مشكينى، ( دارد و هم آلت زنانه

ــد ــته باش ــه را داش ــه و زنان ــت مردان ــى( آل ــه حل ــا  .)177، ص ق1411، علام ــى ي ــه خنث در فق

 يكى خنثای مشكل كه بـه كسـى گفتـه :شوند به دو دسته كلى تقسيم مىها  هرمافروديت

و علائم شـرعى ها  نشانه كه هر دو آلت مردانه و زنانه را در خود دارد و از طريق شود مى

 شـود مى شود كه آيا زن است يا مرد؛ به بيان ديگر بدان سـبب خنثـى گفتـه نمى مشخص

شـهيد (ش وجـود نـدارد ا كه ترجيحى برای مردانگى او بر زنانگى و زنانگى بـر مردانگـى

 كـه شـود مى مشكل است كه به كسى گفتـه و ديگری خنثای غير )194 ص، 8ق، ج1410ثانى،

حكـم  ،با توجه به امارات شرعى كه شارع آنها را برای تشخيص قرار داده اسـت توان مى
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 .شـود مى حكـم بـودن او همان امارات شـرعى بـه زنواسطۀ  به كرد كه مرد است يا اينكه

 شود مى امارات اشكال و شبهه برطرفواسطۀ  بهكه  چرا ؛چنين كسى خنثای مشكل نيست

 ،مشـكل ارائـه شـد بـه تعريفـى كـه از خنثـای غيـر با توجـه .)69ص  ق،1419بجنوردی، : ك.ر(

نث و خنثای مذكر نسبت به كسانى كه حالـت ؤاين نوع را به دو قسمت خنثای م توان مى

  .دركتقسيم  ،زنى و حالت مردی در آنها غالب است

  حكم تغيير جنسيت در خنثى. 2ـ3ـ1

كه البته نظر قريب به  اند بسياری از فقها عمل تغيير جنسيت در افراد خنثى را جايز شمرده

اتفاق ايشان در اين مورد مشروط بر آن است كه در صورت عـدم ضـرورت شـرعى، در 

مجـاز  ديگری مانند نظر به آلت تناسلى طرف مقابل توسط شخص غيـر حراماين فرايند، 

ترين دليلى كه بـرای اسـتدلال در ايـن حكـم بـدان اسـتناد شـده  به آن اتفاق نيفتد و مهم

؛ www.sistani.org؛ 560-558 ص، صـ2ج ق،1409 امـام خمينـى،(ليل بر حرمت آن است د نبود .است

؛ یا هااللهّٰ خامن آيت، رأی 5256 كد استفتاء، قضايى یافزار گنجينه آرا نرم ،مركز تحقيقات فقهى حقوقى قوه قضائيه

  .)472-470صص، 1، جق1427، مكارم شيرازی

اوای از آن قبيل، در خنثـای مشـكل فت گريدسبب اطلاق موجود در فتاوای يادشده و 

د به اين دليل باشد كهاين تغييـر و تحـولات جنسـى در خنثـای مشـكل توان مى و غير آن

در  گرنـهو ،د اثر مستقيم در تكاليف شـرعى شـخص مبـتلا داشـته باشـدتوان مى است كه

مشكل كه بر اسـاس امـارات و علائـم موجـود تكليـف شـخص مبـتلا از نظـر  خنثای غير

بودن تكاليف جای ابهامى ندارد و عمل تغيير جنسـيت در ايـن  دن جنس و روشنبو معين

كه در آن قسمت از بدن خود دارند به كار ای  اشخاص به منظور رهايى از نقيصه يا زائده

  . كردن احكام مرتبط ندارد رود و ثمر فقهى در تغيير مى

ى در مـورد خنثـى ی جراحـهـا عملديگر اينكه براساس نظر بعضى از فقها ايـن ۀ نكت

شوند و حكم تغييـر بـر آن  تغيير جنسيت محسوب نمى ،مشكل اساسا اعم از مشكل و غير

بـه  اين حكـم اساسـاً ، بر همين و با افتراض حرمت تغيير جنسيت هم شود و بنا نمى مترتب

  .)243ق، ص1420خرازی،( يابد نمى خنثى تسری
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  سكشوال تغيير جنسيت در اشخاص ترانس .4ـ1

  سكشواليسم عريف ترانست. 1ـ4ـ1

كه شخص مبتلا به آن عقيده دارد  شود مى ترانس سكشوال به نوعى اختلال هويتى گفته

و  ردبـدن خـود دادر مـورد بـه عـلاوه او احسـاس بيگـانگى . متعلق به جنس مقابل است

دادن  فردی از جـنس مقابـل دارد و بـرای تغييـرعنوان  بهكردن  آرزوی قوی برای زندگى

كنـد  و تناسلى خود به شكل و ظاهر بدنى و تناسـلى جـنس مقابـل تـلاش مىظاهر بدنى 

كـه  شود مى از اين بيماری با عنوان اختلال هويت جنسى ياد .)51، ص1383رئيسى و ناصـحى، (

در اين اخـتلال از نظـر جنسـى بـين جسـم و روان . ملال جنسيتى استۀ شديدترين درج

 شـود مى ع بـه صـورت جـنس مقابـل ظـاهرتناقض و مغايرت وجود دارد و فرد در اجتما

ايــن اشــخاص از نظــر جمســى و عملكــرد دســتگاه تناســلى، . )16 ص، 1395 ويســى و نظــری،(

بـه ايـن  مبـتلاً  اسـت،مـرد  و يقينـاً  مردی كه تمامـاً  مثلاً  :جنسيت روشن و واضحى دارند

و بــر اســاس آن خــود را متعلــق بــه جــنس مخــالف  گــردد مىبيمــاری روحــى و روانــى 

بحـث در ايـن مـورد را  تـوان مى .شـود مى هـايش در زنـدگى آغـاز دارد و چـالشپنـ مى

  .نگری و روشنگری اساسى دارد موضوع اصلى پژوهش دانست كه نياز به باز

كـه  شـود مى ی تغيير جنسيت بر روی همـين اشـخاص انجـامها عملامروزه بيشترين 

قانون مدنى و  939ماده ( استن ييد نظام حاكم قضايى و اداری در ايراأرسمى و مورد ت كاملاً 

بودن ايـن عمـل از  جـايز، حائز اهميت در اين ميانۀ نكت. )قانون حمايت از خـانواده 18، بند 4مادۀ 

باره صورت گرفته كـه طـى  اين نگارنده اشتباهى آشكار درۀ نظر شرعى است كه به عقيد

  .به آن پرداخته خواهد شدرو   پيش بحث

  ها انسحكم تغيير جنسيت تر. 2ـ4ـ1

و حول آن  شود مى ترين سندی كه به آن استناد مهمها  ترانسحكم تغيير جنسيت ۀ دربار

 4نظر امـام خمينـى ،و بر اساس آن تصميمات حكومتى گرفته شده است شود مى بحث

ه كـظاهر آن است ( استآرا  آقای ملك و ماجرای عمل تغيير جنسيتِ  تحریر الوسـیلهدر 

س آن، حرام نيست و همچنين اين عمـل در كع ب عمل و برتغيير جنس مرد به زن به سب
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ى از دو جنس شود و آيا اگـر زن در خـود تمـايلاتى از كخنثى حرام نيست تا ملحق به ي

بيند يا مـرد در خـود تمـايلات جـنس  سنخ تمايلات مرد يا بعضى از آثار رجوليت را مى

ه كـسـت؟ ظـاهر آن اسـت بيند، تغييـر آن واجـب ا مخالف را يا بعضى از آثار آن را مى

ن تغيير جنسـيت او بـه كاز جنسى باشد و لي ه شخص، حقيقتاً كدر صورتى  ،واجب نيست

  .)480، ص 4ج ق،1425 امام خمينى،( )كن باشده مخالف او است، ممكآنچه 

ی مثبت امـام أتنهايى نمايانگر ر خود به ان عمل تغيير جنسيت، همين فتوااز نظر موافق

  .شود مىامل اشخاص مبتلا به اختلال در هويت جنسى نيز خمينى بر آن است و ش

و اجرای  ابه اطلاق موجود در فتواند،  منطبق دانستهها  ترانسرا بر  اكسانى كه اين فتو

 یمؤيـد، مـاجرای اسـتفتاعنوان  بـهو اند  نيـز دانسـتههـا  ترانسقياس اولويت، آن را شامل 

عمـل ۀ وسـيل هكـه از ايـن طريـق بـنـد ا را نقـل كرده 4آرا از امـام خمينـى فريدون ملك

 اجراحى، تغيير جنسيت داده است و اين رويداد را از جمله مصاديق عملى تحقق آن فتـو

  .)200 ص ،1389 نيا، كريمى(اند  دانستهها  ترانس بارهدر

ن، بـه فتـوای امـام خمينـى و تغييـر جنسـيت فريـدون ارد اين استدلال و استناد موافقـ

  :استتمركز بر دو نكته آرا، شامل توجه و  ملك

اول اينكه مراد امام خمينى از تغيير جنسيت مرد به زن و زن بـه مـرد، تبـديل مـاهوی 

) نيسـتپـذير  كه در حال حاضـر از نظـر علـم پزشـكى، امكان( اين دو جنس به يكديگر

عمل جراحـى كسـى ۀ وسيل هگرنه قطع آلت تناسلى ب داند و جايز مى است كه آن را مطلقاً 

ضمن اينكه فراز دوم اسـتفتا در مـورد وجـوب ؛ كند هيت جنسى خود خارج نمىرا از ما

ست كه تمايلاتى از جنس مخـالف ا  برای كسانى، اين عمل در صورت امكان تحقق آن

جـواب در ايـن بخـش در ارتبـاط بـا حكـم مسـئله از حيـث  كنند و در خود احساس مى

در ايـن فـراز از فتـوایِ  4خمينـى نه اينكه امام ،بودن يا نبودن آن داده شده است واجب

و بـا  سكشواليسـم را داشـته باشـد خود قصد استعمال قرينه برای فهماندن مفهـوم تـرانس

تبديل جنسيتى به جنس ديگر است كه بحث حول حكم آن را نيـز ۀ توجه به همان فرضي

  .كند مطرح مى

آرا كه پس  دوم اينكه استناد علمى به ماجرای عمل تغيير جنسيت آقای فريدون ملك
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مؤيـد  تـوان نمى، شـود مى برخلاف استنادی كـه بـه آن ،از آن نامش را به مريم تغيير داد

اگر چنين بود ديگر نيازی به  كه اولاً  چرا ؛شمردها  ترانسبر  4شمول فتوای امام خمينى

چه اينكه مگر  ،ی موافق ايشان نبودأو گرفتن ر ها دوندگى برای ملاقات امام خمينى سال

حتـى در مـورد اشـخاص  تحریـر الوسـیلهی شفاف و روشنى در أاست كه ايشان ر نه اين

شـروطى  ،رای مكتوبى كه امام راحل به ايشان دادنـد ثانياً  ).1343از سال (اند؟  سالم داده

؛ حال آنكه گويا ايشان با وجـود است ترين آن نظر پزشك متخصص بوده مداشته كه مه

مسى موفق به انجام اين عمـل در ايـران نشـده و ش 81داشتن اين حكم در دست، تا سال 

برای انجام اين عمل عـازم تايلنـد شـده اسـت و مراحـل اداریِ سـجلىِ پـس از آن را بـا 

-397صـص  ،1389نيـا،  كريمـى: ك.ر(ن داشته به سرانجام رسـانده اسـت نفوذی كه بين مسئولا

اثبات جواز شارع بـر چنـين برای  تحریر الوسیلهدر  4بنابراين، استناد به فتوای امام ؛)413

هـا  چراكه از نظـر فقهـى تـرانس ست؛ين سكشواليسم كافى تغييری در افراد مبتلا به ترانس

 آيند و صرف ملال و افسـردگى از وضـعيفت جنسـى و اجتمـاعى، در مى حساب بهسالم 

  . باشد نمى فقه، ملاك مناسبى برای سقوط يا تغيير تكاليف و احكام آن

  ها در روايات الترانس سكشو .3ـ4ـ1

 ،هـا زنجير استنباط حكم تغيير جنسـيت در تـرانسۀ مفقوده از ميانۀ ترين حلق واقع مهم در

دانستن اين پديده و ناهنجاری است كه تو گويى اين انحـراف در صـدر اسـلام  مستحدثه

ى تغييـرات فرهنگـى و زيسـتى در برخخر است و سبب آن أوجود نداشته و ظهور آن مت

خانواده است؛ حال آنكه با مراجعه به روايات و احاديث و نصوص فقهـى،  ميان جامعه و

 يشـان در ميـان آن روايـات آشـكاراو احكـام هـا  موضوع مـورد بحـث بـا عنـوان مخنث

 9اين اختلال روحى و رفتاری در هويت جنسى از زمان حيـات پيـامبر اسـلام. شود مى

ش ايـن اشـخاص در دسـترس در جامعه وجود داشته و روايات متعـددی در ذم و نكـوه

  .است

نـد ك ه بـه زنـان تشـبهّ پيـدا مـىكـمردی اسـت  فقهى آمده است مخنثّ یها بادر كت

ه در گفتــار، نرمــى كــانــد مخنـّـث مــردی اســت  بعضــى گفته. )359، ص 14 ق، ج1419عـاملى، (
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 )انـد برخـى گفته( .)49، ص 12 ق، ج1406مجلسـى اول، (رشمه دارد كو در رفتار،  )حالتى زنانه(

از نظر اماميه، . )274، ص 2 ق، ج1423محدث قمـى، ( شود مى ه مفعول واقعكمخنثّ مردی است 

بنـابر  .)409ق، ص 1403ابوصـلاح حلبـى، (و تبعيـد او ثابـت نشـده اسـت  شـود مى مخنثّ رجم

ای  ه نـام قلعـهك» عرايا«را به » مانع«و » هيت« 9ه از طريق شيعه رسيده، پيامبر كرواياتى 

بنابر اين روايات مخنثّ از مسـجد . )204، ص 11 ق، ج1429كلينى، (رد كه، تبعيد است در مدين

 ص ق،1427الـدين،  نجـم،  طبسـى( رواياتى در لعن وی وارد شده اسـت. شود مى يا از محلهّ طرد

بـه  تـوان مى هـا آمـده سكشـوال ن يا همان ترانسااز جمله رواياتى كه در باب مخنث .)177

اشـاره كـرد كـه شخصـى  7 المؤمنين از امير 7 ن از امام صادق روايت عبدااللهّٰ بن ميمو

. دارم بيت را دوسـت مـى آمد و گفت جانم به فدايت همانا من شما اهل 7نزد امام على

از اين حالت شـخص سـتايش ای  گفت و عده.گفت در اين شخص نرمشى وجود داشت

چ مخنـث و ديـوث و گـويى مـا را هـي دروغ مـى: المؤمنين به او فرمود سپس امير. كردند

گفـت . ولدالزنا و كسى كه مادرش در حيض خود بر او باردار شده باشد، دوست نـدارد

. )26-25 صق، ص1413حميری، : ك.ر( آن مرد رفت و در روز صفين همراه با معاويه كشته شد

ن آمده است كـه رفتـار امتعدد، چندين روايت در خصوص مخنث یها باهمچنين در كت

ــىاميرالمــؤمنين و  ــال ايشــان ترســيم م ــامبر را در قب ــا عبارت پي ــن رفتاره ــد؛ اي ــدا كن : از ن

ن از مـردان بـه زنـان و اكردن متشـبه لعنت ،راندن شخص مخنث از مسجد و لعن او بيرون

شـان بـه  تشـبههـا  ترانسبـارزترين خصوصـيت ( )552، ص 5 ق، ج1407كلينـى، ( زنان به مردان

ن از منـازل اراندن مخنث توصيه به بيرون ،)جنس مخالف در پوشش و رفتار و كردار است

از شخص مخنـث  9گرداندن پيامبر روی ،ندا ترين موجودات به اين دليل كه اينها پست

ابـن بابويـه، (شـود  مى و ذكر اين مطلب كه اين اشـخاص در امتـى باشـند آن امـت عـذاب

در موضع شارع را  باره، اين مراجعه به اين روايات و روايات ديگر در. )602 ص ،2 ، جق1413

واضـح  پـر .كنـد نمايـان مى ،آورند مى كسانى كه خود را به شكل جنس مخالف در مورد

 سكشواليسـم امـری جديـد اسـت و ادعا كرد كـه تخنـّث و تـرانس توان نمى است امروز

 تـوان مى آنچـه .ن دسـت يافـتآنـااز كتاب و سنت به حكم شـرعى در مـورد  توان نمى

پيشـرفت علـم و تكنولـوژی راهـى بـرای عمـل واسـطۀ  بهست كـه باره افزود اين ا اين در
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عمـل جراحـى باعـث تغييـر جنسـيت در . آلت تناسلى پديد آمـده اسـتۀ جراحى و ازال

آلت جنسى خـود را از دسـت ای  شود و مانند اين است كه فردی در حادثه نمى اشخاص

 شـبهه كس در مـورد جنسـيت شـخص حادثـه ديـده دچـار هيچای  بدهد در چنين حادثه

  .شود نمى

  ن تغيير جنسيتاموافقۀ ارزيابى ادل .2

موافقان تغيير جنسيت بر اين باورند كه اكثر فقيهان معاصر شيعى موافق با تغييـر جنسـيت 

كـه ايـن ادلـه انـد  دهركچند اسـتناد ای  و برای اثبات مدعای خود به ادله ندهستها  ترانس

  :از ندا عبارت

  حديث رفع. 1ـ2

 ،اند ن عمل تغيير جنسييت در اشخاص ترانس بدان استناد كردهاكه موافق ای از جمله ادله

چون دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود نـدارد و مقتضـای حـديث ( حديث رفع است

  .)190ق، ص 1403 مطهری،() رفع، جواز ظاهری تغيير جنسيت است

، آنچه كـه بـه آن فراموشى، اشتباه: از امت من نه چيز برداشته شده است :حديث رفع

دادنش را ندارند، آنچـه بـه آن  د، آنچه را كه توانايى انجامندان نمى اكراه شوند و آنچه را

و آفـرينش، تـا  خلقـتانگيز درباره  های وسوسه زدن و انديشه ، فال بدحسدشوند،  مضطر

با استناد به آن قسمت از حـديث . )369ق، ص 1412حر عاملى، (زمانى كه بر زبان جاری نشود 

بر اينكه دليلى بـر حرمـت تغييـر  چنين برداشت شده كه بنا ،اشاره دارد » يعلمونلا«كه به 

ايـن،  بـر شمرده شـده و بنـا »لا يعلمون«جنسيت وجود ندارد، اين مسئله از جمله مصاديق 

  .مسئله بدون اشكال خواهد بود

جواب در رد اين استدلال چنـين اسـت كـه عمـل تغييـر جنسـيت الزامـاتى دارد كـه 

جمله قطع اعضای اصلى بدن و نگاه و لمس عورت اجنبـى و  از ،حتمى است حرمت آن

كه برای موضوعى با عنوان تغيير جنسيت نصـى  آنجايى صرف اينكه گمان رود از .اجنبيه

دانيم و به دست مـا نرسـيده اسـت، مجـاز  نمى وارد نشده است يا اگر وارد شده است، ما
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ضـمن اينكـه در ؛ سـتا اقـدام كنـيم، خطـا خواهيم بود تا بـه انجـام آن بـا هـر شـرايطى

هايى كه بين فقها و بزرگانى كه در تغيير جنسـيت، حـديث رفـع را دليـل بـر جـواز  بحث

آن در فقـه ۀ شـد باز هم موضوع تغيير واقعى جنسيت بـر اسـاس تعريـف ارائـهاند،  دانسته

اسـاس ها در حال انجام اسـت و بـر همـين  است نه آنچه امروزه بر روی ترانس سكشوال

عمـل بـه آن را بـدون  ،در ايـن حـديث شـريف »مالا يعلمون«است كه ايشان با استناد به 

 ینه در مواردی كه هم از حيث لوازم، دارای حرمـت اسـت و هـم آرااند؛  اشكال دانسته

  .صريح فقها در تغيير جنسيت ظاهری دلالت بر حرمت آن دارد

  ها دليل بر حرمت تغيير جنسيت ترنس نبود. 2ـ2

دليلـى بـر جـواز شـرعى انجـام عمـل تغييـر عنوان  بهدليل بر حرمت را ر نبود ييتغ ناافقمو

تمام فقهـايى  تقريباً اند  و آوردهاند  سكشواليسم ذكر كرده جنسيت در افراد مبتلا به ترانس

دليـل ، بر اين باورند كه برای حرمـت تغييـر جنسـيت ،كه به جواز تغيير جنسيت معتقدند

 امام خمينى،؛ 518-517 صق، ص1415منتظری،  ؛113 ق، ص1427 ،منتظری(ندارد  قاطع و روشنى وجود

ييدی أااللهّٰ منتظری را ت فتوای آيت )205، ص 1389نيا،  كريمى( ايشان. )560-558 ص، ص2جق، 1409

 ؛تغيير جنسيت به خودی خود منع شرعى نـدارد :كه گفته استاند  بر مدعای خود دانسته

نـد تغييـر توان مى س،كع تند و تمايلات شديد مردانه دارند يا بره زن هسكسانى كبنابراين 

اگر عمل جراحى برای تغيير جنسيت يا هرگونه اعمال ديگر مسـتلزم  جنسيت دهند؛ ولى

 تغيير جايز نيست، مگـر در مـوارد ضـرورت ،باشد) از قبيل لمس و نگاه به عورت( حرام

  .)518-517ص صق، 1415و منتظری،  113 ق، ص1427 ،منتظری(

وقتـى  كـه اولاً  شود مى االلهّٰ منتظری و بررسى نظر ايشان، واضح با مراجعه به آثار آيت

بـا توجـه بـه  ،آيـد ، از نبود دليلى بر حرمت تغيير جنسـيت سـخن بـه ميـان مىادر اين فتو

 ،)نفـس اسـتۀ آن معادل ديۀ دي( عضوی از اعضای اصلى بدن ،مقتضيات عمل جراحى

آن را از مصـاديق  تـوان نمىكه ای  آن هم با انگيزه ،رود بين مى يا ازشود  ىماز بدن جدا 

واضح است كه منظور  پس ضرورت دانست كه همانا حالات روحى در متقاضيان است؛

ست كه در آن، تبديل كلى و حقيقى و ماهوی صورت بپـذيرد، نـه اينكـه ا ايشان، حالتى
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تفاده از داروهـای شـيميايى و عملى در ظاهر بدن اتفـاق بيفتـد و پـس از آن بـا اسـ صرفاً 

كـه در  ؛ چنـانهورمونى تغييراتى موافق با جنس مخالف در ابعاد بدن و صدا پديد آورند

ن از توجـه بـه اموافقـ به همين مضمون داشته است كه طبيعتـاً ای  هر دو كتاب خود اشاره

صـدق عليـه لية و تبديل الموضوع حقيقة فلا يكو أمّا تغييرها بال« :اند پوشى كرده آن چشم

در اين فراز توضيح داده است كه مـراد از  .)517ق، ص 1415منتظـری، ( »ما هو واضحكالتشبهّ 

تغيير و تفاوت آن با تشبه اين است كه تغيير جنسيت بايد منجر به تغييـر تمـام و كمـال و 

منظـور از تبـديل الموضـوع، تبـديل موضـوع مـرد بـه زن و  .تبديل حقيقى موضوع باشد

 ،تبديل بـه زن شـود تبديل به مرد و مردی كاملاً  بدين معنا كه زنى كاملاً  بالعكس است؛

سـوای روحيـات و  ،اگر مردی تغيير جنسـيت دهـد يعنى مثلاً  ؛آن هم به صورت حقيقى

نيز تبديل به زن شود و قابليـت ها  ها و كروموزوم شكل بدن بايد از نظر ژنوتيپ و هرمون

  .نيستپذير  دارا شود كه در حال حاضر امكان دهى و تمام خصوصيات را باروری و شير

االلهّٰ منتظری همچنين در جای ديگر گفته است تغييـر جنسـيت گـاهى ضـرورت  آيت

هـا و اخـتلالات روانـى و  دچـار بيمـاری) خنثـى( مثلاً گاهى افراد دوجنسى ؛ندك پيدا مى

غييـر متخصص تنهـا راه معالجـه را در ت كه پزشك طوری به ،شوند خانوادگى شديدی مى

های حقيقى ضرورت ديگری نيـز وجـود  ىداند و علاوه بر اين برای دو جنس جنسيت مى

لات كام و انجام وظايف شرعى مشـكهای حقيقى نسبت به اح ه دوجنسىكدارد و آن اين

ديات و تنها راه خروج از اين  و ام محرميت، ازدواج، ارث، نمازكمثل اح ،بسياری دارند

منتظـری، ( ه يا به مردان ملحق شوند يا بـه زنـانكست تا اينا آنهاجنسيت دادن  تنگناها تغيير

نظـرانِ  سـت كـه صـاحبا چنينى در آثار فقهـى فقهـا مبتنى بر نظرات اين. )113ق، ص1427

ها  سكشوال ن تغيير جنسيت در ترانساموافق شماراين فقها را در ها  ترانسعمل در  موافقِ 

ر حرمـت تغييـر جنسـيت وجـود نـدارد كـه البتـه كه دليلى بـاند  و اظهار داشتهاند  شمرده

  .است درستنا

صورتى كـه امـروزه  بهرا عمل تغيير جنسيت  ،علاوه بر آنچه در رد اين دليل بيان شد

از جملـه مصـاديق تنقـيص در بـدن و اضـرار دانسـت كـه  تـوان مى ،در حال انجام اسـت

شـكى در . سـتا حرمت آن روشن است و عدم التفات بدين مفهوم خود جـای شـگفتى
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وَ لا تلُقْـُوا «ۀ كردن عضو، نزد شـارع نيسـت و بعيـد نيسـت كـه شـامل آيـ مبغوضيت قطع

َ كبأَِيدِي ُ  ىمْ إِل انداختن  هلاكت از مصاديق به كه اين كار عرفاً  چرا ؛شود )195 :البقرة( »ةِ كالتهْل

يار واضح ن بسان و معاصراخرأن و متاو با تتبع در اقوال فقها از متقدم استبه دست خود 

 تـا جـايى كـه هـيچ مخـالفى در آن يافـت است،ست كه نظرشان حرمت اضرار به نفس 

سـبحانى، : ك.ر(در مورد حكم مسئله ادعـای وجـود اجمـاع كـرد  توان مى شود و حتى نمى

  .)167-165ص صق، 1415

سـت كـه تغييـر جنسـيتى كـه فقهـای معاصـر در مـورد آن بحـث ا اينۀ بنابراين نتيج

انقـلاب  -ست كه به دليـل عـدم تحقـق  يا تغيير ماهویاند،  را جايز شمردهو آن اند  كرده

گويـا از اول او زن آفريـده  كـه چنانجنسيت به اين معنى كه مرد به صـورت زن درآيـد 

گويى از روز نخست مرد آفريده شده بود،  كه چنانشده بود يا زن به صورت مرد درآيد 

يـك  - )7، ص 1391سـبحانى، (نيست پذير  كانقابل تصور هست؛ ولى جز از طريق اعجاز ام

سـت كـه ا ها جنسه ر در اشخاص خنثى يا همان دوست يا اينكه مرادشان تغيي بحث فرضى

امـا اينكـه از نظـر علمـى بتـوان  ؛انـد درستى به نبودن دليلى بر حرمـت آن اسـتناد كرده به

ت دانسـت و داشتن شرايط حاد روحى در مرد و زن كامل و سالم را از مصـاديق ضـرور

و اكثـر سـوء  باشـد مىآن را مبرّری برای جواز اضرار بـه نفـس و بـدن دانسـت ممكـن ن

ن به دليل همين عدم توجه به جزئيات اهای موجود در آثار علمى برخى از محقق برداشت

  . است

  اصل حليت و اباحه .3ـ2

هـا  ترانس ن، بعد از اينكه هيچ دليلى از كتاب و سنت در حرمت تغيير جنسـيت دراموافق

دليل ديگری بر جـواز تغييـر جنسـيت در عنوان  بهالاباحة را  الحلية و اصالة اصالةاند،  نيافته

ايشان از بيان . )21، ص 1386بجنـوردی، : ك.ر؛ 104، ص 1379خرازی، (اند  اين اشخاص ارائه كرده

ت، جـواز مفاد اصل حليت و اصـل برائـ« :اند مؤيد استفاده كردهعنوان  بهااللهّٰ خرازی  آيت

ی أر حـال آنكـه ايـن بيـان، از درون ؛)104، ص 1379سيدمحسن خـرازی، ( »تغيير جنسيت است

جنسيت به شكل ظـاهری و متـداول، جـدا شـده اسـت و  ايشان در مخالفت با عمل تغيير
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مراد از تغيير جنسـيت خصـوص قطـع آلـت : صورت كامل چنين است اصل نظر ايشان به

ی آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود؛ زيـرا به جاای  تناسلى و ايجاد حفره

بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه  ،شود نمى چنين كاری موجب تغيير جنسيت

كلى تغيير كند؛ مثل اينكه مرد دوايى بخورد تا جنس و هويت او  هويت و جنسيت مرد به

رخ ای  مگـر معجـزه ،اردتغيير كند كه جنين چيزی مجرد فرض است و وقوع خارجى ند

بدون اشـكال جـايز اسـت؛ زيـرا ، فرض كه وقوع آن در خارج امكان داشته باشد به .دهد

بدون اينكه مقدمات حرام داشته باشد و مقتضای ، ديگر تبديل شده استعنوان  بهعنوانى 

  .)104، ص 1379خرازی، : ك.ر(جواز است ، اصل حليت و اصل برائت

كار گرفته  اين اصل در جايى به شود اولاً  مى مطرح شد، واضحنتيجه اينكه بنابر آنچه 

 شوند كه چيزی بين حلال و حرام مشتبه شده باشد كه در اين صورت بر حلال حمـل مى

رساندن به نفس و قطع  ؛ نه در جايى كه حكم حرمت آن بر اساس حرمت آسيبشود مى

اهميـت موضـوع جـايى  ثانيـاً . اعضا واضح است و در تشخيص موضوع اشتباه شده باشد

كـار گرفتـه شـود  هكه در انتخاب و اقتباس نظـر بزرگـان نهايـت دقـت بـ شود مى آشكار

 انـد؛ ردهكمطرح نظرات فراوانى فقها  ،چه اينكه در باب تغيير جنسيت ؛)موضوع شناسى(

يـا نـه نيـاز بـه  شود ها مى اما دانستن اينكه مرادشان از تغيير جنسيت، آيا شامل تراجنسيتى

  .طلبد تشخيص موضوع را مىۀ ه بيشتر در مرحلتوج

  قاعدۀ تسليط. 4ـ2

ى در مال يا جان خـويش تصـرف يد در حدود عقلاتوان مى تسليط، انسانۀ بر اساس قاعد

ن عمـل تغييـر اااللهّٰ خـرازی كـه خـود از مخالفـ ن دگربار بـه نظـر آيـتاموافق .داشته باشد

هايشـان  م بـر مـال هايشـان و جـانمـرد« :انـد استناد كرده است،جنسيت به شكل امروزی 

ۀ يـك قاعـد، ايـن قاعـده ،بر جواز تغيير جنسيت استناد كرد، بنا بر اين كـه) تسلط دارند

  .)104 ، ص1379خرازی، ( »دقت كنيد، عقلايى باشد

گونه كه در دليـل قبـل روشـن  همان اشكال موجود در اين استدلال آن است كه اولاً 

تج خواهـد بـود و حكـم جـواز در تغييـر جنسـيت را شد اين اصول و قواعد در جايى منـ
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صورت واقعـى و مـاهوی تغييـر  كند كه منظور فرضى است كه در آن، افراد به نمايان مى

  .ن مقالهيموضوع اجنسيت دهند نه در 

بخشى كه به انفسهم اشـاره دارد در نـص روايـت ( اولويتۀ اين اصل كه با قاعد ثانياً 

رود كـه در  كار مـى حالى به در ،اضافه شده است »موالهمالناس مسلطون على ا«به ) نيست

ست كه بـدون احـراز آنهـا ا اول و در تسليط بر اموال نيز دارای شرايط و ضوابطىۀ درج

 ،اشخاص حتى بر اموال خود نيز مسلط نخواهند بود و چنانچه شخصى دچـار سـفه شـود

اختيار خود در امـوال خـود د به توان نمىديگر  ،از ساير جوانب انسان سالمى باشد اگرچه

؛ چه رسد به اينكه شخصى با اختلالات روحـى )481ق، ص 1430شبيری زنجانى، ( تصرف كند

روانى اين اجازه را داشته باشد تا در جسم خود تصرف كرده و اعضای تناسـلى خـود را 

تشـبه، خـود را بـه جـنس مخـالف خـود ۀ قطع كند و بخواهد تا از اين مجـرا و بـه وسـيل

يـك بيمـاری عنوان  بـهو در قالب آن جنس بيابد و به آرامش برسد؛ معضلى كه  درآورد

والـدين بايـد  :روحى و روانى تعريف شده است؛ بر همين اساس نيز توصـيه شـده اسـت

را عهـده دار هـايى  مواظب باشند كه نوجوانان در حال بلوغ در رفتارهای اجتمـاعى نقش

افتادن در ورطه بيماری   بيم ،غير اين صورتدر  ؛شوند كه با جنسيت آنان هماهنگ باشد

  .)274ص  ،1390محمد روشن، ( ستا سكشواليسم جدی ترانس

توان اين اصل را دليلى بر جـواز  توجه به بيماران ترانس، نمىبا بنابر آنچه گفته شد و 

ى كـاربرد دارد كـه تصـرفات يكه اين اصـل در جـا چرا ؛انجام چنين عمل مهمى دانست

ى باشد و چنين نيست كه بتـوان از ايـن اصـل همـه جـا و هـر يفايدۀ عقلااشخاص دارای 

توان جواز بريدن  های خود بيزار باشد، نمى شخصى از گوش اگر مثلاً  رد؛كزمان استفاده 

های سالم روحى  ها نيز در زمرۀ انسان سكشوال با توجه به اينكه ترانس. آنها را صادر كرد

ای دچـار اخـتلال در هويـت  دهنـده صـورتى آزار بـه شـدت و بلكه به ،آيند حساب نمى به

. ای به ايشان اجـازۀ قطـع عضـو داد توان بر اساس چنين قاعده باشند، نمى جنسى خود مى

طريقى كـه شـده، چنـين عملـى را انجـام دهنـد،  باری اگر هم چنين اتفاقى بيفتد و از هر

س ارادۀ خداونـد و خلقـت كه بر اسا آنجا از ؛توان ايشان را در جنسيتى جديد دانست نمى

ند و تنها اتفاقى كه افتاده، تشـبه بـه جـنس هستن همچنان در جنس قبلى خود آناژنتيكى 

  .مخالف و ايجاد نقص در اعضا است
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  قاعدۀ اضطرار .5ـ2

سـت كـه موافقـان عمـل تغييـر جنسـيت در تحصـيل جـواز ا اضطرار دليل ديگریۀ قاعد

كد ، افزار گنجينه آراء قضايى نرم ،قات فقهى حقوقى قوه قضائيهمركز تحقي(اند؛  شرعى به آن استناد كرده

با ايـن بيـان كـه كسـانى كـه بـه ؛ )408، ص2ق، ج1427منتظری،  ؛یه اااللهّٰ خامن آيت، رای 5280 استفتاء

ننـد، در بيشـتر مـوارد گرفتـار اخـتلالات هويـت ك عمل جراحى تغيير جنسيت اقدام مـى

د هستند كه حتى اگر به حرمت تغييـر جنسـيت جنسى و ناراحتى روانى و افسردگى شدي

تواننـد زيـر نظـر  در شرايط عادی معتقد باشـيم، بـه دليـل وضـعيت اضـطراری آنـان، مى

بـر اينكـه عمـل تغييـر  افـزون ؛متخصصان اقدام به عمـل جراحـى تغييـر جنسـيت نماينـد

  .جنسيت، حكم معالجه و تداوی دارد و تداوی به حرام در شرايط اضطرار جايز است

در مقام بررسى ايـن دليـل در موضـوع مـورد بحـث، توجـه بـه چنـد نكتـه ضـروری 

  :نمايد مى

آيد كـه بـر اسـاس آن، حكـم اولـى حرمـت، بـه  كار مى ى بهيقاعدۀ اضطرار جا :اول

ايـن اسـت  ،اما نكتۀ مهم در اسـتفاده از آن ؛حكم ثانوی اباحه و بلكه وجوب تبديل شود

همين نكته بـا مـدعای مـوافقين تغييـر جنسـيت  كه حكم اولى در موضوع، حرمت باشد؛

شـود  مبنى بر عدم وجود دليل بر حرمت تغيير جنسيت، تطابق ندارد و چنين برداشـت مى

  .كه حكم اولى را در مورد آن حرمت دانسته باشند

به فرض اينكه بنا باشد عمل تغيير جنسـيت را بنـابر دليـلِ قاعـدۀ اضـطرار جـايز  :دوم

آيـا . درستى دريافـت رسد تا مفهوم اضطرار را در احكام شرعى به نوبت به آن مى ،شمرد

شــود از  مى ،برنــد مشــكلاتى را كــه اشــخاص مبــتلا بــه اخــتلالات روانــى از آن رنــج مى

  مصاديق اضطرار در احكام شرعى برشمرد؟

سـت كـه تـرس تلـف بـر جـان ا در تعريف مضطر چنين آمده است كه مضطر كسى

بهى داشته باشد كه منجر بـه ضـعف و نـابودی شـود يـا امعتن شدن به بيماری خود يا مبتلا

مانند شخص بـاردار و تـرس  ؛همين احتمالات در ضرر را نسبت به شخص ديگری بدهد

ى يخـوار خـود بترسـد؛ در جـا دهى كه برای شير آن نسبت به احوال جنينش يا بانوی شير

كه اگـر  طوری به ؛شود ا مىم وجود داشته باشد نيز همين قاعده اجراكه اكراه بر انجام حر
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ق، 1421مغنيـه، : ك.ر(آن فعل را انجام ندهد در عرض و مال و ناموسـش دچـار ضـرر شـود 

  .)393ص

 واحـوالات ا تـوان نمى ،آن با احوالات شخص ترانسۀ بر آنچه بيان شد و با مقايس بنا

اضطرار ۀ رشرع اين اختلالات را در زم كه غالباً  را از جمله مصاديق اضطرار دانست؛ چرا

ولـى  ؛شـد بايسـت در بسـياری از مـوارد جـاری مى شمرد كـه اگـر چنـين بـود مى نمى بر

ماننـد ای  در شـرع مقـدس، حـالات روحـى و روانـى اساسـاً . ستا حقيقت، چيز ديگری

بوجودآمـدن حالـت  د نقشـى درتوان نمى آمدن از وضعيت جسمى و جنسى، اصلاً  تنگ به

رفتـاری  شناسـان نـوعى كـج حـالتى كـه از نظـر روان اضطرار داشته باشد، تا چه رسد بـه

  .آيد مى حساب به

ن تغيير جنسيت، در حالت اضـطراری كـه بـرای اشـخاص تـرانس ابنابر مدعای موافق

بايست بر اساس ايـن قاعـده  اول و حتى قبل از تغيير جنسيت مىۀ در درجاند  متصور شده

ولـى آيـا  ؛ز اضطرار را به او دادرفت ا حكم ثانوی جواز ارتباط با همجنس را برای برون

بودن با تمام فشارهای روحـى و روانـى  ست و ترانسا چنين است؟ جواب منفى اين واقعاً 

دانيم  د مسقط حد لواط باشـد؛ حـال آنكـه مـىتوان نمى ،كند كه بر شخص مبتلا وارد مى

جـواز  همين عدم. )234ص  ،12ق، ج1412علامه حلى، (حد لواط از مضطر و مكره ساقط است 

اين است كه شرايط شخص به حد اضطرار نرسيده و در  دهندهخود نشان ، مادر يك حر

د مورد اسـتناد قـرار گيـرد؛ توان نمىم ديگر كه همانا قطع اعضای بدن باشد نيز امورد حر

شـدت از همسـر خـود  ای زن به ىيآيد كه بدون هيچ دليل عقلا حالاتى به وجود مى مثلاً 

همين را دليلى بـر  شود مى ، آياشود مى آن، دنيا برايش تيره و تارۀ يجنت و در شود مى بيزار

در شرع مقدس تنها كسـانى كـه . ستا جواز نشوز زن دانست؟ در اينجا نيز جواب منفى

ۀ ند كه كودكان را نيز در زمرا ديوانگان ،بر آنها حرجى نيست، اختلالات ذهنىواسطۀ  به

 ؛)557ق، ص 1413محمـد بـن علـى بـن بابويـه، ( )و الصـبىالمجنـون  ىلا حدّ علـ(اند  ن شمردهآنا

كه نارضايتى از جنسيت خود دارند و كسانى كه به دلايل را بنابراين افسردگان و كسانى 

ن در ارتكـاب امضـطر شـمارشـود در  نمـى ،اند روحى و روانى در زندگى به تنگ آمده

  .شمردم احر
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ــوم ــدر نها :س ــوالات  تي ــرح اح ــا ش ــيم ب ــرض كن ــه ف ــه چنانچ ــتلا ب ــخاص مب اش

بـر  ايـن عضـو از اعضـای بـدن بنـاۀ سكشواليسم فقها به اين نتيجـه برسـند كـه ازالـ ترانس

شـامل جـواز انجـام ايـن  اين حكـم صـرفاً  ،اضطرار مباح باشد و جواز آن را صادر كنند

چنين عملى را منجـر بـه تغييـر جنسـيت واقعـى در شـخص  توان نمىعمل، خواهد بود و 

سوانح جدا شود واسطۀ  بهاست كه عضو تناسلى  ىحالتمانند همان  دانست و اين وضعيب

كـه  چـرا ؛چنين نيست كه جنسيت با تغييرات فيزيولوژيكى تغييـر يابـد اين. يا از بين برود

ۀ و تـا آخـرين لحظـ شـود مى جنسيت همراه با ذات خلقت هر فرد از جانـب خـدا معـين

بـه دليـل اختلالـى كـه در خلقـت بـر تنها در باب خنثى آن هم . استحيات همراه انسان 

واقع تغيير جنسيت  كه امكان تغيير وجود دارد كه دراند  داده اجنين عارض شده، فقها فتو

  .گفت كه تعيين جنسيت است توان مى افتد، بلكه نيست كه اتفاق مى

 گيری نتيجه

ترين مسئله، تشخيص موضوع صحيح است؛ اينكـه  موضوع تغيير جنسيت، مهم بارهدر .1

ی تغيير جنسيت بر كدام يك از مبتلايان مصداق عمل تغيير جنسيتى ها عمليك از  كدام

شده عمل تغيير جنسيت بر اشخاص خنثى اعم از  بر پژوهش انجام بنا .است كه جائز است

جـايز ها  سكشـوال مشكل و غيرمشكل منعى نـدارد؛ امـا عمـل تغييـر جنسـيت در تـرانس

  .ستا جراست در حال اا ها سال، اگرچه نيست

جديـد نيسـت و از صـدر اسـلام، احاديـث   یااختلال در هويـت جنسـى بيمـاری . 2

 .فراوانى در ذم اشخاصى كه مخنث هستند وجود دارد
  .كار گرفته شود د بهتوان ها نمى ترانسالحليه در جواز عمل تغيير جنسيت در  اصالة .3

 . تسليط، در اين موضوع قابليت استفاده نداردۀ قاعد. 4
نظر مساعد نسـبت بـه جـواز تغييـر جنسـيت نـزد فقهـا وجـود دارد، عنوان  بهآنچه  .5

ست كه موضوع، تغيير كلى و واقعى جنسى به جنس ديگر باشد، نـه در ا مربوط به جايى

 .ندمورد كسانى كه دچار اختلال در رفتار
تغييـر احكـام اولـى و از مصـاديق های  مؤلفـهعنوان  بـهفشارهای روحـى و روانـى . 6
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بـر  تـوان نمىی آن، احكام تغيير كند و بنـابر همـين  آيند تا به واسطه نمى شمار ضطرار بها

 .جواز تغيير جنسيت مبتنى بر اضطرار حكم كرد
را كـه ها  ترانساكثريت فقها عمل تغيير جنسيت در  ،خلاف آنچه معروف است بر. 7

 .دانند حرام و ممنوع مى ،ستا يك عمل ظاهری صرفاً 
باطـل اسـت و  ،اند يى كـه بعـد از عمـل تغييـر جنسـيت انجـام شـدهها اجازدوتمام . 8

 .باشد باره نيا جويى در بايد به فكر چاره قانونگذار
ها، همـان حكـم عمـل  حكم تغيير جنسيت به صورت ظاهری و صوری در ترانس. 9

كه حـرام اسـت و حـالات روحـى و  دجراحى قطع اعضای تناسلى در انسان سالم را دار

 .شود نمى مصاديق اضطرار محسوب روانى از
از اقدام شخص بيمار به خودكشى كه يك فعل حرام و اختياری اسـت، بـا  ترس. 10

پـذير ادعـا  چنين نيست كه اگر شخص آسـيب بر جان و هلاكت تفاوت دارد و اين ترس

خود را خواهم كشت، دليلـى  ،كند كه اگر فلان عمل يا فلان تغيير در من صورت نگيرد

 .مجوز شرعى در حق او شودبر صدور 
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ج، چـاپ 4 اسـلامى،علـى : مترجم( تحریر الوسیلة .)ق1425( .خمينى، سيدروح االلهّٰ موسوی .13

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم :قم ).بيست و يكم

تحقيقـات  ررسى آثار وضعى و تكليفى آن،جواز تغيير جنسيت و ب. )1390( .محمد روشن، .14

 .288-273صص  )53( ،حقوقى
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 .صدا و قصيده :تهران. اختلال هویت جنسی .)1383( .عباسعلى ناصحى، ؛ وفيروزه ،رئيسى .15
 .16- 5، صص )69( ،بيت اهلفقه  تغيير جنسيت از ديدگاه فقه اسلامى، .)1391( .سبحانى، جعفر .16
 .7مؤسسه امام صادق :قم. ربعالرسائل الا. )ق1415( .جعفر سبحانى، .17
 .سلسبيل: قم. رساله توضیح المسائل .)ق1430( .موسى شبيری زنجانى، .18
انتشارات : قم). ج، چاپ دوم3) (مكارم( استفتاءات جدید). ق1427. (، ناصر مكارمیشيراز .19

  .7طالب ىبن اب ىمدرسه امام عل

 .ضواءدار الا :بيروت .ماوراء الفقه .)م.1996( .الصدر، السيد محمد .20
سيدمحمدرضـا حسـينى و : متـرجم( زنـدان و تبعیـد در اسـلام .)ق1427(. الدين طبسى، نجم .21

  .نگار انتشارات صفحه :قم). ، چاپ اول1ج، شفيعى مصطفى

 الروضـة البهیـة فـی شـرح اللمعـة الدمشـقیة ).ق1410(. ىالدين بن علـ ، زينى، شهيد ثانىعامل .22

   .نتشارات داوریا: قم). ، چاپ اولج10( )لانترك ـ ىالمحشّٰ (

 ـط ( مفتاح الکرامة فـی شـرح قواعـد العلاّمـة .)ق1419( .عاملى، سيدجواد بن محمد حسينى .23

دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه  :قم). چاپ اول ج،23( )ثةالحدي

 .ه قمعلمي
، )1(24؛ پزشـکی قـانونی ایـرانتغييـر جنسـيت و آثـار كيفـری آن؛  .)1397( .عظيمى، فاطمه .24

  .46-35 صص

 علـل الشـرائع .)ق1386( ).شـيخ صـدوق(ى قم هيبن بابو ىبن موس نيبن حس ىمحمد بن عل .25

 .فروشى داوری تابك :قم). چاپ اول ج،2(
مـن لا یحضـره  ).ق1413(). شيخ صدوق(ى قم هيبن بابو ىبن موس نيبن حس ىمحمد بن عل .26

 . ين حوزه علميه قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس :قم ،الفقیه
تب كدار ال :تهران). چاپ چهارم ج،8( الکافی ).ق1407(. جعفر محمد بن يعقوب ، ابوىلينك .27

  .الإسلامية

دار الحـديث  :قـم). چـاپ اول ج،15( الکافی ).ق1429( .جعفر محمد بن يعقوب ، ابوىلينك .28

   .للطباعة و النشر

 .:مركز فقهى ائمه اطهار: قم. فقه و حقوقتغییر جنسیت از منظر ). 1389( .نيا، محمدمهدی كريمى .29
ــومرث؛  .30 ــری، كي ــر جنســيت و بررســى فقهــى آن؛  ).1390( .ابراهيمــى، نصــيبهو كلانت تغيي

 .92-77، صص )24(، اسلامى های فقه و حقوق پژوهش
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نگاه نو بـه امكـان سـنجى تغييـر جنسـيت از  ).1396. (انفرادی، طاهرهو باقر؛  گرايلى، محمد .31

 .76-55، صص )1( ،میراث طاها منظر پزشكى و فقه؛
چـاپ  ج،2( یفی ترجمـة العـروة الـوثق یالغایة القصو ).ق1423( .، محدث، شيخ عباسىقمّ  .32

  .یمنشورات صبح پيروز :قم). اول
 .مؤسسه علمى فرهنگى دار الحديث: قم. مصطلحات الفقه. )ق1428( .علىميرزا مشكينى، .33
 .خيام: قم. )لمسائل المستحدثها( مستند تحریر الوسیله ).ق1403( .احمد مطهری، .34
 .انصاريان: قم .7فقه الامام الصادق ).ق1421( .مغنية، محمدجواد .35
 .مكتبة منتظری :قم. دراسات فی المکاسب الحرام ).ق1415( .على حسين منتظری، .36
 .سايه: قم. احکام پزشکی ).ق1427( .على حسين منتظری، .37
 .مؤسسه مطبوعات دار العلم: قم. لهتحریر الوسی ).ق1409( .موسوی خمينى، سيدروح االلهّٰ  .38
 65( ،های قرآنی پژوهشااللهّٰ و تغيير جنسيت از منظر قرآن؛  فضل .)1390(. هاشمى، سيدحسين .39

 .179-146، صص )66و 
. جایگـاه تغییـر جنسـیت در نظـام حقـوقی ایـران ).1395(. و نظـری، احسـان ؛اصـلان ويسى، .40

 .جاودانه جنگل: هرانت
، صـص )9(، حقـوق پزشـکی .انى فقهى و حقوقى تغيير جنسـيتمب .)1388(. نوجوان، داوود .41

149-189. 
 .قضائيه، نرم افزار گنجينه استفتائات قضايىۀ مركز تحقيقات فقهى حقوقى قو .42
مبانى فقهـى و حقـوقى  ).1391و  1390(. زاده، مهديه محمدتقىو السادات؛  ميرخانى، عزت .43

 .100-65، صص )10و  9( ،فقه پزشکی .جواز تغيير جنسيت
44. www.sistsni.org/persian/qa/0863 
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